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سخن سردبیر  
سرچشمه  غرب  انسان گرایی  مبانی  از  که  معاصر  دنیای  در  برانگیز  چالش  مباحث  از  یکی 

به موازات این مسأله موضوع حقوق و  آزادی های فردی است.  و  یافتن حقوق  می گیرد، اهمیت 

کانون توجه فعالان  آزادی های فردی و اجتماعی زن و مسائل پیرامونی آن نیز در سده های اخیر 

کشیده شده است.  کادمیک نیز  که مباحث آن به عرصۀ مطالعات آ اجتماعی قرارگرفته تا جایی 

از دهه هفتاد میلادی در  زنان  آغاز جنبش های  با  زنان" همزمان  به عنوان مثال رشته "مطالعات 

دانشگاه های کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا و انگلیس ایجاد شده است و به عنوان یک 

برمی گیرد.2پژوهش های  در  را  انسانی  علوم  مختلف  شاخه های  "میان رشته ای1"  تحصیلی  برنامه 

کادمیک در زمینۀ مباحث مرتبط به زنان و خانواده در دانشگاه های ایران نیز از سال 1374 و با  آ

تصویب رشتـۀ "مطالعات خانواده" آغاز شد.

اما ازآنجا که پس از انقلاب اسلامی، زنان در فعالیتهای مهم سیاسی و اجتماعی حضور یافتند 

که نیازمند تفسیر در جزئیات  نیاز به ترسیم الگوی اسلامی زن مسلمان به شدت احساس می شد 

حسب  به  مقطعی  و  کنده  پرا فعالیتهای  و  شده  مهم  این  عهدهدار  دینی  کز  مرا بالطبع  و  بود  نیز 

ضرورتها انجام می گرفت. 

اما با توجه به عنایت خاص حضرت امام خمینی؟رح؟ و مقام معظم رهبری به نقش و جایگاه 

ارائۀ  برای  مختلف  نهادهای  از  ایشان  مطالبه  و  اسلامی  جمهوری  چشمگیر  موفقیتهای  در  زنان 

عنوان  به  علمیه  حوزۀ  فمینیستی،  تبلیغات  با  تقابل  و  مسلمان   زن  شخصیت  جامع  الگوی 

مهمترین مرکز مدیریت فرهنگ و معارف دینی، اقدام به تأسیس رشتۀ "مطالعات اسلامی زنان"3 

زنان  زمینۀ مطالعات اسلامی  در  اهمیت تلاش جدی  بر  رهبری،  زمینه مقام معظم  این  نمود.در 

کرده و فرمودهاند:  کید  توسط حوزه های علمیۀ خواهران تأ

.Inter-disciplinary  .1
2. معاونت آموزش و پژوهش مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری؛درآمدی بر رشته مطالعات زنان.برگ زیتون.تهران1381.

ص13.
کانون اصلی تحقیقات و هسته تحلیلهایشان زن یا جنسیت باشد و هنگامی  که  کلیه مطالعاتی است  3 . منظور از مطالعات زنان، 
گزاره های دینی  مبنای تحلیلها در این عرصه باشند "مطالعات اسلامی زنان"  که این تحقیقات با نگاه اسلامی صورت بگیرد و 

نامیده می شود.
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" من تصدیق می کنم مطالبی را که بعضی از خانم ها بیان کردند و گفتند ما در تقابل با تبلیغات 

پرحجم  کار  قوی،  کار  درست،  کار  باید،  که  آنچنان  فمینیستی-  تبلیغات  جمله  از   - معارض 

به  پژوهشگاه ها،  به  تحقیقاتی،  دستگاه های  به  همین جا  از  من  نکرده ایم.  بالا  کیفیت های  با  و 

که در این  دانشگاه ها، به حوزه های علمیه و به صاحبنظران توصیه میکنم و از آنها مطالبه می کنم 
کنند. مسئله، مسئلۀ مهمی است."1 کار  زمینه 

بنابراین با توجه به تحولات سریع فرهنگی-اجتماعی در سده های اخیر، گسترش فناوری های 

و جنبش های اجتماعی  ارتباطات، ظهور مکاتب فلسفی  و  ویژه در حوزۀ اطلاع رسانی  به  جدید 

که برای برونرفت از این وضعیت ومبتلا نشدن  گذاشته   ی زن و خانواده  چالش های جدیدی فرارو

یشه یابی این معضلات و تبیین آموزه های دین متناسب  به راه حل های غیرمنطبق با تفکر دینی، ر

پژوهش های  زمینه  در  خواهران  علمیه  حوزه های  و  است  ضروری  کاملًا  امری  جدید  تحولات  با 

مرتبط با موضوع زن و رسیدن به الگوی جامع زن مسلمان وظیفۀ سنگین تری به عهده دارند.

ارائۀ  جهت  در  بستری  و  برآمده  مهم  وظیفۀ  این  انجام  عهدۀ  از  حاضر  نشریۀ  است  امید 

پژوهش های طلاب خواهر برای رسیدن به الگوی صحیح رفتاری زن مسلمان در خانواده و جامعه 

فراهم آورد.

     

1.  سخنان مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از زنان نخبه و فعال در عرصه های مختلف؛1386/4/13.



گاری زوجیت در نگاه علامه طباطبایی؟رح؟  ساز
کات اعتباری وی با نظریه ادرا

فاطمه قاسم پور1

چکیده
یـات به رشـته تحریـر درآورد.  کات اعتبـاری خـود را در رسـاله اعتبار علامـه طباطبایـی در اوایـل دهـه بیسـت، نظریـه ادرا
ی  کات حقیقی، در ظرف خارج مطابق ندارند؛ ولی بر رو که برخـلاف ادرا گفته می شـود  کاتی  کات اعتبـاری، به ادرا ادرا
کنشـی از انسـان  کات را افـکار اجتماعـی انسـان می داند و معتقد اسـت هیچ  حقیقتـی اسـتوار هسـتند. ایشـان ایـن ادرا
که  کاتی را خلـق می کند  یسـتی خـود و رفع این نیـاز، ادرا یـات تحقـق نمی یابـد. انسـان میان نیاز طبیعی و ز بـدون اعتبار
یات را  یـات، برخـی از اعتبار کات در میـل و اختیـار انسـان اسـت. علامـه پـس از آن، با ارائـه اقسـام اعتبار منشـأ ایـن ادرا
یات بعدالاجتماع  یات را از نوع اعتبار یات ثابت اند و برخی از اعتبار که این اعتبار قبل الاجتماعی می داند و قائل است 
یـات بعدالاجتمـاع قـرار  یـات را در معـرض تغییـر می دانـد. ایشـان، ازدواج را در زمـره اعتبار معرفـی می کنـد و ایـن اعتبار
که علامه ازدواج را امری طبیعی  می دهد. از سویی دیگر، بررسی آثار علامه، به طور ویژه تفسیر المیزان، بیانگر آن است 
یکـرد را می تـوان در نظر  می دانـد و بـه فطـری بـودن امـر ازدواج قائـل اسـت. درباره سـازگاری زوجیـت در نگاه علامه سـه رو
کـه قائـل بـه طبیعـی بـودن ازدواج اسـت را متفـاوت از علامـه فیلسـوف بدانیـم و قائـل بـه  گرفـت: اول آن کـه، علامـه مفسـر 
کـه نظریـه فلسـفی و تفسـیری علامـه متفـاوت اسـت. دوم آن که، علامـه را متعهـد به رئالیسـم خـام بدانیم  ایـن امـر باشـیم 
و معتقـد باشـیم هرچنـد علامـه در نظام فلسـفی خود، نوآوری هایی داشـته اسـت؛ ولـی در واقع علامه، متعلـق به دنیای 
سـنت اسـت و از چارچـوب فکـری معرفتی دنیای سـنت خارج نشـده اسـت. سـوم آن کـه، علامه هـر چند قائل بـه نظریه 
کـه احـکام دینـی بیشـترین تطابـق را بـا طبیعـت انسـان دارنـد؛ لـذا شـریعت،  کات اعتبـاری اسـت؛ ولـی از آنجایـی  ادرا

یـات را در اختیار انسـان قرار داده اسـت. بهتریـن اعتبار
کات اعتباری، فطرت، عدل اجتماعی، زوجیت، نظام تکوین و تشریع. کلیدی: ادرا واژه های 

1.  دانش آموخته سطح2 جامعه الزهرا ؟عها؟، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده.
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1. مقدمه
کـرد.  کات اعتبـاری را نخسـتین بـار در رسـائل سـبعه ارائـه  علامـه طباطبایـی ؟رح؟، نظریـه ادرا

گرفتـه اسـت.  کـه در مجمـوع رسـائل سـبعه قـرار  یـات یکـی از هفـت رسـاله ای اسـت  رسـاله اعتبار

علامـه ایـن نظریـه را بـار دیگـر در آغـاز دهـه سـی حدفاصـل سـال های 1330 تـا 1332، در مقالـه 

کات حقیقی به رشـته تحریر  کتـاب اصول فلسـفه و روش رئالیسـم پس از طرح مباحـث ادرا ششـم 

ی مانند نهایه الحکمه، تفسـیر المیزان و رسـاله انسـان فی  درآورده اسـت. همچنین در آثار دیگر و

یـات و مقاله  ی مواجه می شـویم. فاصلـه زمانی میان تدوین رسـاله اعتبار الدنیـا نیـز بـا این نظریه و

کات اعتبـاری، نزدیـک بـه دو دهـه اسـت و تغییـرات محسوسـی در محتـوا و سـاختار ایـن دو  ادرا

که علامه  یات ازجمله مسـائلی اسـت  کـه اعتبار رسـاله دیـده نمی شـود. ایـن امر نمایانگر آن اسـت 

که ایـن نظریه مربـوط بـه دوران جوانی علامه  در سیسـتم فلسـفی خـود آن را مدنظـر دارد و ایـن ادعـا 

کات حقیقـی اسـت.  کات اعتبـاری در مقابـل ادرا اسـت تحلیـل قابـل قبولـی نیسـت. نظریـه ادرا

کات اعتباری،  کات حقیقی، انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفس الامر است؛ ولی ادرا ادرا

کار انداختن قوای فعاله انسـان شـکل می گیرد و بدین وسیله، سلسله مفاهیم و افکار  به واسـطه به 

که  کلـی در اعتباری بودن یـک مفهوم آن اسـت  یـه تهیـه می شـود؛ بـه عبـارت دیگر، ضابطـه  اعتبار

کـرد. علامـه خود برای روشـن  ی فـرض  گیـرد و بایـد را بتـوان در و بـه وجهـی متعلـق قـوای فعالـه قـرار 

گـزاره ای مرتبط  گزاره »سـیب میـوه درخت اسـت« را  شـدن ایـن دو مفهـوم دو مثـال ذکـر می کند. او 

کات اعتبـاری قـرار  گـزاره »ایـن سـیب را بایـد خـورد« را در زمـره ادرا کات حقیقـی می دانـد و  بـا ادرا

می دهـد. )طباطبایـی، 1380، ص 200(

ایـن نظریـه در دهـه اخیـر مـورد توجه اهل فلسـفه واقع شـده اسـت و خوانش های متفاوتـی از آن 

کرمی قهـی، 1394( برخـی طـرح ایـن نظریـه را یـک  ارائـه شـده اسـت. )پورحسـن، 1392؛  مصلـح، 1392؛ 

یکرد روان شناسـی- معرفت  شناسـی  کـه با رو یـک و ابتـکاری معرفت شناسـانه می دانند  ابـداع تئور

تدوین شـده اسـت. )پورحسن، 1392( عده ای دیگر این نظریه را نظریه ای انسان شناسانه می دانند. 

یـات  گرفتـه از نظریـه اعتبار کرمی قهـی، 1394( نقطـه مشـترک خوانش هـای صـورت  )مصلـح، 1392؛ 

کـه ایـن نظریـه، تـوان تأثیـر بـر حوزه هـای مختلـف ازجملـه حـوزه انسان شناسـی،  علامـه ایـن اسـت 
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جامعه شناسـی، حقـوق و علـم اخـلاق را داراسـت و می توانـد وضعیـت علـوم انسـانی در ایـران را 

سـامان دهد و بسـیاری از تلقی ها و بنیادها را در معرض دگرگونی قرار دهد. )پورحسـن،1392( حتی 

ایـن نظریـه می توانـد ظرفیتـی بـرای فلسـفه اسـلامی به حسـاب آیـد تـا فلسـفه اسـلامی مبنایـی بـرای 

علـوم اجتماعـی بومـی واقـع شـود. )کرمی قهـی، 1394، ص 134( هرچنـد در دهـه اخیـر ایـن مسـئله، 

گرفته اسـت و دربـاره ظرفیت های ایـن نظریه صحبت شـده؛  مجـدداً مـورد توجـه اهل اندیشـه قـرار 

امـا همچنـان ایـن نظریـه دارای ابهامـات بسـیاری اسـت. از مهم تریـن دلایـل ابهامـات ایـن نظریه، 

کمتـر مـورد بحـث و مداقـه علمـی واقـع شـدن و همچنیـن ارتبـاط ایـن  می تـوان بـه بدیـع بـودن آن، 

کرد. نظریـه بـا دیدگاه هـای فلسـفی دیگـر علامـه اشـاره 

که افراد در اجتماع  علامه طباطبایی در این نظریه از زوجیت به عنوان امری اعتباری یاد می کند 

ی  آن را اعتبار می کنند؛ اما بررسی دیدگاه های علامه در تفسیر المیزان، ما را به دیدگاه دیگری از و

رهنمـون می سـازد. علامـه در آنجـا ذیل تفسـیر آیات قـرآن، زوجیت را امـری فطری می دانـد. در این 

کات اعتبـاری علامه تشـریح می شـود و ضمن تشـریح این نظریـه، جایگاه  نوشـته، ابتـدا نظریـه ادرا

یـات مشـخص می گـردد؛ سـپس مقولـه زوجیـت در دیـدگاه علامـه  بحـث زوجیـت در نظریـه اعتبار

گرفت و در نهایت رابطه این دو تقریر، بررسـی می شـود. در دیگـر آثـارش مورد مداقه قرار خواهد 

کات اعتباری 2. نظریه ادرا
در اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم بـا توصیف هـای علامـه از موجـودات زنـده مواجهیـم. بـر ایـن 

مبنـا درختـان، حیوانات و انسـان ها، هرکدام بر اسـاس ویژگی های خلقتی خـود برای دوام و حفظ 

زندگـی خویش تلاش می کنند. انسـان نیز هماننـد موجودات دیگر، موجودی نیازمند اسـت. البته 

تفاوت هایـی بـا موجـودات دیگـر دارد. انسـان یک سلسـله احتیاجات وجـودی مربوط بـه طبیعت 

کـه هـم قدرت و جهازات رفع نیازهایش در درون او تعبیه شـده اسـت و هم می تواند  ویـژه اش دارد 

ی اسـت. )طباطبایی، 1380،  کات، رفع احتیاجات و کـه نتیجه ایـن ادرا کات و افـکاری بسـازد  ادرا

که انسان به حسب برخورداری از عنصر  یات را در این می داند  یشه اعتبار صص 171-172( علامه ر

اراده، )طباطبایی، 1374، ج 2، ص 171( میان طبیعت انسانی اش و خواص و آثار طبیعی و تکوینی 
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کات،  کـه طبیعـت بـا ایـن ادرا کات و افـکار را اعتبـار می کنـد  ی از طـرف دیگـر، سلسـله ای از ادرا و

خـواص و آثـار خـود را در خارج به ظهور و بروز می رسـاند. )طباطبایـی، 1380، ص 185(

کـه به سـوی آن  شـهید مطهـری نیـز طبیعـت انسـان را در ذات خویـش دارای اغراضـی می دانـد 

کارهای  کـه  اغـراض حرکـت و تکاپـو می کنـد. در جمـادات، نباتـات و حیوانـات، در حـدی اسـت 

کارهـای ارادی و  غریـزی را انجـام می دهنـد؛ امـا در انسـان، در حـوزه طبیعـت انسـان و نـه در حـوزه 

ی بـا بیـان ایـن امـر  کـه بـه سـوی مقصـد خویـش حرکـت می کنـد. و اختیـاری، ایـن طبیعـت اسـت 

که انسـان دو دسـتگاه دارد، یک دسـتگاه طبیعت و یک دسـتگاه اراده و اندیشه و  نتیجه می گیرد 

این دستگاه اراده و اندیشه در استخدام دستگاه طبیعی اوست و می خواهد هدف های طبیعت 

کـه آن هـدف و آن غایـت به صورت یـک نیاز در  کنـد و تأمین کردنـش بـه ایـن شـکل اسـت  را تأمیـن 

روح انسـان منعکس می شـود. )سـروش، 1360، ص 387(

که خداوند  که موجودی اسـت  علامه همچنین بیان می کند از ویژگی های انسـان آن اسـت 

ی  متعـال از زمـان آفرینـش، شـعور را در او بـه ودیعـه نهـاده اسـت؛ در نتیجـه انسـان واجـد نیـرو

ک و فکـر اسـت. )طباطبایـی، 1374، ج 2، ص 172( همچنیـن انسـان بـا بهره منـدی از ارتبـاط  ادرا

بـا تمامـی اشـیاء عالـم، از هـر شـیء و موجـودی از طریـق قـدرت فکـر خـود بهـره می گیـرد. )همـو( 

ک  و رابطـه تسـخیر موجودات،  ى فکـر و ادرا کـرده، یعنی نیـرو کـه خـدا به انسـان  ایـن دو عنایـت 

کـه انسـان می توانـد براى خـود علوم  خـود یـک عنایـت سـومی را نتیجـه می دهـد و آن ایـن اسـت 

کار بردن  کاتـی به صـورت دسته بندی شـده تدویـن نماید تـا در مرحله تصرف در اشـیا و به  و ادرا

کمترین  گیـرد و در نتیجه )با صـرف  و تأثیـر در موجـودات خـارج از ذات خـود، آن علـوم را به کار 

کند.  گرفتـن بیشـترین بهـره( از موجـودات عالـم بـراى حفظ وجود و بقـاى خود اسـتفاده  وقـت و 

)همو، ص 173(

که فارغ  علامـه البتـه در اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم ابتدا انسـان را موجـودی معرفی می کنـد 

کـه بعـداً پیـدا می کنـد، دارای وجـه طبیعـی اسـت. سـپس به وجـه ارادی  از تعینـات و تشـخصاتی 

کـه تعین  گرفتن اسـت  کنـار دیگـران قـرار  انسـان التفـات می  دهـد و معتقـد اسـت ایـن انسـان بـا در 

کنـار یکدیگـر سـیر نمـوده و ادامه حیات  پیـدا می کنـد. در واقـع دو وجـه طبیعـی و ارادی انسـان در 
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منوط به این دو وجه است. )طباطبایی، 1380، ص 185( لذا انسان دارای دو وجه طبیعی و اعتباری 

اسـت. ایـن رو علامه تصریـح می کند:

که  که ما داراى آن هستیم بر دو قسم اند: اول، علوم و تصدیقاتی  علوم و تصدیقاتی 

کشـف نموده و با خارج  هیچ گونـه ارتباطـی به اعمال ما نداشـته و تنها واقعیاتی را 

تطبیـق می دهـد، چـه اینکه ما موجود باشـیم و اعمال زندگی فـردى و اجتماعی را 

انجـام بدهیـم یـا نـه، ماننـد تصدیق بـه اینکه عـدد چهار جفت اسـت و عـدد یک  

نصـف دو اسـت و عالـم موجـود اسـت و در عالـم زمیـن، آفتـاب و مـاه وجـود دارد، 

حـال ایـن علـوم و تصدیقـات  یـا بدیهـی اسـت یـا نظـرى منتهی بـه بداهت اسـت. 

که ما خود،  قسم دوم علومی است عملی و تصدیقاتی است اعتبارى و قراردادى 

کارهـاى زندگـی اجتماعی مـان وضـع نمـوده و اعمـال اختیـارى خـود را  آن را بـراى 

در ظـرف اجتمـاع بـه آن تعلیـل نمـوده، اراده خـود را نیـز مسـتند بـه آن می کنیـم. 

که خارجیت داشـته، ذاتاً و حقیقتاً  این گونه علوم از قبیل علوم قسـم اول نیسـتند 

بـا خـارج تطبیق شـوند، بلکه مـا به آن ها ترتیب اثـر خارجی می دهیـم و این ترتیب 

اثـر ماننـد قسـم اول ذاتـی نیسـت، بلکـه اعتبـارى و قـراردادى اسـت. )طباطبایـی، 

1374، ج 8، ص 63(

که قسم اول از خارج انتزاع شده و به اعتبار  که بین این دو قسم از علوم وجود دارد این است  فرقی 

این که حقیقتاً مطابق با خارج است صدق و به اعتبار این که خارج، مطابق آن است حق نامیده 

که این حقیقت ذهنی عیناً همان  می شـود و در نتیجه معناى صدق و حق بودن آن این می شـود 

که در خارج اسـت عینـاً همین حقیقتی اسـت  کـه در خـارج اسـت و آن حقیقـت  حقیقتـی اسـت 

کـه در ذهـن اسـت؛ امـا قسـم دوم جـز در ذهـن ظـرف تحققی نداشـته و بـا خـارج انطباق نـدارد، جز 

کنیم  که آن را معتبر شمرده و خارجی فرضش  اینکه مصلحتی از مصالح زندگی ما را وادار ساخته 

یاسـت  و به طـور ادعـا منطبـق بـر خارجش بدانیـم؛ ولو این کـه حقیقتـاً منطبق نباشـد؛ به طور مثال ر

یبه عنـوان یـک امر اعتباری، به خاطر یک غرض اجتماعی اسـت. )همان، ص 64(
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کات اعتباری 2.1. نحوه پیدایش ادرا

کـه طـرح شـد علامـه انسـان را دارای دو وجـه طبیعـی و اعتبـاری می دانـد. طبیعت  همان گونـه 

که احساسـاتی در انسـان ایجاد می کند و انسان در حین  در انسـان، قوای فعاله ای قرار داده اسـت 

که متناسب با این امور است. علامه در  کاتی است  پرداختن به این امور، دارای احساسات و ادرا

تبییـن ارتبـاط ایـن دو وجـه انسـان، امور طبیعـی را اصل قـرار می دهد و امـور اعتباری را فـرع در نظر 

کات اعتبـاری را احتیـاج  می گیـرد. )طباطبایـی، 1380، ص183-185( در واقـع او منشـأ پیدایـش ادرا

کـه احـکام و قوانیـن و سـنن، به صـورت  نـوع انسـان بـه تشـکیل اجتمـاع می دانـد و معتقـد اسـت 

کنـش آدمـی، بـر اعتبار اسـتوار می شـود و  کار  اعتبـاری در اجتمـاع معمـول و رایـج می شـود و سـاز و 

کمـال و بـرآوردن  گزیـر رنـگ محیـط و شـرایط بـه خـود می گیـرد. هـر شـخصی در حرکـت بـه سـوی  نا

یات هیچ  کات اعتباری ندارد. بدون اعتبار ی آوردن بـه ادرا نیازهـای بنیادیـن خود چاره ای جز رو

یات  عمـل مختارانـه ای از انسـان سـر نخواهـد زد. )همـو، ص 181( لـذا علامـه تصریـح می کنـد اعتبار

کمالی انسـان در پیوند اسـت، موجب می شـود انسـان از طبع اولیه به سـوی  کـه بـا سـیر  از آنجایـی 

کنـد. )طباطبایـی، 1374، ج 2، ص 174( طبـع ثانویه خـود حرکت 

کـه در طبیعـت اوسـت،  کـه انسـان بـرای رسـیدن بـه مقاصـدی  ایـن حرکـت بـه ایـن معناسـت 

احساسـاتی چون خواسـتن و نخواسـتن، دوست داشـتن و دوست نداشـتن و ... را تجربه می کند. 

کـه بـا  کـی، مثالـی را ذکـر می کنـد: خـوردن امـری طبیعـی اسـت  علامـه بـرای تدقیـق ایـن صـور ادرا

گرسـنگی خود را نشـان می دهد. در اینجا انسـان در تمنای سـیری اسـت و سـیری خواسـته انسـان 

که می خواهد، به عنوان  کند. در این میان آنچه را  که این خواسته را اجابت  است؛ لذا می خواهد 

کسب سیری  خواسته درک می کند. این درک با احساس درونی همراه است. این احساس درونی 

است؛ ازاین رو قوای فعاله به سمت این خواسته حرکت می کنند و سپس نسبت »باید« میان قوه 

کـه تمنـای او »بایـد« منجر  ی ایـن اسـت  فعالـه و خواسـته او شـکل می گیـرد. در ایـن جـا خواسـته و

کنـد، غـذا را بـه دهـان  کسـب سـیری بایـد غـذا تهیـه  گرسـنگی و  بـه سـیری  شـود. انسـان بـرای رفـع 

بگـذارد، بجـود، ببلعـد و چون همه این امور صفت »وجوب و لزوم« پیدا می کنند، بنابراین سـیری 

کار انداختن قوای فعاله  حاصل می شود. )طباطبایی، 1380، صص 191-199( لذا انسان به واسطه به 

                             
99

ان
ست

تاب
  _1

اره
شم

ل_ 
 او

ال
 س

ه_
واد

خان
ن و 

ت ز
عا

طال
ی م

هش
ژو

_ پ
ی 

لم
ن ع

جم
ه ان

نام
اه

گ



13

خود یک سلسـله مفاهیم و افکار اعتباری تهیه می کند. از این رو، بقاى وجود انسـان و رسـیدن به 

که معانی اعتبارى را معتبر شـمرده، اعمال  مقاصد حقیقی مادى و روحی اش او را وادار می سـازد 

خـود را بـر آن تطبیـق نمایـد و بدین وسـیله بـه سـعادت خـود نائـل آیـد. )طباطبایـی، 1374، ج 8، ص 

کرد: 65( پـس می توان اذعـان 

کار انداختن قوای فعاله خود، دسته ای از مفاهیم اعتباری را می سازد. انسان به واسطه به 

یات، متعلق قوای فعاله هستند و نسبت »باید« در آن مفروض است. اعتبار

یـات بـا توجـه بـه اینکه نسـبت به یک احسـاس درونـی، تولید می شـوند و پـس از آن  ایـن اعتبار

نیـز مرتفـع می گردند؛ پـس تغییرپذیرنـد. )طباطبایـی، 1380، ص 200(

ک اعتباری: 2.2. معنای ادرا

کـه لازم اسـت بـرای جلوگیـری از خلـط  گرفتـه اسـت  یـات صـورت  چهـار اطـلاق دربـاره اعتبار

گیرنـد. در اطـلاق اول، مفاهیـم اعتبـاری، مفاهیـم انتزاعـی هسـتند و  اصطـلاح مـورد توجـه قـرار 

که هم در ذهن و هم در خارج موجود هسـتند، بعینه موجود نمی شـوند.  برخلاف مفاهیم حقیقی 

یات مسـاوق با معقول ثانی فلسـفی و منطقی اسـت. در اطلاق دیگر،  دراین صورت معنای اعتبار

اعتبـاری به معنـای ذهنی بودن محض اسـت. در این دیدگاه اعتبار، به معنای فاقد منشـأیت آثار 

گرفته می شود. در اطلاقی دیگر، اعتباری  که در مقابل آن، واقعی به معنای منشأ آثار در نظر  است 

که وجود منحاز و مسـتقل دارد؛  کـه وجود منحاز و مسـتقل نـدارد، در مقابل حقیقـی  چیـزی اسـت 

که  که وجـود آن بـه وجود طرفیـن اضافه اسـت، برخـلاف جوهر  ماننـد اعتبـاری بـودن مقولـه اضافـه 

یجانی، 1387، جلسـه 21؛ طباطبایـی، 1360، ص 229( وجود فی نفسـه یا مسـتقل دارد. )آملـی لار

علامـه در تعریـف اعتبـاری، اطـلاق چهـارم را می پذیـرد؛ زیـرا هیچ کـدام از ایـن سـه اطـلاق، بـه 

کـه علامـه بـر آن  کمـک شـایانی نمی کنـد. اطـلاق چهـارم  کات اعتبـاری  ی در نظریـه ادرا دغدغـه و

گرچـه در ظرف توهـم مطابَق دارنـد و در ظرف خـارج مطابق  یات  کـه اعتبار کیـد دارد ایـن اسـت  تأ

گرچه وهمـی و غیرواقعی اند؛  ی حقیقتی اسـتوار هسـتند. همچنین این معانـی ا ندارنـد، ولـی بر رو

ولـی آثـار واقعیـه دارند؛ لذا این معنا هیـچ گاه لغو نخواهند بـود. )طباطبایی، 1380، صـص 167-163(
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علامـه در رسـائل سـبعه، اعتبـار را دادن مفهـوم یـا حکـم چیـزی بـه چیـز دیگـر توسـط تصـرف 

کـه از قـوه واهمـه سـر می زنـد، تعریـف می کنـد. در ایـن میـان امـر دوم همچـون امـر اول از  و فعلـی 

ی بـا وهم و ذهـن آدمی  گرفتـه می شـود. این اعتبارسـاز کار  حیـث معنـا یکـی فـرض می شـود و بـه 

یستی  انجام می شـود. اعتبار میان دو جهان حقیقی اسـت. جهان حقیقیِ نخسـت همان نیاز ز

انسـان اسـت ماننـد نیاز بـه آب؛ و جهان حقیقـی دوم یک اثر حقیقی اسـت مانند نوشـیدن آب. 

گیـرد. همیـن مثـال را می تـوان  کـه نوشـیدن آب صـورت  ن وسـاطت اعتبـار ممکـن نیسـت  بـدو

ی اسـت، امـا اثـر حقیقـی بـه نام فرمـان دادن  یاسـت اعتبـار یاسـت نیـز آورد. ر دربـاره مالکیـت و ر

ی بـودن، اثـر حقیقـی بـه نـام سـلطه و تصـرف دارد.  کـه مالکیـت به رغـم اعتبـار دارد؛ همان طـور 

)طباطبایـی، 1362، ص 129(

2.3. اقسام اعتباریات

کـرده اسـت، ولـی  یـات را بـه چنـد شـکل معرفـی  علامـه در آثـار متعـدد خـود، اقسـام اعتبار

یـات را بـه دو قسـم، منقسـم می دانـد؛ دسـته  در اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم، در ابتـدا اعتبار

کـه لازمه  یاتـی می دانـد  یـات بالمعنـی الاعـم« اسـت. در مقابـل، دسـته دوم را اعتبار اول، »اعتبار

یـات  یـات بالمعنـی الاخـص« یـا »اعتبار فعالیـت قـوای فعالـه انسـان اسـت و آن هـا را »اعتبار

یـات عملـی چـون مولـود احساسـات انسـانی هسـتند و ایـن احساسـات  عملـی« می نامـد. اعتبار

در قـوای فعالـه شـکل می گیـرد؛ بنابرایـن از جهت ثبـات و تغییر و بقا و زوال، تابع آن احساسـات 

گونـه احساسـات عمومـی و احساسـات  کـه احساسـات، خـود شـامل دو  درونی انـد و از آنجایـی 

یات نیز خصوصیاتی مانند این دو دسـته احساسات دارند،  خصوصی هسـتند، پس این اعتبار

کـه لازمـه نوعیـت نـوع و تابـع سـاختمان طبیعـی انسـان  کـه بـا احساسـات عمومـی  یاتـی  اعتبار

یـات عمومـی نامیده می شـوند و خصوصیاتـی ثابت دارند؛  کراهـت هسـتند، اعتبار چـون اراده و 

کـه بـا احساسـات خصوصـی در ارتبـاط هسـتند و چـون احساسـات خصوصـی  یاتـی  ولـی اعتبار

یات خصوصی نامیـده می شـوند. )طباطبایی، 1384، ص 200(  قابـل تغییـر و تبـدل هسـتند، اعتبار

ی خـوب تلقی  کـه روز یـات خصوصـی، انسـان می توانـد هـر سـبک اجتماعـی را  طبـق ایـن اعتبار
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کنـد؛ ولـی نمی توانـد از اصـل اجتمـاع یـا اصـل خوبـی و بـدی  می کـرده اسـت، روز دیگـر بـد تلقـی 

یـات عمومـی اسـت. )همـو( صرف نظـر نمایـد، چـون ایـن امـر جـز اعتبار

علامه پس از دسـته بندی ذکر شـده، با توجه به اینکه سـاخت علوم اعتباری، معلول اقتضای 

یات  قوای فعاله طبیعی و تکوینی است و پاره ای از آن ها محدود و بسته به اجتماع نیست، اعتبار

گرسـنگی  یـات »ماقبـل الاجتمـاع« و »مابعـد الاجتمـاع« تقسـیم می نمایـد؛ مثـلًا تأمیـن  را بـه اعتبار

انسـان، خـواه تنهـا، خواه در اجتماع، صـورت می گیرد ولـی ازدواج و تکلم از امور اعتباریِ هسـتند 

یات ماقبل  کـه برخی از اعتبار کـه در اجتمـاع صورت می گیرند. لذا از این مسـئله نتیجه می گیریم 

کـه متعلـق قسـم  یـات مابعـد از اجتمـاع شـکل می گیرنـد. لـذا افعالـی  از اجتمـاع و برخـی از اعتبار

اول هسـتند، قائـم بـه شـخص و افعـال قسـم دوم قائـم بـه نـوع اجتمـاع هسـتند؛ لـذا تغییرپذیرنـد. 

)همو، ص 202(

کات اعتباری 2.3.1. زوجیت در ادرا

کـدام از ایـن دو  یـات بـه قبل الاجتمـاع و بعد الاجتمـاع، بـرای هـر  علامـه پـس از تقسـیم اعتبار

کـه  یـات قبل الاجتمـاع دارای اقسـام پنج گانـه ای اسـت  دسـته، اقسـامی را ذکـر می کنـد. اعتبار

به اختصـار بیـان خواهـد شـد.

1. وجوب

کـه انسـان در میـان فعالیـت خـود بـا تحریـک  بـه تعبیـر علامـه، ایـن اولیـن حلقـه دامـی اسـت 

کـه از هـر فاعلـی صـادر  ی می شـود و هیـچ فعلـی از آن اسـتغنا نـدارد و هـر فعلـی  گرفتـار و طبیعـت 

می شـود بـا اعتقـاد »وجـوب« صـادر می شـود. )همـو، ص 203(

2. حسن و قبح

علامـه ایـن اصـل را ناشـی از اصـل وجـوب می دانـد و آن را نوعـی ملایمـت و سـازگاری یـا عـدم 

ملایمـت بـا قوای مدرکه تلقی می کند. انسـان چون افعال خود را به سـبب سـازگاری بـا قوای فعاله 

صورت می دهد، آن فعل را خوب قلمداد می کند و ترک آن را ناسازگار می داند. پس »حسن« بر دو 

کـه صفـت لازم و غیرمتخلف فعل  که صفت فعل اسـت فی نفسـه و حسـنی  قسـم اسـت: حسـنی 

کـه در این جا این معنا از حسـن مدنظر اسـت. )همـو، ص 204( صـادره به حسـاب می آیـد 
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3. انتخاب اخف و اسهل

که از جهت نوع، متشـابه ولـی از جهت صرف  قـوای فعالـه در صـورت مواجه شـدن با دو فعـل 

قـوه و انـرژی، مختلـف یعنی یکی دشـوار و دیگری آسـان و بی رنج بوده باشـد، قوای فعاله به سـوی 

کار پررنج را تـرک می گوید. )همو( کـرده و  کار بی رنـج تمایـل 

4. اصل متابعت علم

کی را همـان واقعیت خارجـی می گیریم و  بـه علـم اعتبـار واقعیـت می دهیم؛ یعنی صـورت ادرا

یم. ک می شـمار آثـار خارج را از آن علم و ادرا

5. اصل استخدام و اجتماع

یات را فراهم می سـازد.  که اسـاس تمـام اعتبار ایـن اصـل بنیادی ترین اعتبار اجتماعی اسـت 

یشـه در انسان شناسـی وحیانـی دارد، انسـان واجـد فطـرت  کـه ر منطبـق بـر انسان شناسـی علامـه 

کمال جویـی اسـت و ایـن فطـرت، هـادى همـه افـراد در هـر عصـر به سـوى سـعادت اسـت.

کـه او را بـه سـنت خـاص زندگـی و راه معینـی  پـس انسـان داراى فطرتـی خـاص بـه خـود اسـت 

کـه جـز آن راه را نمی توانـد  کـه منتهـی بـه هـدف و غایتـی خـاص می شـود، هدایـت می کنـد؛ راهـی 

کمال براى انسـان  که این  گیـرد. )طباطبایـی، 1374، ج 16، ص 268( ضـرورى و بدیهی اسـت  پیـش 

به تنهایـی دسـت نمی دهـد بـراى اینکـه حوائـج زندگـی انسـان، یکی دو تـا نبـوده و قهـراً اعمالی هم 

کـه او را  کـه بایـد بـراى رفـع آن حوائـج انجام دهـد از حد شـمار بیرون اسـت؛ در نتیجـه عقل عملی 

گیـرد اسـتفاده نمـوده و جماد  کـه امـکان دارد مـورد اسـتفاده اش قـرار  وادار می سـازد تـا از هـر چیـزى 

که دسـت به تسـخیر و  گزیـر می کند  کنـد. همیـن عقـل عملـی او را نا و نبـات و حیـوان را اسـتخدام 

تسـلط بزنـد. )همـو، ج 10، ص 387( اسـتخدام یک طرفـه نه تنهـا موجـب بهره کشـی و سـلطه می گردد 

بلکـه بـه دنبـال آن آشـفتگی اجتماعـی را بـه دنبـال دارد؛ زیـرا انسـان دسـت بـه اسـتخدام همنـوع 

کنـد، بایـد  کـه او می خواهـد از دیگـران بهره کشـی  کـه همان طـور  خـود نیـز می زنـد و بایـد بپذیـرد 

کنند. این اسـتخدام متقابل، موجب خلق  اجـازه دهـد دیگران هم بـه همان اندازه از او بهره کشـی 

مفاهیـم جدیـد می شـود. )همـو، ج 2، ص 176( از اینجـا مـا بـا مفهـوم مدنی الطبع بودن انسـان مواجه 

که  ی آوردن انسـان به اجتمـاع اضطراری اسـت؛ به ایـن معنا  کـه البتـه بـه تعبیـر علامـه، رو هسـتیم 
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گـر اسـتخدام یک طرفـه بـرای انسـان اضطـرار ایجاد نمی کـرد، هیـچ انسـانی آزادی و اختیـار خود را  ا

ی نمی آورد. )همو( پس اضطرار باعث ایجاد زندگی  محدود نمی سـاخت و به زندگی اجتماعی رو

که انسان ها از استخدام  اجتماعی می شـود و مدنی الطبع بودن انسـان بالاضطرار موجب می شـود 

کننـد و عـدل اجتماعـی مقوله ای  یک طرفـه بـه سـمت اسـتخدام متقابـل و روابـط عادلانـه حرکـت 

کـه سـود همه را در ایـن جریان اسـتخدام متقابل تضمین نمایـد )طباطبایـی، 1380، ص 209(.  باشـد 

یات قبل الاجتماع اسـت به چنـد نمونه از  کـه متعلق بـه اعتبار کلی  علامـه پـس از بیـان ایـن اصول 

یات  یات بعدالاجتماع اشاره می کند. در این جا علامه ازدواج را به عنوان نمونه ای از اعتبار اعتبار

بعدالاجتمـاع مـورد اشـاره قـرار می دهد. )همـو، ص 202(

2.3.2. احکام مربوط به اعتباریات:

کات - 1 کذب آن ها متفاوت با ادرا که معیار صدق و  کات اعتباری، تصدیقاتی هستند  ادرا

ک اعتبـاری بـا اهـداف و اغـراض مـورد نظـر سـازگار باشـد، صـادق  گـر ادرا حقیقـی اسـت. ا

کذب به معنـای مطابقـت با واقع  کاذب اسـت. البتـه ایـن صـدق و  و در غیـر ایـن صـورت 

نیسـت بلکـه بـه معنـای بـرآوردن اهـداف و اغـراض مـورد نظـر بـرای جعـل آن اعتبار اسـت؛ 

کرده اسـت. )همـو، ص 167( بـه همیـن دلیـل علامـه از واژه لغویـت و عدم لغویت اسـتفاده 

که معلومات - 2 کات و علوم حقیقی ندارند؛ به این معنا  کات، ارتباط تولیدی با ادرا این ادرا

کات اعتباری نمی شود. )همو، ص 168( کات تولیدی موجب، تولید ادرا و ادرا

کات جایی ندارد. )همو، ص 167(- 3 برهان در این ادرا

3. مقوله زوجیت در آثار علامه
کرده انـد.  کتـاب تفسـیر المیـزان بیـان  1- علامـه مباحـث خـود دربـاره زوجیـت را عمدتـاً در 

ی اسـت سـنت تفسـیری ایشـان توضیـح داده شـود.  لـذا قبـل از ورود بـه ارائـه ایـن مقولـه، ضـرور

مبنـای تفسـیر علامـه، قـرآن بـه قرآن و در تفسـیر آیـات بیش از هـر چیز از خود قرآن اسـتمداد شـده 

اسـت. البتـه شـیوۀ تفسـیر قـرآن بـه قـرآن در برخـی تفاسـیر پیـش از ایـن تفسـیر نیـز وجـود داشـته 

که هـم در آیـات بیشـتری و هم در تفسـیر هر آیـه ای بیش  اسـت، ولـی ویژگـی ایـن تفسـیر آن اسـت 
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گرفتـه شـده اسـت. یکـی دیگـر از ویژگی هـای تفسـیر علامـه  کمـک  از تفاسـیر دیگـر از آیـات قـرآن 

کـه ایـن  کلیـدی و غـرر آیـات بنـا نهـاد  کـه ایشـان اسـاس تفسـیر خـود را بـر پایـۀ آیـات  ایـن اسـت 

روش جـز در روایـات معصومـان در تفاسـیر پیشـینیان به نـدرت دیـده می شـود. طبـق ایـن روش، 

یشـه ای  گشـوده می شـود و با شـناخت آیات ر یشـه ای  کلیدی و ر درهـای فهـم آیات الهی با آیات 

کریـم از آن ها بـه »ام الکتـاب« تعبیـر می کند،  کریم انـد و قـرآن  یشـه های درخـت طوبـای قـرآن  کـه ر

گرفتـن  تغذیـه آیـات شـاخه ای فراهـم می شـود. )خالقی پـور،1387، ص 35( علامـه ضمـن در نظـر 

کلـی بـرای هـر سـوره، بـه فصل بنـدی آیـات هـر سـوره اقـدام و فضـای مفهومـی  اغـراض و اهـداف 

ویـژه ای را دنبـال می کنـد. در مرحلـه بعـدی به بررسـی آیـات در ضمـن آن فصل بنـدی می پردازد. 

سـپس ایشـان شـاخص بندی هایی ذیـل برخـی از آیـات بیـان می کنـد و مباحـث خـود را ذیـل 

یخـی، تجربی، فلسـفی،  گـون تار گونا ایـن شـاخص بندی ها ارائـه می دهـد. ایـن مباحث بـا علـوم 

کلامی، حقوقی و ... تبیین و تکمیل می گردد. )کدخدایی و زیبایی نژاد، 1393،  تطبیقـی، عرفانـی، 

کم بر قرآن توجه شـده اسـت و  کـه بـه وحـدت موضوعـی حا ص 113( نتیجـه ایـن بررسـی آن اسـت 

کـه بنیان آن سـوره را تشـکیل می دهـد مشـخص می شـود و همچنین بـه وحدت  هـدف هـر سـوره 

کلـی بـر تمام قـرآن، التفـات وجـود دارد.

گون است. وجود این مباحث  گونا تفسیر المیزان دارای مباحث فلسفی بسیاری در موضوعات 

در المیـزان بـر قـدرت علمـی و تعمـق بینش فلسـفی علامه دلالـت می کند. بـه اعتبـار اینکه علامه 

از فلاسـفه بـزرگ و محققـان بـه نـام در فلسـفه اسـلامی و دیگر علوم اسـلامی اسـت و سـال ها از عمر 

کـرده اسـت تـا بـه ریزه کاری هـای فلسـفه و مسـائل آن  یـس فلسـفه  خویـش را صـرف تحصیـل و تدر

که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان عرضه می کند، آمیخته با آیات قرآن  مسلط شود. فلسفه ای 

که آیات را برای تأیید نظریات فلسـفی می آورد. در واقع، علامه  اسـت؛ اما این بدان معنی نیسـت 

کم نیسـت؛  فلسـفه را به منزله روش تفسـیری خود برنگزیده اسـت و نظریات فلسـفی در المیزان حا

ولـی در المیـزان شـاهد نـگاه عقلانـی و برهانـی علامه هسـتیم. مضافاً بـر آن، مباحث فلسـفی مثل 

کیفیت پر شـدن فاصله علـم و عمل، از دغدغه های  یـات، حلقه اتصال تکوین و تشـریع و  اعتبار

مهم ایشـان در المیزان است.
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کـه آمـوزه اسـلام در بـاب هـر  2- علامـه در مباحـث خـود درصـدد نشـان دادن ایـن امـر اسـت 

کارآمـد اسـت. ایشـان در ایـن زمینـه می نویسـد: مقولـه ای، نظریـه احسـن و 

کـه  کـه قانون گـذار قوانیـن  اسـلام، خـداى تعالـی اسـت همـه می دانیـم  »از آنجایـی 

کند  کـه قانونـی را وضع  اسـاس قوانینـش )ماننـد قوانیـن  بشـرى( بر پایه تجارب نیسـت 

کنـد؛ بلکـه اسـاس آن مصالـح  گزیـر لغـوش  و بعـد از مدتـی بـه نواقـص آن پـی بـرده نا

گاه اسـت. لیکـن  و مفاسـد واقعـی بشـر اسـت؛ چـون خـدا بـه آن مصالـح و مفاسـد آ

به حکـم تعـرف الاشـیاء باضدادهـا، مـا بـراى درک ارزش قوانیـن  الهـی چه بسـا نیازمنـد 

گذشـته و حاضر  باشـیم بـه این کـه در احـکام و قوانیـن  و رسـوم دایـر در میـان امت هاى 

کنیم و به دسـت  کنیـم. از سـوى دیگـر، پیرامون سـعادت انسـانی بحث  تأمـل و دقـت 

که به راسـتی سـعادت واقعی بشـر در چیست؟ و آنگاه نتیجه این دو بررسی را با  یم  آور

کنیم تا ارزش قوانین اسلام و مذاهب و مسلک هاى اقوام و ملت هاى  یکدیگر تطبیق 

یم و روح زنـده آن را در بیـن ارواح آن قوانین متمایـز ببینیم و اصلًا  دیگـر را بـه دسـت آور

یـخ ملـل و سـیر در آن هـا و بررسـی خصائـل و مذاهب ملل عصـر حاضر  مراجعـه بـه توار

کـه بـه قـدر و منزلـت اسـلام پی ببریـم، نـه اینکـه احتمـال می دهیم  بـراى همیـن اسـت 

کامل ترى هسـت و می خواهیم به جسـتجوى  گذشـته و معاصر، قانون بهتر و  در اقـوال 

آن برخیزیـم.« )طباطبایـی، 1374، ج 2 ص 393(

یشـه در تکویـن دارد. )همـو( لذا احکام دینـی مبتنی بر  3- خاسـتگاه تشـریع در نگرش اسـلام ر

فطـرت و طبیعـت مخلوق اسـت. مرحـوم علامه طباطبایـی، تمامی تمایزات حقوقـی و نقش های 

که اسـلام بیـن زن و مرد  متفـاوت اجتماعـی را بـه طبیعـت ارجـاع می دهنـد. علامـه معتقـد اسـت 

کـرده اسـت؛ بدیـن معنا  ی برقـرار  کار، تسـاو از جهـت تدبیـر امـور اجتمـاع به وسـیله تصمیم گیـری و 

کنـد و مالک  کـه زن نیـز ماننـد مـرد می توانـد در مورد سرنوشـت خود تصمیـم بگیرد و مسـتقلًا عمل 

که به شـهادت  نتیجه عمل خود شـود؛ اما در عین حال اختلافاتی نیز بین زن و مرد وجود دارد چرا

علـم فیزیولـوژی،  متوسـط زنـان از نظـر مغـز و قلـب و شـریان ها و اعصـاب و عضـلات بدنـی و وزن 

کـه جسـم زن لطیف تر و  بـا متوسـط مـردان تفـاوت دارنـد و ضعیف تـر هسـتند و همین باعث شـده 
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نرم تـر و جسـم مـرد خشـن تر و محکم تـر باشـد و احساسـات لطیـف از قبیـل دوسـتی و رقـت قلـب و 

ی تعقل بـر مرد غالب تر  ینـت بر زن غالب تر و بیشـتر از مرد باشـد و در مقابـل نیرو میـل بـه جمـال و ز

که  از زن باشـد، پـس حیـات زن احساسـی و حیـات مـرد تعقلـی اسـت و به خاطـر همیـن اختلافی 

که قوامش با یکـی از این دو چیز )تعقل  در زن و مـرد هسـت، اسـلام در وظایف و تکالیـف عمومی 

گذاشـته اسـت و نقش هـا و مسـئولیت هایی را بـه عهده  و احسـاس( اسـت، بیـن زن و مـرد تفـاوت 

کـه ارتباطـش بـا تعقـل بیشـتر اسـت و نقش هـا و مسـئولیت هایی را بـه عهـده زنـان  گذاشـته  مـردان 

کـه ارتباطش با احسـاس بیشـتر اسـت. )طباطبایـی، 1374، ج 2، ص 415( گذاشـته 

کـه آموزه هـای دینـی  4- دیـن فطـری اسـت. اسـاس الدیـن علـی الفطـرة، بـه ایـن معناسـت 

که در بند پیش توضیح داده شـد،  هماهنگ با فطرت انسـانی اسـت. هماهنگی تکوین و تشـریع 

که به فطرت پاسـخ مثبـت میدهد و بـرای تعدیل  که دیـن الهی، دینی اسـت  مؤیـد ایـن معناسـت 

قـوای فطـری آمـده اسـت. بـه تعبیـر علامـه، تمامـی موجـودات و از آن جملـه انسـان در وجـودش و 

کـه بـراى آن آفریـده شـده، هدایـت شـده اسـت و در خلقتـش بـه  در زندگـی اش بـه سـوى آن هدفـی 

گشـته  کـه در رسـیدن بـه آن هدف بـه آن جهـاز و آلات نیازمند اسـت مجهز  هـر جهـاز و ابـزارى هـم 

کـه اعمـال حیاتـی آن منطبـق بـا  و زندگـی بـا قـوام و سـعادتمندانه اش، آن قسـم زندگـی اى اسـت 

کامـل و تمـام داشـته باشـد و وظایـف و تکالیفش در آخـر منتهی  خلقـت و فطـرت باشـد و انطبـاق 

که آیـه 30 سـوره روم1 بر  بـه طبیعـت شـود، انتهایـی درسـت و صحیـح و ایـن همـان حقیقتی اسـت 

کیـد می نمایـد. )همـو، ص 413( آن تأ

گرفتنی ها  که در امر وظایف و حقوق، یعنی  5-علامه در خصوص عدل اجتماعی قائل است 

کـه عدل  ی در حقـوق  ی هسـتند؛ امـا مقتضـای ایـن تسـاو و دادنی هـا، همـه انسـان ها بـا هـم مسـاو

کـه تمامـی مقام هـای اجتماعـی متعلـق بـه  اجتماعـی بـه آن حکـم می کنـد، بـه معنـای آن نیسـت 

ی را تفسـیر می کند  تمامـی افـراد جامعـه شـود. آنچـه عدالـت اجتماعـی اقتضـا دارد و معنای تسـاو

کس قدر وسـعش پیش برود،  کـه در اجتماع، هـر صاحب حقی به حق خود برسـد و هر  ایـن اسـت 

که هـر صاحب حقی  ی بین افراد و بیـن طبقات، تنها برای همین اسـت  نـه بیـش از آن؛ پـس تسـاو

بـه حـق خاص خود برسـد، بـدون اینکـه مزاحم حق دیگری شـود. )همـو، ص 414(
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3.1. طبیعی بودن امر ازدواج

ی،  علامـه در المیـزان ذیـل آیات سـوره مؤمنون به بحـث هـدف از ازدواج می پردازد. بـه تعبیر و

انسـان ها بـرای رفـع حوائج زندگی خـود، قوانینی را وضع می نمایند و با سـنت اجتماعی در جوامع 

زندگـی می کننـد. علامـه پاسـخ گویی بـه این گونـه حوائج زندگـی و نیازهـای طبیعی مانند پاسـخ به 

گرسـنگی و نیاز به تغذیه جهت زنده ماندن و همچنین پاسـخ گویی به تمایل زن و مرد به یکدیگر 

را واجـب دانسـته اسـت. طبـق دیدگاه علامـه، در امـر ازدواج نیاز دو جنـس زن و مرد بـه یکدیگر در 

که با یکدیگر آمیزش داشـته باشـند و عمل  وجودشـان ودیعـه نهاده شـده اسـت و هـر دو نیازمندند 

ی قـرار داده شـده و زن و  گیـرد. ایـن نیـاز از سـوی خالـق و صانع انسـان در وجـود و جنسـی صـورت 

مرد به غریزه شهوت مجهز شده اند تا نسل بشر باقی بماند. او تلاش برای تشکیل خانواده و سنت 

کنون به آن پایبند بوده اند  گذشـته و ا که همه مجتمعات انسـانی در  ازدواج را امری دانسـته اسـت 

و ازدواج را ضامن بقای بشر می داند. )طباطبایی، 1374، ج 15، ص 20( علامه پس از طرح نیاز انسان 

کـه بـرای رفـع نیازهای جنسـی در جوامـع امروزی مـورد اسـتفاده قرار  بـه امـر ازدواج، اشـکال دیگـری 

که ازدواج تنها راه انحصاری رفع نیازهای جنسی زن و مرد است و  کرده و بیان می دارد  می گیرد را رد 

ی انسان ها قرار داده، غیرطبیعی است.  که تمدن جدید، پیش رو روش هایی مانند همجنس گرایی 

که از ازدواج و تشکیل  که هیچ اجتماعی نبوده است  دلیل بر غیرطبیعی بودن روش مذکور آن است 

کنون در  کـه از آغاز پیدایش بشـر تا خانـواده بی نیاز شـده باشـند. لذا ازدواج، سـنتی اسـت طبیعی 

که مانع تشکیل خانواده است و در  مجتمعات بشرى دایر بوده است. تنها مزاحم ازدواج، زنا است 

این میان نه تنها جوامع دینی بلکه حتی جوامع مدرن نیز چون می دانند فعل زنا با تشکیل خانواده 

در تعـارض عمیـق و جـدی اسـت و مانع بقای نسـل می شـود، بـا آن مقابلـه می کنند. )همـو، ص 21(

3.2. هدف غایی ازدواج:

به تعبیر علامه، اصل پیوستگی بین زن و مرد امرى سفارشی و تحمیلی نیست؛ بلکه از امورى 

کـه طبیعـت بشـرى بلکـه طبیعـت حیوانـی بـا رسـاترین وجـه، آن را توجیـه و بیـان می کنـد.  اسـت 

)طباطبایـی، 1374، ج 4، ص 285( زن و مـرد به واسـطه داشـتن دو جهـاز تناسـلی متقابـل بـه سـمت 
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کشـش دارنـد. )همـو، ج 2، ص 418( علامـه، عمـل تولیـد نسـل را از اهـداف و مقاصـد طبیعـت  هـم 

یخته  که پیوسـتگی میان زن و مرد را در قالب ازدواج ر معرفـی می کنـد و تنها عامل اصلی می داند 

کـردن در آورده تـا شـکل ازدواج تـوأم بـا تعهد  و آن را از اختلاط هـاى بی بندوبـار و از صـرف نزدیکـی 

که  بـه آن بدهـد. )همـو، ج 4، ص 285( علامـه شـاهد مدعای بحث خـود در این زمینـه را، حیواناتی 

کـه  تربیـت فرزندشـان بـه عهـده والدیـن اسـت، می دانـد. بـه نظـر علامـه، ایـن امـر موجـب می شـود 

زن و مـرد و بـه عبـارت دیگـر نـر و مـاده خـود را نسـبت بـه یکدیگـر متعهـد بداننـد؛ هماننـد پرنـدگان 

کـه مـاده آن هـا مسـئول حضانـت و پـرورش تخـم و تغذیـه و تربیـت جوجـه اسـت و نـر آن هـا مسـئول 

رسـاندن آب و دانـه به آشـیانه.

3.3. ارتباط احکام دینی با طبیعی بودن امر ازدواج

که بیان شد، به تعبیر علامه هم خوابگی، یکی از اصول اعمال اجتماعی بشر است  همان طور 

یشـه در طبیعـت  کـه ر کرده انـد  کنـون ایـن عمـل اجتماعـی را تکـرار  یـخ تا و انسـان ها از ابتـدای تار

انسـان دارد. اسـلام نیـز ایـن عمـل جنسـی را بـا قانـون خـود نظـام بخشـیده اسـت. تقنیـن اسـلام بـر 

کـه در مرد و  یک متقابل جنسـی  اسـاس خلقـت متفـاوت زن و مرد اسـت؛ چـون دو ویژگی فیزیولوژ

زن لحاظ شده، عبث آفریده نشده است. هدف از این دو جهاز متفاوت جنسی نیز تولید مثل و 

بقـای نوع بشـر اسـت. علامه همه احـکام مربوط به حفـظ عفت، چگونگی انجـام فعل هم خوابی، 

اختصـاص هـر زن به شـوهر خویش، احکام طـلاق، عده و ... را منطبق بر ویژگـی خلقتی زن و مرد 

می داند. )همـو، ج 2، ص 418(

کرده  اسـلام امـر ازدواج را در موضـع و محـل طبیعی خود قـرار داده، نکاح را حلال و زنـا را حرام 

و علاقـه همسـرى و زناشـویی را بـر پایـه تجویـز جدایی )طـلاق( قرار داده اسـت؛ یعنی طـلاق و جدا 

کـه تـا  کـه میـان زن و مـرد اسـت را بـر اساسـی قـرار داده  شـدن زن از مـرد را جایـز دانسـته و علقـه ای 

حـدودى ایـن علاقـه را اختصاصـی می سـازد و از صـورت هـرج و مـرج در مـی آورد و بـاز اسـاس ایـن 

علقـه را یـک امر شـهوانی حیوانی ندانسـته؛ بلکه آن را اساسـی عقلانی یعنی مسـئله توالد و تربیت 

دانسـته اسـت. )همو، ج 4، ص 289(
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4. نقد جوامع دیگر و عدم ارتباط قوانین با طبیعی بودن ازدواج
علامـه بـا اصل قـرار دادن طبیعی بـودن امر ازدواج منطبـق بر ویژگی های خلقتـی زن و مرد، هم 

کمون ثانویـه در امر ازدواج اسـت را نقد می کند و  کـه قائل به  جریـان موسـوم به جریان مارکسیسـتی 

که آموزه های آن منطبق بر لیبرالیسـم و فردگرایی اسـت را به چالش می کشـد. هـم تمـدن غـرب را 

مسـئله ازدواج طبـق دیـدگاه مارکسیسـتی می بایسـت احکام عمومـی ای مانند همه شـرکت ها 

و تعاونی هـا داشـته باشـد. ازدواج در ایـن دیـدگاه، چـون بـر پایـه و اسـاس تعـاون بنـا شـده اسـت از 

مسـیر طبیعـی تناسـل و تولیـد مثـل و همچنیـن از مسـیر فطـرت و طبیعـت خـارج می شـود. در ایـن 

حالـت همـه مردان در همه زنان شـریک هسـتند و بالعکس. در این صورت، دیگر برای انسـان ها، 

فضیلتی به نام عفت باقی نمی ماند و نسـب ها و دودمان ها مختلط می شـود. مسـئله ارث، دچار 

هـرج و مـرج می گـردد و بـه تعبیـر علامـه، تمامـی غرایـز فطـری انسـان باطـل می گـردد. )همـو، ج 2، ص 

که هر مرد و زنی بدون هیچ پیوند عرفی و شـرعی ازدواج  418( علامـه در انتقـاد بـه جوامع غربـی نیز 

و بدون هیچ قیدوبندی می توانند با هم رابطه جنسـی داشـته باشـند را مخالف با طبیعت انسـان 

می دانـد و معتقـد اسـت روابـط آزاد از یک سـو و جلوگیـرى از طـلاق و تثبیـت ازدواج بـراى ابـد بیـن 

کـه توافـق اخلاقـی ندارنـد، از معایـب زندگـی زناشـویی در تمدن غرب اسـت. )همـو، ج 4،  دو نفـرى 

کـردن از  ص 286( همچنیـن لغـو و بیهـوده دانسـتن توالـد و خـوددارى از تولیـد نسـل و شـانه خالـی 

مسـئولیت تربیـت اولاد نیـز از مسـائل مترتـب بر این نـوع از زندگی اسـت. )همو(

کـه خـروج از سـنت  علامـه پـس از رد ایـن دو سـبک از روابـط جنسـی زن و مـرد بیـان می کنـد 

که یکـی از بنیه های انسـانیت  کـه بنیه هـای طبیعی  خلقـت و اقتضـای طبیعـت موجب می شـود 

و سـاختمان وجـودی انسـان اسـت، از بیـن بـرود. بـه تعبیـر علامـه، انسـان موجـودى اسـت طبیعـی 

کـه  کـه به گونـه اى مخصـوص ترکیـب یافتـه و ایـن ترکیبـات طـورى اسـت  و داراى اجزایـی اسـت 

نتیجـه اش مسـتلزم پدیـد آمدن اوصافـی در داخل و صفاتی در روح و افعال و اعمالی در جسـمش 

که طبیعـت برایش  گـر بعضـی از افعـال و اعمـال او از آن وصـف و روشـی  می گـردد. بنابرایـن فرضـاً ا

کند قطعاً  کرده منحرف شـود و خلاصه انسـان روش عملی ضد طبیعت را براى خود اتخاذ  معین 

در اوصـاف او اثـر می گذارد و او را از راه طبیعت و مسـیر خلقت بـه جایی دیگر می برد و نتیجه این 
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کـه بـه حسـب خلقـت در  کمـال طبیعـی خـود و بـا هدفـی  کـه او بـا  انحـراف بطـلان ارتباطـی اسـت 

جسـتجوى آن اسـت، دارد. )همـو، ج 4، ص 287(

5. قواعد زوجیت:
کارآمـدی آموزه های اسـلامی اسـت و همچنین  که قائـل بـه  علامـه منطبـق بـر همـان دیدگاهـی 

تشـریع را مرتبـط بـا تکویـن می دانـد، قواعـد زوجیـت را با توجه بـه آیات قـرآن قواعدی جهان شـمول 

و منطبـق بـا طبیعـت زنان و مـردان می داند و در تفسـیر المیزان بـه دنبال ارائه دلایـل عقلی و نقلی 

نسـبت بـه ایـن قواعـد و پاسـخ منتقدان اسـت. طبق نظـر علامـه، تفاوت جسـمی زن و مـرد، علت 

تفـاوت احساسـی و عقلـی آن هاسـت. در نتیجـه، تکالیـف عمومـی، خانوادگـی و اجتماعـی زن و 

مـرد بـا یکدیگر متفـاوت می شـود؛ بنابرایـن علامه می نویسـد:

کـه قوامـش بـا یکـی از دو چیـز  »اسـلام در وظایـف و تکالیـف عمومـی و اجتماعـی 

گذاشـته، آنچه ارتباطش به تعقل  یعنی تعقل و احسـاس اسـت بین زن و مرد فرق 

کرده  بیشـتر از احسـاس اسـت از قبیـل ولایـت، قضـا و جنـگ را مختص به مـردان 

کـه ارتباطـش بیشـتر بـا احسـاس اسـت تـا تعقـل، مختـص زنـان  و آنچـه از وظایـف 

کـرده، ماننـد پـرورش اولاد و تربیـت او و تدبیـر منزل و امثـال آن«. )همـو، ج 2، ص 415(

علامـه نتیجـه می گیـرد غالـب مردان، در امـر تدبیر، از زنان قوى ترنـد. در نتیجه، بیشـتر تدبیر دنیا یا 

بـه عبـارت دیگـر، تولیـد بـه دسـت مـردان اسـت و بیشـتر سـودها و بهره گیـرى یـا مصـرف، از آن زنان 

اسـت؛ چـون احسـاس زنـان بـر تعقل آنـان غلبـه دارد، بـه همیـن دلیـل، تسـهیلات و تخفیف هایی 

نسـبت به زنـان رعایت شـده اسـت. )همو(

که علامه در المیزان ذیل آیات قرآن به آن اشاره می کند، عبارت اند از: قواعد زوجیتی 

کـه می خواهـد ازدواج نمایـد. ولـی نظـر بـه - 1 در موضـوع نـکاح و ازدواج، زن آزاد اسـت بـا هـر 

این که فرایض ارث و هم چنین موازین ازدواج براسـاس نسـب اسـتوار اسـت. زن نمی تواند 

کرده با شـوهر دیگـر یا بـا هر مـرد دیگر بـه هیچ وجه رابطـه فراش  که اتخـاذ  بـا غیـر یـک شـوهر 

کنـد و در عیـن حـال مـرد می توانـد بیشـتر از یـک زن بگیـرد، مشـروط بـه این کـه بتوانـد  پیـدا 
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کنـد و صحت و اسـتقامت ایـن حکم و منطقـی بودن آن  میـان زنـان خـود بـا عدالت رفتار 

کـه پیـش می آیـد، قابـل  بـا تأمـل در طبیعـت جامعه هـاى بشـرى و حـوادث غیرمترقبـه ای 

اثبـات اسـت. )طباطبایـی، 1387، ص 287(

 طـلاق در زندگـی زناشـویی بـه دسـت مـرد سـپرده شـده اسـت؛ هر چنـد زنـان نیـز می توانند - 2

کننـد. )همـو، ص 289(  به طـور غیرمسـتقیم یـا به طـور مخصوصـه ای طـلاق خـود را تأمیـن 

کـه مهم ترین ایـن آداب عبارت اند از: تسـریح  عـلاوه بـر ایـن طـلاق، آداب مخصوصی دارد 

کـه مرد بـا رجوع های مکرر خـود قصد آزار زن را نداشـته باشـد  زن بـه احسـان، بـه ایـن معنا 

و چنان چـه رجـوع بـه همسـر خـود می کند ایـن رجوع از بـاب تشـکیل مجدد خانواده باشـد 

ی مـورد توجـه باشـد؛ چون بـه تفسـیر علامه و  و بـه حقـوق زن تعـدی نگـردد. حقـوق مالـی و

برگرفتـه از متـن آیـه، زن دچـار خسـران شـده اسـت. )طباطبایـی، 1374، ج 2، صـص 489-389(

گرفتنـد هـم آن مـرد و هـم آن زن از هـم بی نیـاز می شـوند؛ - 3 گـر زن و مـردی از یکدیگـر طـلاق  ا

کـه خداونـد آن  کـه سـنت ازدواج سـنتی اسـت فطـری و بـه ایـن معنـا نیسـت  بـه ایـن معنـا 

کـرده بـود و دیگـر امـکان ازدواج بـرای ایشـان باقـی نمانـد.  زن و مـرد را بـرای یکدیگـر خلـق 

)همـو، ج 5، ص 166(

که مـرد در برابـر طلب - 4 آیـه 25 سـوره نسـاء2 مربـوط بـه مهریـه زنـان اسـت. مهریـه مالی اسـت 

ازدواج بـه زن می پـردازد. )همـو، ج 4، ص 269(

که در زوجیت مهم اسـت، قاعده رفتار نیک با همسـر اسـت. خداوند - 5 قاعده مهم دیگری 

سـبحان در آیـه 19 سـوره نسـاء3، خوش رفتـاری با همسـر را مطـرح می کند. معـروف در آیه، 

که مردم در جامعه خود آن را به نیکی بشناسـند  طبق تفسـیر علامه به معنای امری اسـت 

و آن را انـکار نکننـد و بین آنان متعارف باشـد. )همو، ج 4، ص 402(

که امـورى عاطفی هسـتند، دو - 6 در آیـه 21 سـوره روم4، خداونـد متعـال، مـودت و رحمـت را 

نعمـت از نعمت هـای خـود شـمرده و فرمـوده، از جنـس خـود شـما، همسـرانی برایتـان قـرار 

داد تـا دل هایتـان بـا تمایـل و عشـق بـه آنان آرامـش یابـد. )همـو، ج 4، ص 547(

قوامیـت، یکـی دیگـر از قواعـد زوجیـت در دیـدگاه علامـه اسـت. در آیه 34 سـوره نسـاء، به - 7
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کـه عهـده دار امـور دیگری اسـت.  کسـی اسـت  ایـن امـر اشـاره شـده اسـت. قیـم بـه معنـای 

ی بَعْضٍ«، نشـان از 
َ
ـلَ الُلَّه بَعْضَهُمْ عَل

َ
بـه تعبیـر علامـه و برگرفته از متن شـریف آیـه، »بِمَا فَضّ

گذاشـته اسـت. لذا  کـه خداونـد در وجـود مـردان ودیعـه  مزیت هـای طبیعـی و ذاتـی اسـت 

علامـه بـا توجـه بـه ایـن مزیـت، قوامیـت را فقـط مربـوط بـه حـوزه خانـواده نمی دانـد، بلکـه 

کـه  کـه جعـل شـده، بـرای نـوع مـردان بـر نـوع زنـان در امـور اجتماعـی و عـام اسـت  حکمـی 

گـروه دارد. ارتبـاط بـه زندگـی هـر دو 

که سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه . 1 البته قیمومیت مرد بر زنش به این نیست 

که استقلال زن را در حفظ حقوق  مالک آن است بکند. معناى قیمومیت مرد این نیست 

کنـد، پـس زن همچنان اسـتقلال و آزادى  فـردى و اجتماعـی او و دفـاع از منافعـش سـلب 

کند. )همو، ج 4، ص 454( خود را دارد و می تواند حقوق فردى و اجتماعی خود را حفظ 

که مرد، به خاطـر اینکه هزینه زندگی زن را بر عهده دارد، - 8 در معنـای قیمومیت آمده اسـت 

کند. لذا چون قیمومیت  پس زن نیز موظف است در امور مربوط به هم خوابی از او اطاعت 

برای مردان تشریع شده است، خداوند متعال اطاعت از شوهران و نیز حفاظت از حقوق 

گـر زن از ادای این تکلیف  آنـان را در غیابشـان بـر زنـان واجـب نموده اسـت. در این میـان ا

سـر بار زند دچار نشـوز می گردد.

کـه در آیـه 34 سـوره نسـاء آمـده اسـت بـه معنـاى عصیـان و اسـتکبار از . 2 کلمـه »نشـوز«   

یج پیدا شـود و برای مرد  ئـم آن به تدر که علا اطاعـت اسـت. مراد از خوف نشـوز این اسـت 

که در آیه برای این امر راه کارهای سه گانه   کند  که خانم می خواهد ناسازگارى  گردد  معلوم 

انـدرز دادن، تـرک هم خوابـی و تنبیه لحاظ شـده اسـت. )همـو، ج 4، ص 546(

 طبـق نظـر علامـه برگرفتـه از نـص آیـات، زن در تمامـی احـکام عبـادى و حقـوق اجتماعـی - 9

شـریک مـرد اسـت. او نیـز ماننـد مـردان می تواند مسـتقل باشـد و هیچ فرقـی با مـردان ندارد 

کسـب و انجـام معامـلات و نـه در تعلیـم و تعلـم و نـه در بـه دسـت  )نـه در ارث و نـه در 

کـه از او سـلب شـده و نـه در دفـاع از حـق خـود و نـه احکامـی دیگـر( مگـر تنها  آوردن حقـی 

کـه بـا مـرد فرق داشـته باشـد. عمـده آن موارد  کـه طبیعـت خـود زن اقتضـا دارد  در مـواردى 
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مسـئله عهـده دارى حکومـت و قضـا و جهـاد و حملـه بـر دشـمن اسـت و نیـز مسـئله ارث 

ینت  کـه نصـف سـهم مـردان ارث می بـرد. یکـی دیگر حجـاب و پوشـاندن مواضـع ز اسـت 

کـه مربـوط بـه  کـردن از شـوهر در هـر خواسـته اى اسـت  بـدن خویـش اسـت و یکـی اطاعـت 

گردن  تمتـع و بهره بردن باشـد. در مقابل این محرومیت هـا، »نفقه« یعنی هزینه زندگی، به 

که نهایت درجه توانایی خود  کرده  گذاشـته شـده اسـت و بر شـوهر واجب  پدر یا شـوهرش 

کار ببـرد. همچنیـن اسـلام، حـق تربیـت فرزند و پرسـتارى او  را در حمایـت از همسـرش بـه 

را نیـز بـه زن داده اسـت. )همـو، ج 2، ص 411(

6. نسبت میان زوجیت در نظریه اعتباریات و مقوله زوجیت از دیدگاه علامه
کات اعتباری، اعلام  گفته شد، علامه نسبت به زوجیت و ازدواج در نظریه ادرا که  همان گونه 

یات بعدالاجتماع می داند. از طرفی دیگر، ایشـان در تفسـیر المیزان قائل  کرده و آن را از اعتبار نظر 

بـه طبیعـی بـودن امر ازدواج اسـت و خروج از این سـنت را مخالفت با اقتضـای طبیعت می داند و 

گیرد، آثار روانی بسـیاری بـرای فرد به جای می ماند.  یگردانی صورت  گر از این امر رو معتقـد اسـت ا

کـه پیـش می آیـد و ایـن پژوهـش بـه سـبب پاسـخ بـه آن، انجام شـده این اسـت  در این جـا پرسشـی 

کـه بیـن ایـن دو امـر؛ فطری و طبیعی بـودن ازدواج؛ در آثار و نگاه علامه با زوجیـت به عنوان یک امر 

کرد  اعتبـاری چـه نسـبتی برقـرار اسـت؟ نسـبت به این پرسـش سـه دسـته پاسـخ را می شـود احصـا 

کدام از این پاسـخ ها را مورد بررسـی قرار داد. و سـپس هر 

که در تفسیر المیزان با مباحث فلسفی مواجه هستیم؛ ولی علامه فلسفه را به عنوان - 1 هر چند 

کم نیسـت. ایشـان  ی بـر المیـزان حا روش تفسـیری خـود انتخـاب نکـرده و نظریـات فلسـفی و

نه تنهـا این سـبک تفسـیری را شـخصاً اسـتفاده نکرده اند، بلکه نسـبت به تفسـیر قـرآن به این 

سـبک نیـز انتقاداتـی بـه جریان هـای فلسـفی دارنـد. علامـه، مشـائیون را مـورد انتقـاد قـرار داده 

و می گویـد مشـائیان وقتـی بـه تحقیـق در قـرآن پرداختنـد، هـر چـه از آیات قـرآن دربـاره حقایق 

مـاوراء طبیعـت و نیـز دربـاره خلقـت و حـدوث آسـمان ها و زمیـن و بـرزخ و معـاد بـود، همـه را 

کـه بـا مسـلمات  کـه بـه تأویـل آیاتـی  کردنـد، حتـی بـاب تأویـل را آن قـدر توسـعه دادنـد  تأویـل 
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که با فرضیاتشان سازگاری نداشت تأویل  فلسفی شان ناسازگار بود قناعت نکرده، آیاتی را هم 

ی می توانـد دلیلـی بـر عدم سـازگاری  نمودنـد. )طباطبایـی، 1374، ج 1، ص 11( همیـن دیـدگاه و

گفـت مـا  ی دربـاره ازدواج و مقولـه زوجیـت در تفسـیر المیـزان باشـد و بتـوان  نظریـه فلسـفی و

بـا دو علامـه در ایـن زمینـه مواجهیـم، علامـه طباطبایی مفسـر و علامـه طباطبایی فیلسـوف. 

کـه بـا همایـش علامـه طباطبایـی داشـته اسـت بـه ایـن تقریر  گفتگویـی  مصطفـی ملکیـان در 

که  از رابطـه میان زوجیت در دو دسـتگاه تفسـیری و فلسـفی علامـه قائل بوده و معتقد اسـت 

علامـه بـا دو شـأن متفاوت به تقریر این مقوله پرداخته اسـت. این دیـدگاه از جهتی نمی تواند 

کرده اسـت  یات را مطرح  پاسـخ به پرسـش ما باشـد؛ زیرا علامه در المیزان نیز مباحث اعتبار

یاتی بودن امر ازدواج در ظرف  کردن ازدواج به عنوان امری طبیعی، از اعتبار کنار معرفی  و در 

گفته اسـت. )همـو، ج 7، ص 410( اجتمـاع نیز سـخن 

کـه در ایـن زمینـه می توانـد پاسـخ گوی پرسـش اصلـی ایـن پژوهـش باشـد این - 2 دیـدگاه دیگـری 

کـه هـر چند علامه از دو شـأن متفـاوت با این مسـئله برخورد نموده اسـت، ولـی این دو  اسـت 

که در پارادایم سـنت قرار دارد؛ هر  شـأن قابل جمع هسـتند. علامه فیلسـوف و مفسـری اسـت 

که با ظهور تجـدد مواجه هسـتیم، ولی ایشـان، علیرغم  یسـته اسـت  چنـد علامـه در بره های ز

کات اعتباری را به عنوان یک نظریه  که در نظام فلسـفی خود دارند و نظریـه ادرا نوآوری هایـی 

نـو ارائـه می دهنـد، ولـی همچنـان در چارچـوب سـنت بـه مفاهیـم و ارزش هـا متعهـد اسـت. 

گراسـت و طبق دیدگاه رئالیستی خود و منطبق با نظریه مطابقت،  علامه یک رئالیسـت مبنا

یابـی می کنـد. لـذا ایـن تعهـد علامـه به رئالیسـم موجـب می گردد هـر چند  جهـان هسـتی را ارز

کات اعتبـاری را شـرح و تفضیـل نمایـد؛ اما همچنـان طبق نظریـه مطابقت  علامـه نظریـه ادرا

که ظـرف اعتبار، ظـرف اجتماع اسـت و  کننـد  بـه حقیقتـی قائـل باشـد ولو اینکـه ایشـان بیان 

در عالـم تکویـن و خـارج جز آثـار آن دیده نمی شـود. )همو(

کـه هـر چنـد علامـه - 3 کـه در ایـن زمینـه می توانـد راه گشـا باشـد، ایـن اسـت  دیـدگاه دیگـری 

کـه  ی را به عنـوان یـک نظریـه فلسـفی تقریـر می نمایـد و بیـان مـی دارد  کات اعتبـار نظریـه ادرا

ی را جعـل می نماینـد، ولـی  کات اعتبـار انسـان ها بـرای زندگـی فـردی و اجتماعـی خـود ادرا
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علامـه در حیـن توضیـح ایـن مسـئله، چنـد نکتـه را هـم مدنظـر قـرار می دهـد؛ اول اینکـه این 

یات  کمال و پیشـرفت انسـان اسـت و روابـط عادلانه از مجـرای اعتبار کات در راسـتای  ادرا

یاسـت  و بـر اسـاس اسـتخدام متقابـل شـکل می گیـرد. علاوه بـر آن علامه در تشـریح اعتبار ر

ی نسـبتی بـا لـوازم طبیعـی حقیقـت دارنـد و نمی تـوان  کات اعتبـار کـه ادرا اذعـان مـی دارد 

یـات را منکـر شـد. )طباطبایـی، 1380، ص 220( ایـن وجـه از اعتبـار  نسـبت طبیعـت و اعتبار

کمـال و سـعادتی  کنـار ایـن مـوارد علامـه،  یـات نیـز آورده شـده اسـت. در  در تعریـف اعتبار

کمال جسـمانی  ی به سـمت آن در حرکـت اسـت را فعلیت  کات اعتبـار کـه اجتمـاع بـا ادرا

کـه الگویی  ی می دانـد  گـرو اعتبـار کمـال واقعـی را در  و طبیعـی می دانـد و حرکـت بـه سـوی 

کـه برگرفتـه از نظـام و  گیـرد  از روابـط عادلانـه براسـاس اسـتخدام متقابـل بـرای افـراد شـکل 

کم  کـه بـر آن حا کـه جهـان هسـتی بـا نظامـی  کـون باشـد و از آنجایـی  ی در عالـم  سـنت جـار

ی تعالـی اسـت، احکام  ی اسـت، فعـل خداونـد بار کـه در آن جـار اسـت و سـنن و نوامیسـی 

کمـال روحی نیـز می رسـانند. به تعبیـر علامه از  کـه انسـان را به  یاتـی هسـتند  شـریعت اعتبار

ى خود نواقص وجودی شـان را جبـران نموده  کـه انسـان ها می خواهنـد با افعـال اختیار آنجـا 

کـه پـاره اى از افعـال انسـان بـا سـعادت  و حوائـج زندگـی خـود را تأمیـن نماینـد و از آنجایـی 

مطلوبش وفق داشـته و پاره اى دیگر مخالف با آن اسـت، پس انسـان باید نسـبت به قوانین 

ى  و احـکام عـام عالـم اذعـان نمـوده، شـرایع و سـنن اجتماعـی را معتبـر و لازم الرعایـه  جـار

و واجب الاتبـاع به شـمار آورد. )طباطبایـی، 1374، ج 7، ص 119( بـه عبـارت دیگـر می تـوان 

یات را از  که خالق انسـان و جهان هسـتی اسـت، بهتریـن اعتبار ی تعالـی  گفـت خداونـد بار

یات  طریـق تشـریع در اختیـار انسـان ها قـرار داده اسـت تا انسـان ها با تمسـک بـه ایـن اعتبار

کننـد. »ایـن مهـم جـز بـا تأییـدی از ناحیـه مسـئله نبـوت و جـز  کمـال خویـش را طـی  مسـیر 

کـه علامه درباره هدایـت الهیه  به وسـیله هدایـت الهیـه حاصل نمی شـود.« )همو( بـا تقریری 

که دیـن نقش هدایت گـری برای جعل  و نقـش تشـریع ارائـه نموده اسـت، مشـخص می گردد 

کمـال مطلوبش برسـاند. کـه بتوانـد هـر چـه بیشـتر انسـان را بـه سـمت  یاتـی را دارد  یاعتبار
ی و
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7. نتیجه گیری
کات  به چند دلیل می توان به تقریر سـوم از نحوه سـازگاری زوجیت در نگاه علامه و نظریه ادرا

یات بعدالاجتماع، رابطه و نسبتی  که اعتبار اعتباری رسید. اول آنکه، علامه قائل به این امر است 

یات  یات بـه طبیعـت برمی گردنـد. دوم آن که، هرچنـد اعتبار بـا طبیعـت انسـان دارند و ایـن اعتبار

کـه با طبیعت انسـان نسـبت دارند دایـره تحول در  مابعـد الاجتمـاع ثابـت نیسـتند ولـی از آنجایی 

کـه علامه طباطبایـی آموزه هـای دینی را  گسـترده نیسـت و سـوم آن کـه، از آنجایی  یـات  ایـن اعتبار

که خداوند باری تعالی بر اساس طبیعت انسان این آموزه ها را برای  کارآمد می داند و معتقد است 

کمال روحی انسـان بر اسـاس این آموزه ها  کمال انسـانی در اختیار انسـان قرار داده اسـت و  نیل به 

که با آموزه های دینی سازگار باشد. یاتی می داند  یات را اعتبار تضمین می گردد، بهترین نوع اعتبار

مجموعـه ایـن قرائـن مـا را به این نتیجه می رسـاند هـر چند انسـان ها در جوامع بشـری مختارند 

یاتی اسـت  یـات، اعتبار کـه براسـاس اعتبـار، زندگـی اجتماعی داشـته باشـند، ولـی بهتریـن اعتبار

که بـا آموزه هـای دینی نسـبت دارد.
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_______________________________؛  اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ ج2، تهران: انتشارات صدرا، 1380.. 8

کتاب، 1387.. 9 _______________________________؛  بررسی های اسلامی؛ قم: بوستان 

کدخدایـی، محمدرضـا و محمدرضـا زیبایی نـژاد؛ »صورت بنـدی مطالعـات زنـان در المیـزان« فصلنامـة علمـی ـ . 10

پژوهشـی معرفـت فرهنگـی اجتماعـی، ش18،  ص 107-130، 1393. 

کرمی قهی، محمدتقی؛ »نظریۀ اعتباریات به مثابه نظریه ای انسان شناختی«؛ فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی فلسفه . 11

و الهیات، سال بیستم، ش4، ص 132-156، 1394.

ح فلسفی برای فرهنگ«؛ فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی . 12 مصلح، علی اصغر؛ »اعتباریات علامه طباطبایی، مبنای طر

حکمت و فلسفه، سال نهم، ش4، ص27-46، 1392.

پی نوشت:
مُ«. ینُ الْقَیِّ اسَ عَلَیْها، لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ الِلَّه، ذلِکَ الدِّ تِی فَطَرَ النَّ

َ
ینِ حَنِیفاً، فِطْرَتَ الِلَّه الّ قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ

َ
1.   »فَأ

ساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً«. 2.   »وَ آتُوا النِّ

3.   »وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ«.

ةً وَ رَحْمَةً«.
َ

4.   »لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدّ
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بررسی سرگذشت و سیره بانوان رجعت کننده 
در روایت امام صادق؟ع؟

 
فائقه جاویدان1

چکیده
به شیعیان  این وظیفه  روایات بسیاری  برای ظهور است. در  از وظایف شیعیان در دوران غیبت، زمینه سازی  یکی 

که به واسطۀ انجام وظایفشان در  کسانی است  گوشزد شده است. انجام این وظیفه نیز از ویژگی های منتظران واقعی و 

که از  عصر غیبت، توفیق رجعت و خدمت در رکاب حضرت ولیعصر ؟عج؟ را پیدا می کنند. در یکی از این روایات 

امام صادق ؟ع؟ به دست ما رسیده، به طور خاص به معرفی برخی زنان رجعت کننده در عصر ظهور و بیان ویژگی های 

الگوی  یاد شده، می توان  آنان به عنوان زنان عصر ظهور  از  که در این روایت  زنانی  آنان می پردازد. سرگذشت و سیرۀ 

از بررسی  ی هستند. در این پژوهش، بعد  که به دنبال یافتن مؤلفه های زندگی مهدو سبک زندگی برای زنانی باشد 

که نامشان در این روایت آمده بررسی می شود.  دقیق روایت از حیث سندی و دلالی، زندگینامه و شرح حال بانوانی 

یج دین گذرانده اند. بیشتر آنان از جمله کسانی بوده اند که از دین و ولایت حمایت نموده و عمر خود در پشتیبانی و ترو

کلیدی: بانوان رجعت کننده، سبک زندگی، ولایت پذیری، دین مداری. واژه های 

1.   دانش آموخته سطح3 جامعة الزهرا؟عها؟، رشته مطالعات اسلامی زنان
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مقدمه
عصر حاضر، عصر غیبت است و از وظایف شیعیان در عصر غیبت، آماده سازی شرایط و 

زمینه های ظهور است. نقش زنان و تأثیرگذاری آنان در این زمینه سازی دو چندان است؛ زیرا هم 

از حیث فردی و هم به لحاظ تربیتی مورد توجه هستند. زنان در جایگاه مادری و تربیت نسل، 

زنان در خانواده  تأثیرگذاری  این رو  از  و  ارزشی هستند  و  از مفاهیم دینی  بسیاری  انتقال دهنده 

پررنگ تر خواهد بود. در همین راستا، زنان عصر حاضر، نیازمند الگویی صحیح و عینی هستند 

کرده و علاوه بر آن، در  کمک آن بتوانند زمینه های رشد و تعالی فردی را در خود نهادینه  که به 

تربیت فرزندان نیز به انتقال این مفاهیم تثبیت شده بپردازند. یکی از الگوهای رفتاری برای زنان 

این  در  که  امام صادق ؟ع؟ است  روایت  در  زنان معرفی شده  و سرگذشت  عصر حاضر، سیره 

نوشتار به تفصیل در مورد آن بحث و بررسی خواهد شد.

1. بررسی روایت امام صادق ؟ع؟
که در آن به  کتاب دلایل الامامة خود، روایتی از امام صادق ؟ع؟ آورده است  طبری آملی در 

ویژگی زنان عصر ظهور اشاره شده است. امام صادق ؟ع؟ در این روایت می فرماید:

 :
َ

قَال ؟  نَّ بِِ یَصْنَعُ  مَا  وَ  تُ: 
ْ
قُل هً 

َ
امْرَأ عَشْرَهَ  ثَ 

َ
ثَل مُ( 

َ
ل السَّ یْهِ 

َ
)عَل قَائِِ 

ْ
ال مَعَ  »یُکَن 

یْهِ وَ 
َ
 الُلَّه عَل

َّ
کَانَ مَعَ رسول اللَّه )صَل کَمَا  رْضَ،  َ  الْ

َ
رْحَى ، وَ یَقُمْنَ عَل َ ینَ  الْ یُدَاوِ

هُ، وَ  وَالِبِیَّ
ْ
نَ، وَ حَبَابَهُ ال یَْ

َ
مُّ أ

ُ
قِنْوَاءُ بِنْتُ رُشَیْدٍ، وَ أ

ْ
: ال

َ
هِنَّ لِى. فَقَال تُ: فَسَمِّ

ْ
آلِهِ(. قُل

هُ، وَ صُبَانَهُ  نَفِیَّ َ مُّ سَعِیدٍ الْ
ُ
هُ، وَ أ سِیَّ حَْ

َ ْ
مُّ خَالِدٍ ال

ُ
بَیْدَهُ، وَ أ ارِ بْنِ یَاسِرٍ، وَ زُ مُّ عَمَّ

ُ
هُ أ یَّ سَُ

می کنند.  رجعت  زن  سیزده  ؟ع؟،  قائم  »همراه  ه«؛  هَنِیَّ ُ الْ خَالِدٍ  مُّ 
ُ
أ وَ  اشِطَهُ،  َ الْ

فرمودند:  می شود؟  گذار  وا آن ها  به  مسئولیتی  چه  کردم:  عرض  می گوید  ی  راو

که همراه پیامبر ؟ص؟  مجروحان را مداوا و از بیماران مراقبت می کنند؛ همان گونه 

کردم نام آن ها را برایم بیان فرمایید. حضرت فرمودند:  کار را می کردند. عرض  این 

احمسیه،  ام خالد  زبیده،  مادر عمار،  ام ایمن، سمیه  قنواء دختر رشید هجری، 

آملی، 1413، ص 484( )طبری  ام خالد جهنیه.«  ام سعید حنفیه، صیانه ماشطه، 
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1.1. بررسی سندی

که امامی،  کتاب دلایل الإمامة  این روایت را ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم طبری، مؤلف 

کتاب خود ذکر نموده و سلسله سند را چنین بیان می کند: »اخبرنی  ثقه و جلیلالقدر است در 

قال  همام،  بن  محمد  ابوعلی  حدثنا  قال  موسی،  بن  هارون  ابومحمد  حدثنی  قال  ابوعبداللَّه، 

حدثنا ابراهیم بن صالح النخعی عن محمد بن عمران عن مفضل بن عمر قال سمعت اباعبداللَّه 

که منظور احمد بن محمد بن خالد  از ابوعبداللَّه نقل می کند  ...«. طبق این سند، طبری آن را 

برقی است؛ او نیز امامی ثقه و جلیل القدر به شمار می آید. ابومحمد هارون بن موسی و ابوعلی 

گفت  محمد بن همام نیز امامی ثقه و جلیلالقدر هستند. درباره ابراهیم بن صالح نخعی باید 

که واقفی بودن او قطعی نیست.  گر منظور از آن، ابراهیم نخعی باشد، واقفی ثقه است؛ هرچند  ا

محمد بن عمران نیز در این روایت، محمد بن حمران بن أعین است که امامی ثقه دانسته می شود 

کنیۀ مفضل، ابوعبداللَّه است. در برخی  و در انتها این روایت به مفضل بن عمر ختم می شود. 

نقل  او  از  روایت  کتب حدیثی 160  آمده است. در  نام مفضل جعفی هم  با  روایات،  و  از اسناد 

ی مدتی  شده است )خویی، 1372، ج 18، ص 292( بیشتر روایات او از امام صادق ؟ع؟ است. و

بزرگان  نمود.  رحلت  حضرت،  آن  عصر  در  و  کرده  درک  نیز  را  ؟ع؟  کاظم  امام  امامت  دوران  از 

رجال در مورد مفضل بن عمر اختلاف نظر دارند. عده ای از بزرگان همچون شیخ مفید او را ثقه 

و مورد اطمینان دانسته و او را از بزرگان اصحاب امام صادق ؟ع؟ و از خواص و از ثقات فقهای 

الروایه  مضطرب  و  المذهب  فاسد  و  ضعیف  را  او  برخی  ص296(   ، )همان،  می دانند.  صالحان 

المذهب،  فاسد  الجعفی،  ابومحمد،  قیل  و  »ابوعبداللَّه  می گوید:  او  درباره  نجاشی  خوانده اند. 

کان خطابیاً و قد ذکرت له مصنفات لایعول علیها.«  کوفی، مضطرب الروایه، لا یعبأ به، و قیل انه 

)نجاشی، 1365، ص 416( برخی از علما نیز نه او را از ثقات دانسته و نه ضعیف می خوانند؛ مانند 

کتاب رجالش او را یک بار از اصحاب امام صادق ؟ع؟ و بار دیگر از اصحاب  که در  شیخ طوسی 

کاظم ؟ع؟ می داند، بدون آن که متعرض وثاقت یا ضعف او بشود. )طوسی، 1417، ص314 و  امام 

که در مدح یا ذم او وارد  گسترده روایاتی  کتاب خود به طور  کشّی در  ص 360( در این میان مرحوم 

کلام   )518 ح   ،1365 )نجاشی،  می گذارد.  خواننده  عهده  بر  را  نتیجه گیری  و  می کند  بیان  را  شده 
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ک تضعیف مفضل بن عمر را  که بسیاری از رجالیان بعد او، ملا مرحوم نجاشی ازآن رو مهم است 

کلام نجاشی در فاسد المذهب  قضاوت او می دانند. آیت اللَّه خویی در معجم رجال الحدیث، 

که رأی به ثقه و از خواص امام صادق ؟ع؟  کلام شیخ مفید  خواندن مفضل بن عمر جعفی را با 

داده بود را معارض یکدیگر دانسته و در این باره می نویسد:

کلام نجاشی رحمه اللَّه علیه و شیخ مفید رحمه اللَّه علیه باید سخن  »در تعارض 

که از معصومین ؟عهم؟ در  شیخ مفید رحمه اللَّه علیه را مقدم دانست؛ زیرا روایاتی 

کلام شیخ مفید است.  بر صحت  آمده، شاهدی  بن عمر جعفی  مدح مفضل 

شاید هم علت فاسد المذهب خواندن مفضل بن عمر توسط نجاشی به سبب 

)خویی،  می شود.«  رد  مطلب  این  باز  اما  داده اند؛  او  به  که  است  وی 
ُ
غُل نسبت 

1372، ص 304(

کرم ؟ص؟  که قمی ها معتقد بودند پیامبر ا نقطۀ اوج این اختلاف، در مسئله سهو النبی ؟ص؟ بود 

عصمت از سهو ندارد. از طرف دیگر علمای شیعی بغداد همانند شیخ مفید به عدم جواز سهو 

نقل  ؟عهم؟  اطهار  ائمه  برای  دیگری  فضایل  و  صفات  نیز  و  بودند  معتقد  ؟ص؟  کرم  ا پیامبر  برای 

و قدیم  الوهیت  به  اطهار ؟عهم؟ و حکم  ائمه  از  نفی حدوث  را  گروه، علامت غلو  این  می کردند. 

بودن آن ها می دانستند. )فروشانی، 1378، ص 304(

که نسبت غلو به مفضل بن عمر  گرفت  گفته شده، می توان چنین نتیجه  با توجه به مطالب 

گر هم صحیح باشد، صرفاً غلو در صفات است و چنین غلوی، همانند غلو در ذات، موجب  ا

یان این حدیث، امامی ثقه و  نیز مانند سایر راو بنابراین مفضل بن عمر جعفی  تکفیر نمی شود؛ 

جلیلالقدر به شمار می آید. با توجه به بزرگان واقع در سند این روایت باید آن را حدیث صحیح یا 

که در هر دو صورت، روایت معتبر شناخته می شود. دست کم موثق دانست 

1.2. بررسی محتوایی

که ملاحظه می شود امام صادق ؟ع؟ در ابتدای روایت از سیزده زن سخن به میان  همان طور 

می آورند؛ ولی در ادامه فقط نام نُه بانو ذکر شده و از چهار بانوی دیگر نامی برده نشده است. این 
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که به حضرت  که نامشان ذکر نشده، بانوانی باشند  که منظور از چهار بانویی  احتمال وجود دارد 

به جهت  بزرگواران  آن  نام  و  کمک رسانیده اند  زهرا ؟عها؟  زمان ولادت حضرت  خدیجه ؟عها؟ در 

معروفیت آن ها ذکر نشده است. )نیلی، 1426، ص 115( آن بانوان عبارت اند از: آسیه بنت مزاحم، 

با  حدیث  ادامه  در  ؟ع؟(.  موسی  حضرت  )خواهر  عمران  بنت  کلثوم  عمران،  بنت  مریم  ساره، 

وجود  روایی  و  یخی  تار کتب  در  بزرگواران  آن  از  تن  شش  نام  فقط  که  هستیم  روبه رو  بانو  نُه  نام 

که در حدیث  دارد و در مورد ام خالد احمسیه، ام سعید حنفیه، ام خالد جهنیه با این تفصیلی 

یخی با نام دو ام خالد  کتب روایی و تار گفتنی است در  بیان شده، سرگذشتی یافت نمی شود. 

مواجه می شویم، یکی ام خالد مقطوعة الید و دیگری ام خالد عبدیه و همچنین با نام ام سعید 

کتاب فی رحاب حکومه  که آیت اللَّه نجم الدین طبسی در  احمسیه روبه رو می شویم. از آنجایی 

که منظور از ام خالد، ام خالد مقطوعة الید است؛ )طبسی،  الامام مهدی ؟عج؟، احتمال داده اند 

که  یم. همچنین از آنجایی  1384، ص 84( بنابراین ما نیز در سیره به سرگذشت این بانو می پرداز

کتاب دلایل الامامة نقل شده و در آنجا بین نام  کتاب بیان الائمه، همین روایت با واسطه از  در 

کتب روایی و  که در  گفتیم  گرفته و تبدیل به دو نام شده، و از طرفی  ام خالد احمسیه، »واو« قرار 

یخی از بانویی به نام ام سعید احمسیه نام برده شده، احتمال می دهیم ام سعید احمسیه یکی  تار

از آن بانوان بزرگوار باشد.

2. سرگذشت و سیره بانوان معرفی شده در روایت
2.1. صیانه ماشطه

صیانه ماشطه، همسر حزقیل و آرایشگر دختر فرعون و بانویی فاضله و نیکوکار بود. )دعبول، 

کمتر  یخ  که در طول تار کرد  کاری  1418، ص 239( این بانوی بزرگوار در اثبات ایمان خود چنان 

او  بود.  فرعون  ولیعهد  و  خزانه دار  و  فرعون  پسرعموی  صیانه،  شوهر  حزقیل،  می خورد.  چشم  به 

تی،  ششصد سال به طور پنهانی خدا را پرستش می کرد و ایمان خود را مخفی نگه می داشت. )محلا

1364، ص 153( منظور از »مؤمن آل فرعون« در آیه »قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه« )غافر: 

که او بعد از غلبه موسی بر ساحران ایمانش را آشکار ساخت و بنا  28( حزقیل، شوهر صیانه است 
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کنند؛ اما با این وصف نتوانستند  به روایت امام صادق ؟ع؟ فرعون دستور داد تا او را قطعه قطعه 

کنند. )جزایری، 1376، ص 387( در ایمانش رخنه 

که شانه از دستش  »روزی صیانه در حضور دختر فرعون در حال آرایشگری بود 

افتاد. صیانه وقتی خواست شانه را از زمین بردارد گفت: »بسم اللَّه« دختر فرعون با 

شنیدن کلمه بسم اللَّه خطاب به صیانه گفت: منظورت از این کلام، پدر من بود؟ 

دختر  بود.  پدرت  پروردگار  و  تو  پروردگار  من،  پروردگار  منظورم  نه  گفت:  صیانه 

گفت: خبر بده. وقتی  کلام تو را به پدرم خبر بدهم؟ صیانه  گفت: آیا این  فرعون 

فرعون با خبر شد، خشمگین شد و دستور داد همه فرزندان صیانه را به قصرش 

کنند. سپس دوباره از صیانه  بیاورند و همچنین دستور داد تنوری از مس آماده 

کسی بوده است؟ و صیانه دوباره پاسخ داد پروردگار  پرسید: منظور تو از رب چه 

من و پروردگار تو. شدت خشم فرعون چندین برابر شد، در این میان صیانه گفت: 

حاجتی دارم. فرعون گفت بگو: صیانه گفت استخوان های من و فرزندانم را جمع 

کرد. سپس فرعون دستور داد یکی یکی  کن، فرعون قبول  کن و در خانه مان دفن 

این  همه  اما  بیندازند؛  آتش  به  او  مادرانه  چشمان  مقابل  در  را  صیانه  فرزندان 

که نوزاد  عذاب ها، صیانه را تسلیم نساخت تا اینکه نوبت به آخرین فرزند صیانه 

کن،  گفت: مادرم صبر  شیرخوار بود رسید. در این هنگام فرزند به سخن آمد و 

همانا تو بر حقی و فاصله ای تا بهشت نداری. در این زمان صیانه به همراه فرزند 

شیرخوارش به تنور انداخته شدند.« )هندی، 1409، ج 14، ص 20( »در شب معراج 

کرد و از جبرئیل ؟ع؟ پرسید: این بوی خوش  پیامبر ؟ص؟ بوی خوشی را استشمام 

فرزندانش است.«  و  رایحه صیانه ماشطه  این  گفت:  از چیست؟ جبرئیل ؟ع؟ 

)مجلسی، 1403 ق، ج 13، ص 163( »آسیه همسر فرعون، نیز ایمان خود را پنهان نگه 

می داشت و در حالت تقیه به سر می برد، اما روزی که صیانه در آتش انداخته شد 

گروهی از فرشتگان روح صیانه را به آسمان ها میبرند.  که  در عالم مکاشفه دید 

این مسئله باعث شد تا ایمان او محکم تر شود.« )جزایری،1376، ص 388(
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2.2. سمیه

کنیز ابی حذیقه بن مغیره بود. وقتی یاسر با سمیه ازدواج  سمیه دختر مسلم بن لخم خباط و 

تی،1364، ص 353( سمیه،  کرد و از این ازدواج، عمار متولد شد. )محلا کرد، ابوحذیقه او را آزاد 

شد.  مسلمان  و  آورد  ایمان  ؟ص؟  پیامبر  دعوت  و  اسلام  دین  حقانیت  به  که  بود  نفری  هفتمین 

کرده و تصمیم داشتند  )معوض، 1415، ص 335( روزی مشرکان تعدادی از مسلمانان را دستگیر 

کنند تا دست از اعتقادشان بردارند؛ در این میان، خانواده یاسر، جزو  آن ها را به قدری شکنجه 

را  آن ها  و  آفتابِ سوزان شکنجه می داد  را در مقابل  آن ها  ابوجهل  بودند.  اولین دستگیرشدگان 

ابوجهل  سپس  نداشت.  فایده  کار  این  اما  دهند؛  دشنام  ؟ص؟  خدا  رسول  به  که  می کرد  مجبور 

زره های آهنی بر تن آنان پوشانید و آن ها را در زیر آفتاب سوزان مکه نگه داشت تا شاید تسلیم 

کردند سپس ابوجهل آمد و بعد از  شوند؛ اما سمیه و یاسر تسلیم نشدند و تا آخر شب مقاومت 

تی، 1364، ص 353( بنابراین سمیه  گفتن به سمیه با نیزه ای او را به شهادت رساند. )محلا ناسزا 

همین  اثر  در  نیز  یاسر  همسرش   )36 ص   ،1378 ابی الحدید،  )ابن  بود.  اسلام  راه  در  شهید  اولین 

 یا 
ً
شکنجه ها به شهادت رسید. وقتی پیامبر ؟ص؟ از شکنجه آن ها اطلاع یافت، فرمودند: »صبرا

که وعده گاه  کنید  آل یاسر فان موعدکم النة، اللهم اغفر لآل یاسر«؛ »ای خانواده یاسر صبر پیشه 

شما بهشت است. خداوندا خاندان یاسر را بیامرز.« )شوشتری، 1378، ص 449(

2.3.  ام ایمن

که به »ام ایمن« معروف  نام این بانوی بزرگوار »برکة« دختر ثعلبة بن عمرو و اهل حبشه است 

شده است؛ البته در برخی نقل ها به »ام الظباء« نیز گفته اند. این بانو کنیز عبداللَّه بن عبدالمطلب 

که او را به آن حضرت می بخشد. بعد از درگذشت  کنیز آمنه، مادر رسول اللَّه ؟ص؟ بوده  و سپس 

حضرت آمنه، سرپرستی پیامبر ؟ص؟ با ام ایمن بوده و ایشان در مدح این بانوی مکرمه می فرمایند: 

»ام ایمن امی بعد امی«. )معوض، 1415، ص 169( حضرت رسول ؟ص؟، ام ایمن را مادر خطاب می کرد 

کم نیشابوری، ص 70( و هر وقت او را می دید، می فرمودند: »این بازمانده خاندان من است«. )حا

کرد. ام ایمن پس از آزاد شدن به عقد  پیامبر ؟ص؟ بعد از ازدواج با حضرت خدیجه او را آزاد 
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از مرگ عبید خزرجی،  ایمن شد. پس  نام  به  ازدواج پسری  این  آمد و حاصل  عبید خزرجی در 

گرامی چنین می فرمایند: »مَنْ سرّه ان یتزوّج امرأةً من اهل النّة  پیامبر ؟ص؟ در مدح این بانوی 

کند  که مایل است با زنی از اهل بهشت ازدواج  )البلاذری، 1394، ص 472(؛ هر  امّ ایمن«  فلیتزوّج 

در  خود  عقد  به  را  ام ایمن  حارثه،  بن  ید  ز ؟ص؟،  پیامبر  سخن  این  از  بعد  کند.  ازدواج  ام ایمن  با 

آورد. ثمره این ازدواج، فرزندی به نام اسامه شد. ام ایمن در اوایل دعوت پیامبر ؟ص؟، اسلام آورد 

که دوبار مهاجرت را تجربه  ی در شمار مهاجرت کنندگانی به حساب می آید  و مسلمان شد. و

حساب  به  مدینه  به  مهاجران  از  هم  و  داشت  حضور  حبشه  به  مهاجرت  در  هم  است؛  نموده 

می آید. )حسون، 1411، ص 252(

این بانوی والا مقام در هفت سریه و در جنگ های بدر، احد، خندق، حدیبیه و خیبر حضور 

داشته است. )کجوری مازندرانی، 1387، ص 114( وظیفه او در جنگ احد، آب رسانی به سپاهیان 

که در این جنگ بسیاری از مردان از جمله عمر و عثمان پا به  و مداوای زخمی ها بود؛ اما زمانی 

یسی را  گفت: این دستگاه نخ ر ک بر صورتشان پاشید و  گذاشتند، ام ایمن آن ها را دید و خا فرار 

ید. )البلاذری، 1394، ص 326( در همین جنگ ام ایمن مجروح شد.  بگیرید و نخ بریسید و بیاور

که یکی از آن ها ایمن )فرزند ام ایمن( بود و در  در جنگ حنین نیز فقط ده نفر پیامبر را رها نکردند 

همین جنگ به شهادت رسید. از ویژگی های دیگر این بانو، شرکت او در شب زفاف حضرت 

روایت شده: شبی  امام صادق ؟ع؟  از  بود.  آن حضرت  اطفال  و همچنین سرپرستی  زهرا ؟عها؟ 

از آن  افتاده است. بعد  از وجود رسول خدا ؟ص؟ در خانه اش  که عضوی  ام ایمن در خواب دید 

گریه ام ایمن را پرسید و ایشان خوابش را برای  گریه می کرد. پیامبر ؟ص؟ علت  خواب، ام ایمن مدام 

به دنیا  را  فرزندی  که فاطمه  تعبیر خواب چنین است  فرمود:  کرد، حضرت  تعریف  پیامبر ؟ص؟ 

کرد و بدین ترتیب عضوی از اعضای من در خانه  می آورد به نام حسین و تو او را تربیت خواهی 

توست. )صدوق، 1400، ص 82(

که وقتی آن حضرت می خواهد  ک در نظر رسول خدا ؟ص؟ تا آنجاست  مقام بلند این بانوی پا

که از مردم نزد حضرت بود، به ام ایمن سپردند و  کنند، امانت هایی را  از مکه به مدینه هجرت 

گرفته تا به صاحبانشان برسانند.  کردند، آن ها را از ام ایمن تحویل  به حضرت علی ؟ع؟ سفارش 
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که پیامبر ؟ص؟ در بستر بیماری بود اسامه فرزند ام ایمن و  )صادقی اردستانی، 1375، ص 53( زمانی 

گروهی از سپاهیان و  که نوزده سال سن داشت را فرمانده سپاه خویش قرار داده و بر  ید بن حارثه  ز

یاست داد و در مورد او فرمود: »لعن اللَّه من تخلف عن جیش الاسامه«. )البلاذری،  بزرگان مدینه ر

ید بن حارثه، همسر ام ایمن در واقعه موته همراه با جعفر طیار به  1394، ج 3، ص 102( همچنین ز

وقتی علت  گریه می کرد؛  ام ایمن  نمودند،  کرم ؟ص؟ رحلت  ا پیامبر  که  شهادت رسید. هنگامی 

گریه او را جویا شدند گفت: به خدا قسم می دانستم که رسول خدا ؟ص؟ خواهد مرد؛ ولی برای قطع 

گریه می کنم. )ابن اثیر، 1409، ج 6، ص 303( شدن وحی 

گرفتن بیعت و مقام  بعد از رحلت پیامبر ؟ص؟، دفاع ام ایمن از امیرالمؤمنین ؟ع؟ در جریان 

کرد  را معرفی  از خود  که پیامبر ؟ص؟ دوازده جانشین بعد  او در مجلسی  ولایت، بی نظیر است. 

که جانشین بعد از رسول خدا ؟ص؟، امیرالمؤمنین علی ؟ع؟ است.  حضور داشته و می دانست 

که امیرالمؤمنین ؟ع؟ را جهت بیعت با ابوبکر به مسجد می بردند، ام ایمن رو به ابوبکر  هنگامی 

کردید«. عمر تا این جملات را شنید دستور داد  گفت: »چه زود حسادت و نفاق خود را آشکار 

گفت ما را با زنان چه کار است. )سلیم بن قیس، 1405، ص 593( کنند و  ام ایمن را از مسجد بیرون 

که ابوبکر از حضرت  دفاع دیگر ام ایمن از اهل بیت ؟عهم؟ در جریان غصب فدک بود. زمانی 

زهرا ؟عها؟ بابت به ارث بردن فدک از پدرش شاهد خواست، علاوه بر امام علی ؟ع؟، ام ایمن نیز 

که من از اهل بهشتم؟  گفت: »آیا شما شهادت می دهید  به آن امر شهادت داد و به عمر و ابوبکر 

که رسول خدا فدک را به فاطمه ؟عها؟ عطا فرمودند.  گفتند بله؛ ام ایمن گفت: من شهادت می دهم 

که در این ماجرا، شهادت ام ایمن مورد قبول واقع نشد.  )مجلسی، 1403، ج 28، ص 302( هر چند 

حضرت زهرا ؟عها؟ هنگام شهادتشان، به دنبال ام ایمن فرستادند زیرا این بانو نزد حضرت صدیقه 

از همه زنان موثق تر بود. )مجلسی، 1403، ج 78، ص 253( بعد از شهادت حضرت زهرا ؟عها؟، ام ایمن 

ببینم؛  را  مدینه  شهر  نمی توانم  فاطمه  از  بعد  بعدها«؛  المدینة  اری  »لا  گفت:  ماتم  این  داغ  در 

جحفه،  نام  به  منطقه ای  در  راه  بین  در  شد.  رهسپار  مکه  سمت  به  و  خارج  مدینه  از  بنابراین 

کرد و  ی عارض شد. در این هنگام چشمان خود را بست و رو به آسمان باز  تشنگی شدیدی بر و

کنیز دختر پیغمبر تو هستم. در این هنگام دلو  که  گفت: ای خدا مرا تشنه می خواهی؛ در حالی 
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آبی از بهشت بر او نازل شد و چون از آن آشامید، تا هفت سال دیگر تشنه نشد. )ابن شهرآشوب، 

1379، ج 3، ص 386( نزول دلو آب از بهشت دلالت بر جلالت این بانوی مکرمه دارد. )مامقانی، 

1389، ج 3، ص 70(

که هشتاد سال زندگی  این بانوی بهشتی، پنج یا شش ماه بعد از رحلت پیامبر ؟ص؟ در حالی 

یان حدیث بود  کرد و شصت سال آن را در ارتباط با پیامبر ؟ص؟ و خاندان او سپری نمود و از راو

و خدمات فراوانی نسبت به اسلام و خاندان پیامبر ؟ص؟ انجام داده بود در مدینه از دنیا رفت و 

گرفت. روحش بر شاخسار جنان آرام 

2.4. حبابه والبیه

کنیه او ام الندی است. والبیه قبیله ای از بنی اسد است.  حبابه والبیه دختر جعفر والبیه و 

آنچه بیش  اما  آموزنده است؛  بزرگوار بسیار  بانوی  این  تی،1364، ج 4، ص 137( سرگذشت  )محلا

کم نظیر مطرح می کند داستان سنگ ریزه است. روایت  ی را بانویی  از همه اتفاقات زندگی او، و

سنگ ریزه در بسیاری از کتب دست اول ذکر شده و از احادیث معتبر صدر اسلام دانسته می شود. 

کافی اشاره می شود: کتاب های مدینة المعاجز و  در ادامه به این روایت بر طبق 

را در  امیرالمؤمنین  و  روزی داخل مسجدالنبی شدم   ...« روایت می کند:  حبابه 

گفتم ای امیرالمؤمنین! آه از نبود شما و تأسف  گریستم و  کردم و  آنجا دیدم سلام 

که برای ما از تو فوت شده و آن کسی  بر غیبت شما و حسرت بر بهره ها و غنیمتی 

تو سرگرم  به غیر  و  نمی شود  بیزار  تو  از  اراده هست  و  او مشیت  در  برای خدا  که 

نمی گردد. به این سخن یقین دارم و این مطلب را حق می دانم و قطعاً شما آنچه 

کرده ام را می دانید. اراده 

گرفت و انگشتر  کرد و سنگ ریزه را از دست من  امیرالمؤمنین دست خود را دراز 

کرد و به من فرمود: ای  خود را از دست بیرون آورد و با آن مهری بر سنگ ریزه حک 

گفتم: بله. به خدا سوگند این همان  حبابه! آیا این همان مراد تو از من بود؟ من 

از  بعد  آن ها  اختلاف  و  شما  شیعیان  تفرقه  از  که  زمانی  کرده ام.  اراده  که  است 
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که  کردم –  گر بعد از شما عمری  کردم تا ا شما با خبر شدم، پس این برهان را اراده 

کاش خودم و قومم و خانواده ام به فدای شما بشویم- با من باشد. پس هرگاه  ای 

کرد با این سنگ ریزه ها به  که به عنوان قائم مقام شما می آید شک  کسی  شیعه در 

گر همان عمل شما را با سنگ ریزه انجام داد، دانسته  نزد آن شخص بروم. پس ا

که برای آن تأخیر نکنم.  که او همان جانشین بعد از شماست و امیدوارم  می شود 

امیرالمؤمنین فرمودند: به خدا سوگند با این سنگ ریزه فرزندم حسن و حسین و 

علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی 

این  ی  برو آن ها  نزد  تو  هرگاه  ایشان  همه  و  می کنی  ملاقات  حتماً  را  موسی  بن 

که تو از جمله  سنگ ریزه را از تو درخواست می کنند ... من به تو بشارت می دهم 

من  نسل  از  که  ؟عج؟  مهدی  حضرت  با  مؤمن  زنان  میان  از  که  هستی  کسانی 

کند. پس من با شنیدن  که خدا امرش را آشکار  گشت؛ آنگاه  است، بازخواهی 

کنیز شما  این  برای  منزلت  این  امیرالمؤمنین  ای  گفتم:  و  گریستم  این سخنان 

گر فضل خدا و فضل  کجاست؟! ا کمی دارد از  که ضعف در یقین دارد و عمل 

رسولش و فضل شما نبود که من نمی توانستم به این منزلت و یقین برسم. پس ای 

که آن  کرد  که مرا به سوی تو هدایت  کنید به ثبات در راهی  امیرالمؤمنین مرا دعا 

از من سلب نشود ... پس امیرالمؤمنین برایم دعا کرد؛ همان دعایی را که خواسته 

بودم.« )بحرانی، بی تا، ص210(

کافی نیز این ماجرا این گونه نقل شده است: کتاب شریف  در 

کردم: خداوند تو را  که روزی به امیرمؤمنان علی ؟ع؟ عرض  »حبابه نقل می کند 

مشمول لطف و رحمت خویش قرار دهد، دلیل بر امامت چیست؟ آن حضرت 

کرد و فرمود: آن سنگ ریزه را  ی زمین افتاده بود  که رو یگی  با دست خود اشاره به ر

یگ را در کف  یگ را برداشتم و به ایشان دادم، آن حضرت ر نزد من بیاور ! من آن ر

دست خود گذاشت و با دست خود آن را نرم کرد، سپس با نگین انگشترش که نام 

گفت: ای  کرد و به من  خود آن حضرت بر آن نقش بسته بود، آن سنگ ریزه را مهر 
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کرد و توانست چنان که دیدی بر سنگ ریزه ای  کسی ادعای امامت  حبابه! هرگاه 

که  کسی است  که او امام واجب الاطاعه است. همانا امام  مهر بزند، پس بدان 

کند، از او پنهان نگردد. حبابه می گوید: بعد از شهادت  هر چه را بخواهد و اراده 

امیرمؤمنان ؟ع؟ نزد امام حسن ؟ع؟ رفتم. آن حضرت بر مسند امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

نشسته بود و مردم، معالم دین خود را از او سؤال می کردند. چون حضرت مرا دید، 

کردم: بله ای مولای من؛ فرمود: آنچه همراه داری بیاور.  فرمود ای حبابه! عرض 

علی  امیرالمؤمنین  همانند  نیز  حضرت  آن  دادم،  ایشان  به  را  سنگ ریزه  آن  من 

؟ع؟ برای من بر آن سنگ ریزه مهر نهادند. حبابه ادامه می دهد: پس از شهادت 

در  حضرت  کردم.  پیدا  حضور  شرف  ؟ع؟  حسین  امام  نزد  به  ؟ع؟  حسن  امام 

گفتند و به نزدیک  مسجد پیغمبر ؟ص؟ نشسته بود، چون وارد شدم، مرا خوش آمد 

خود خواندند و فرمودند: در میان نشانه امامت، آنچه را تو می خواهی هست، آیا 

گفتم: آری آقای من. فرمود: آنچه با خود داری بیاور.  دلیل امامت را می خواهی؟ 

سنگ ریزه را به آن حضرت دادم و ایشان هم بر آن مهر نهادند. پس از شهادت آن 

کاظم  حضرت نزد علی بن الحسین، محمدباقر، امام جعفر صادق و امام موسی 

و امام رضا صلوات اللَّه علیهم اجمعین رسیدم و همه حضرات سنگ ریزه را برایم 

کردند.« )کلینی، 1407، 346( مهر 

یه می رفتند، حبابه نیز به دیدار  یه و امام حسین ؟ع؟، هرگاه عده ای به دیدار معاو در زمان معاو

امام حسین ؟ع؟ رهسپار می شد. )صفار، 1404، ص 171( حبابه در طول عمر خود مورد عنایت و 

گرفت؛ البته در مورد شفا یافتن حبابه روایات مختلفی وجود دارد؛ برخی شفا یافتن  شفا ائمه قرار 

حبابه را به امام حسین ؟ع؟، برخی به امام سجاد ؟ع؟، برخی به امام صادق ؟ع؟ )حر عاملی بی تا، 

کثرت داشت، شفا  کتب و منابع روایی  ص 193( و برخی به امام رضا نسبت داده اند؛ اما آنچه در 

یافتن ایشان توسط امام حسین ؟ع؟ و جوان شدن این بانو به معجزه امام سجاد ؟ع؟ بوده است. 

که روزی حبابه به محضر امام حسین ؟ع؟ رسید و آن حضرت علت تأخیر حبابه  در روایت آمده 

ی محل  کرد: بیماری برص باعث تأخیر شده است. امام دست رو را جویا شدند و حبابه عرض 
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از بین  کردند و وقتی دست مبارکشان را برداشتند، خداوند بیماری را  گذاشتند و دعا  بیماری 

برده بود. )کشی، 1348، ص 115(

روز حبابه نزد امام سجاد ؟ع؟ رسیدند، در حالی که پیری بر ایشان عارض شده بود و در آن 

زمان حدود صد و سیزده سال داشت. وقتی خدمت امام سجاد ؟ع؟ رسید، آن حضرت مشغول 

ی  که حضرت با انگشت به و رکوع و سجود بودند و حبابه از دیدار مأیوس شد. در آن زمان دید 

گهان دید جوانی به او عارض گشته و به دختر جوانی با موهای مشکی تبدیل شده  اشاره فرمود و نا

گذشته  و در همان وقت حائض شد. در این زمان حبابه از امام سجاد ؟ع؟ پرسید: چقدر از دنیا 

و چقدر از دنیا باقی مانده؟ حضرت فرمودند آن مقدار که گذشته را می دانم؛ اما آن مقدار که باقی 

کسی نمی داند. )ابن بابویه، 1359، ص 537( که  مانده را 

که حبابه به همراه عموزاده خود، محضر امام سجاد ؟ع؟ رسیدند و  در روایت دیگری آمده 

کرد: آیا ایشان )عموزاده( را از شیعیان خود و از نجات یافتگان می بینید؟ حضرت فرمودند:  عرض 

یان  راو جزو  مکرمه،  بانو  این   )171 ص   ،1404 )صفار،  یافته اند.  نجات  و  هستند  ما  نزد  ایشان  بله 

گفته امام  کرده است. به  حدیث نیز به شمار می آید و از هشت امام معصوم ؟ع؟ حدیث نقل 

صادق ؟ع؟: »کان إمرأة شدید الاجتهاد و قد یبس جلدها عل بطنها من العبادة« )همو، ص 171(؛ 

که پوستش به شکمش چسبیده بود.« علامه مامقانی  کوشا و عابد بود، به حدی  »او زنی بسیار 

بعد از ذکر حدیث حبابه می نویسد: »هذا یدل عل علو شأنها و جللتها فوق العدالة و الوثاقة« 

که بیش از عدالت و وثاقت او را  این حدیث دلالت بر جلالت و بلندی مرتبه مقام حبابه است 

کرده اند.  نشان می دهد. کشی، برقی، شیخ طوسی، ابن داوود، حبابه را از اصحاب ائمه ؟عهم؟ ذکر 

بن عمرو خثعمی،  میثم، عبدالکریم  بن  بزرگانی همچون عمران  نائینی، 1375، ص 134(  ی  )غرو

کرده اند. )همو، ص 134( ابوحمزه ثمالی، صالح بن میثم از حبابه روایت نقل 

داوود رقی نقل می کند:

که حبابه وارد شد. او از امام درباره حلال و حرام  »محضر امام صادق ؟ع؟ بودم 

آیا  فرمودند:  امام  وقتی  شدیم.  زده  شگفت  پرسش  این  زیبایی  از  ما  پرسید. 

در  را  ایشان  کردیم:  پرسش های حبابه شنیده اید؟ عرض  از  زیباتر  پرسش هایی 
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کردید. در این حال اشک از چشمان حبابه  چشم و قلب ما بسیار عزیز و بزرگ 

جاری شد.« )مجلسی، 1403، ج 47، ص 121(

کرد و از  حبابه طبق فرموده امیرالمؤمنین ؟ع؟، زمان امامت علی بن موسی الرضا ؟ع؟ را نیز درک 

یافت این نشان، با گذراندن عمری طولانی  یافت کرد. حبابه 9 ماه پس از در ایشان مهر ولایت را در

کنار هشت امام معصوم ؟ع؟ و با داشتن یک زندگی ولایت محور، در حدود سن 230  و حضور در 

کفن حبابه قرار داد؛ )طوسی، بی تا، ص  سالگی از دنیا رخت بست. امام رضا ؟ع؟ پیراهن خود را 

گرفت. راه  76(؛ بدین ترتیب، حبابه بعد از مرگ نیز مورد عنایت و لطف امام معصوم ؟ع؟ قرار 

کرد و آن سنگ ریزه تا امام حسن عسگری ؟ع؟ مهر شد. )همو( حبابه، توسط فرزندانش ادامه پیدا 

که: در در مورد مرگ حبابه روایت شده است 

که  بودم  موسی الرضا  بن  علی  سرورم  همراه  به   ... گفت:  حمدان  بن  »حسین 

کودکان برود، سپس حبابه  که حبابه به نزد بعضی از مادران و  کردند  حضرت امر 

یافت.  وفات  تا  شد  آخرت  سفر  آماده  و  رفت  زنان  نزد  به  درنگی  و  مکث  بدون 

کند تو را ای  وقتی خبر وفات حبابه را دادند، امام رضا ؟ع؟ فرمودند: خدا رحمت 

گفتیم: ای مولای ما آیا حبابه به یقین مُرد؟ حضرت فرمودند: درنگ  حبابه. ما 

که اسباب و لوازمش را برای حرکت به سوی خدای تعالی  نکرد؛ مگر به مقداری 

کردن حبابه. وقتی آماده شد، حضرت بر  کفن  کردند به  دید و مُرد و حضرت امر 

یارت  گزارد و به سوی مرقدش حمل شد. در نهایت سرورمان ما را به ز حبابه نماز 

امر  آنجا  در  به وسیله دعا  تبرک جستن  و  او(  )مرقد  او  نزد  در  قرآن  و تلاوت  حبابه 

کرد.« )بحرانی، بی تا، ج 3، ص 212-211(

2.5. قنواء

قنواء دختر رشید هجری، از یاران امیرالمؤمنین ؟ع؟، بوده است. شیخ طوسی، علامه برقی و 

کرده اند. مامقانی  ى حدیث از آن بزرگوار معرفی  مامقانی، قنواء را از یاوران امام صادق ؟ع؟ و راو

ى را از اصحاب امام صادق ؟ع؟ خوانده، او را موثقین دانسته است.  در رجال خود ضمن آن که و

کرده  روایت  حدیث  پدرش،  از  و  ؟ع؟  صادق  امام  از  قنواء،   )336 ص   ،1375 اردستانی،  )صادقی 
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ی نائینی، 1375، ص 266( روایتی  کرده است. )غرو است و ابوحیان بجلی از قنواء روایت نقل 

که قنواء در آن شرح پدرش را نقل می کند چنین است:

که حضرت فرمود: چگونه صبوری می کنی وقتی  »پدرم از علی ؟ع؟ نقل می کند 

گفتم: آیا با تو  کند؟  که زنازاده بنی امیه تو را بگیرد و دست و پا و زبان تو را قطع 

کی ندارم. قنواء می گوید: روزها  گفتم: پس با در بهشت نیستم؟ فرمود: هستی؛ 

؟ع؟  علی  از  گفتند:  او  به  و  گرفتند  را  پدرم  رسید.  یاد  ز ابن  زمان  تا  شد  سپری 

گفت: دوست داری چگونه بمیری؟  یاد  تبری بجوی؛ ولی پدرم نپذیرفت. ابن ز

گفت:  یاد  ز ابن  می بری.  مرا  زبان  و  پا  و  دست  تو  فرمود:  ؟ع؟  علی  گفت:  پدرم 

کنون دروغ ابوتراب را ثابت می کنم. دست و پایش را ببرید ولی به زبانش آسیب  ا

نرسانید! )قطب راوندی، 1378، ص 182( قنواء می گوید: دست و پای بریده پدرم 

گفتم: پدرجان، خیلی درد و ناراحتی  یختم،  را برداشتم و در حالی که اشک می ر

جمعیت  شدید  فشار  در  این که  مثل  دخترم!  نه  داد:  پاسخ  می کنی؟  احساس 

کاخ دارالاماره بیرون آوردیم  گرفته ام. آن گاه جسد مجروح و خون آلود او را از  قرار 

و افراد از همسایگان و خویشان دور او جمع شدند و پدرم در حالی که از دست و 

گفت:  پای بریده و خون ریزی شدید رنج می برد، جمعیت را مخاطب قرار داد و 

ید و مطالب مرا بنویسید؛ زیرا آنچه تا روز قیامت واقع  کاغذ و دوات بیاور ید  برو

کرد؛ اما وقتی دشمن زبان رشید را در مورد  گزارش خواهم  خواهد شد، برای شما 

ک تر از شمشیر دید، مأمور فرستاد و  نقل وقایع و مناقب امیرالمؤمنین ؟ع؟ خطرنا

ی در همان شب به شهادت رسید.«  کردند و بدین ترتیب و ی را هم قطع  زبان و

)مجلسی،1403، ج 27، ص 127(

علامه مامقانی درباره جایگاه والای قنواء طبق نقل شهادت پدرش، می گوید:

که مانع  »من جلالت مقام قنواء و قدرت دیانت و غرق محبت الهی بودن او را 

میکنی،  درد  احساس  آیا  پرسید:  که  پدرش  به  او  کلام  از  است،  گناه  انجام  از 

احتمال  بود،  نرسیده  تقوا  و  ایمان  عالی  درجه  به  او  گر  ا زیرا  میکنم؛  استفاده 
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که پدرش درد نکشد و این سؤال را از او بکند. پرسش او نشان میدهد،  نمیداد 

ایمانش مانند پدرش است و او میوه همان شجره طیبه است.« )مامقانی، 1389، 

ج 1، ص 431(

کنم و  کتمان  در حدیثی ابوجارود نقل می کند: قنواء می گفت پدرم از من خواسته بود، حدیث را 

قلبم را محل امانت قرار بدهم؛ این روایت نشان میدهد، دختر رشید نیز اسرار را میدانسته، ولی 

پدرش اجازه بیان آن ها را به او نداده است.

2.6.  زبیده

کنیه اش  نام این بانوی بزرگوار، أمة العزیز است. او دختر جعفر بن منصور عباسی می باشد. 

به جهت  را  او  پدربزرگش، منصور،  زیرا  بانو غالب شده؛  این  نام  بر  زبیده  و لقب  ام جعفر است 

تی، 1364، ج 4، ص 268( زبیده، همسر هارون الرشید و  سفیدی و زیبایی زبیده می نامید. )محلا

همچنین دخترعموی اوست. حاصل این ازدواج فرزندی به نام امین است. او از سادات و زنان 

قریش بوده و حرمت عظیمی دارد و همچنین کارهای نیک و آثار حمیده او زبانزد است. )الاعلمی 

کرده است. )ذهبی،1413، ج 10، ص  الحائری، 1407، ص 151( ذهبی از او با لقب سیده المحجبه یاد 

از دوردست ترین  و  به اوست  قرار دارد، منسوب  که در مکه  زبیده  زرکلی می گوید: چشمه   )241

مناطق نعمان، در شرق مکه با حفر قنات های بسیار به مکه آورده شده است. او بزرگ ترین زن 

عصر خود در دین داری و اصالت و جمال و صیانت و خیر بوده است و آثاری در راه مکه ایجاد 

گر آن ها نبود، کسی این راه را طی نمی کرد. )زرکلی، 1389، ج 3، ص 42( او اهل عبادت بود  کرده که ا

که همگی حافظ قرآن بودند و در طول روز مدام  کنیز بودند  و به قرآن توجه داشت. در قصر او صد 

که می گویند از قصر زبیده صدای قرائت قرآن مثل صدای  در حال قرائت قرآن بودند، به طوری 

زنبور عسل شنیده می شد. )الاعلمی الحائری،1407، ص 151(

شیخ صدوق در کتاب مجالس خود گفته زبیده شیعه بود و هارون الرشید وقتی این را فهمید 

تی، 1364، ج 4، ص 268( و زبیده هم اظهار پشیمانی نکرد.  قسم خورد که زبیده را طلاق دهد )محلا

)طوسی، 1417 ص 282( در منابع شیعی، علت اختلاف زبیده با هارون الرشید به درستی مشخص 
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گاه بودند، مزار این بانو را آتش زدند. چنانچه شیخ  نشده است و چون اهل سنت از این مسئله آ

که در بغداد اتفاق  که در سال 443 ق  عباس قمی می گوید: دلیل شیعه بودن زبیده آن است 

کشیده شد. )قمی، بی تا،  کاظم ؟ع؟ به آتش  افتاد، مزار زبیده و آل بویه به همراه ضریح امام موسی 

از سران  ابوبحر بلخی،  را نقل می کند: سالم بن سالم  کثیر جریانی  ابن  ج 2، ص 289( همچنین 

و  گفت  بر ضد هارون الرشید سخن  و  وارد بغداد شد  او  بود. وقتی  از منکر  و نهی  به معروف  امر 

کرد. وقتی هارون الرشید مُرد، زبیده دستور  کارهای او را زشت شمرد، هارون الرشید او را زندانی 

کثیر دمشقی، 1408، ج 10، ص 244( این بانوی بزرگوار پس از خدمات فراوان  کنند. )ابن  داد او را آزاد 

کرد. به شیعیان و مخالفت با هارون الرشید در سال 216 ق در بغداد وفات 

2.7. أم سعید أحمسیه

کرده است  که ابن قولویه نقل  کنیه او را از حدیثی  یم و  از نام و شرح حال این بانو اطلاعی ندار

کرده است و از ام  به دست آورده ایم. ام سعید عمر طولانی داشته و روزگار امام صادق ؟ع؟ را درک 

ولدهای جعفر بن ابی طالب دانسته می شود. )دعبول، 1418، ص 154( البته در مورد اینکه ام سعید 

ابی طالب  بن  برای جعفر  کسی  زیرا  دارد؛  تردید وجود  باشد،  ابی طالب  بن  ولدهای جعفر  ام  از 

فرزندی به غیر از فرزندان اسما بنت عمیس ذکر نکرده است. همچنین جعفر بن ابی طالب در 

جنگ موته در سال 8 هجری به شهادت رسیده است، پس چگونه ام سعید احمسیه می تواند از 

ام ولدهای جعفر بن ابیطالب باشد در حالی که بدون شک از یاران امام صادق ؟ع؟ )امامت 114 - 

148ق( است. )شوشتری، 1378، ج 12، ص 222(

و  طوسی  شیخ  کرد:  اشاره  می توان  دارند  بزرگان  که  نظراتی  به  بانو  این  مرام  و  عقیده  درباره 

برقی او را از اصحاب امام صادق ؟ع؟ شمرده اند. )همو، ص 222( مامقانی می گوید: از اینکه شیخ 

از امامیه است. )مامقانی،  که  او را از اصحاب امام صادق ؟ع؟ شمرده، معلوم می شود  طوسی، 

کرده است. )ابن قولویه، 1356،  1389، ج 3، ص 72( ابن قولویه او را از ثقات نامیده و از او روایت نقل 

تی در مقام او چنین می نویسد: »بدون شک این زن از فاضلات و عالمات امامیه  ص 158( محلا

تی، 1364، ج 3، ص 396( است و حامل بسیاری از اسرار بوده است.« )محلا
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کرده و بزرگانی چون ابن ابی عمیر، یونس بن یعقوب،  این بانو از امام صادق ؟ع؟، روایت نقل 

ی نائینی، 1375، ص 70( ام سعید می گوید: کرده اند. )غرو ابوداوود مسترق از او حدیث نقل 

کرایه  کنیزی را برای  »وارد شهر مدینه شدم و به حضور امام صادق ؟ع؟ رسیدم و 

گفت: مرکب آماده است. امام پرسیدند: مرکب  کنیز آمد و  مرکب فرستاده بودم. 

امام  بروم.  شهدا  قبر  یارت  ز به  دارم  تصمیم  گفتم:  کرده ای؟  کرایه  چه  برای  را 

یارت قبرهای  صادق ؟ع؟ فرمودند: من از مردم عراق تعجب می کنم. شما برای ز

یارت قبر سیدالشهدا ؟ع؟ را  ید؛ اما ز شهدا راه های طولانی را پشت سر می گذار

جواب  علی.  بن  حسین  فرمودند:  کیست؟  سیدالشهدا  گفتم:  می کنید.  ترک 

دادم: آخر من پیرزنی بیش نیستم. امام فرمودند: ایرادی ندارد، حتی زنی مثل تو 

یارت سیدالشهدا ؟ع؟  گفتم پاداش ز کند.  یارت  کنار قبر حسین ؟ع؟ برود و او را ز

حج  پاداش  با  ی  مساو ؟ع؟  سیدالشهدا  یارت  ز پاداش  فرمودند:  امام  چیست؟ 

)عمره( و اعتکاف دو ماه در مسجدالحرام و مدت دو ماه روزه گرفتن و بلکه بالاتر 

یارت سیدالشهدا ؟ع؟، سه بار دست  یادی ثواب ز است و آنگاه امام به علامت ز

کردند و بستند.« )قمی، 1356، ص 110( خود را باز 

2.8. ام خالد مقطوعة الید

کشی  که  کنیه او یعنی مقطوعة الید از روایتی  نام و خاندان این بانو مشخص نیست و تنها 

کشی از علی بن الحسن ؟ع؟ نقل می کند: ام خالد بانویی شیعه و  کرده به دست آمده است.  نقل 

ی  صالح بود. مامقانی نیز می نویسد: آنچه کشی ذکر کرده، دلیل بر حَسَن بودن ام خالد است. )غرو

کرده  گرامی هم عصر امام صادق ؟ع؟ بوده و از ایشان روایت نقل  نائینی، 1375، ص 64( این بانوی 

است. همچنین ابوبصیر از این بانو حدیث روایت می کند. )همو، ص 65( یوسف بن عمر، دستان 

کرد. ابوبصیر در روایتی آورده است: ام خالد را به جرم شیعه بودن قطع 

»روزی ما نزد امام صادق ؟ع؟ نشسته بودیم، در این هنگام ام خالد مقطوعة الید، 

بشنوی؟  را  ام خالد  کلام  که  داری  میل  آیا  ابابصیر!  ای  فرمودند:  حضرت  آمد. 
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کردم: بله یابن رسول اللَّه به آن مسرور می شوم. ام خالد خدمت آن حضرت  عرض 

کمال فصاحت و بلاغت صحبت می نماید.  کرد. دیدم در  مشرف شد و تکلم 

تی، 1364، ج 3،  کرد.« )محلا سپس حضرت در مسئله ولایت و برائت با او تکلم 

ص 381(

که ام خالد وارد شد. حکم خوردن  ابوبصیر در جایی دیگر نقل می کند: نزد امام صادق ؟ع؟ بودم 

شما  مقلد  دینم  در  من  کرد:  عرض  نخوردی؟  پرسیدن  بدون  چرا  فرمود:  امام  پرسید.  را  چیزی 

گفت جعفر بن محمد ؟ع؟ به من امر و نهی  کنم، خواهم  که خداوند را ملاقات  هستم و زمانی 

کرد. )کلینی، 1407، ج 6، ص 413(

نتیجه گیری
زنان  این  که  گفت  میتوان  روایات  در  معرفیشده  رجعتکننده  بانوان  سرگذشت  بررسی  با 

کرده اند و در راه  کرده و اصول مشترکی را در زندگی خود پیاده  همگی حول محور ولایت زندگی 

از  و در سختترین شرایط، ذرهای  کرده  و مال خویش هزینه  از جان  و عقیدۀ خود  آرمان  حفظ 

کوتاه نیامدهاند. اعتقادات خود 
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بررسی مفهوم عشق و تحولات آن

سیده فاطمه فقیه1

چکیده
یخ بشری بوده و هر نوع فهم از عشق و هر روایتی از آن، آثار و  با توجه به اینکه موضوع عشق یکی از مسائل مهم در طول تار

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خاص خود را به همراه خواهد داشت، از سوی دیگر با توجه به اینکه به نظر می رسد در 

زمان حاضر، مفهوم عشق دستخوش تغییر و تحولاتی شده است، لذا نوشتار حاضر درصدد است تا به بررسی مفهوم 

کتابخانه ای، معنا و مفهوم عشق، انواع  عشق و تحولات آن بپردازد. برای دستیابی به این مقصود، به روش توصیفی و 

گرفته  که از آن وجود دارد، همچنین عشق در آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار  و اقسام آن و روایت های مختلفی 

که عشق انواع مختلفی دارد. همچنین  کلی تحقیق نشان می دهد  و تحولات معنایی آن تبیین شده است. نتایج 

عشق در دوران قبل از مدرن و بعد از مدرن دارای مولفه ها و ویژگی های متفاوتی است، لذا ما نیازمند یک نگاه و 

که ادبیات نظری و عرفانی ما  یخی نسبت به مقوله عشق هستیم. این نگاه نشان می دهد  تحلیل عمیق معنایی و تار

در تعریف و تایید عشق، نمی تواند به عنوان پشتوانه ای برای عشق های امروزین باشد.

کلیدی: عشق، معنا و مفهوم، تحولات، اقسام، آموزه های اسلامی، عشق سنتی، مدرن و پست مدرن.  گان  واژ

1  طلبه سطح 3 جامعه الزهرا ؟عها؟، رشته مطالعات اسلامی زنان.
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1. مقدمه
به عنوان  و  بوده  بشری  یخ  تار طول  در  مهم  همواره  و  ثابت  مسائل  از  یکی  عشق  موضوع 

با  گسستنی  نا پیوندی  عشق،  است.  داشته  وجود  مردان  و  زنان  زندگی  در  پررنگ  دغدغه ای 

کیفیت خانواده تعیین کننده است. هر  کیفیت آن در  مناسبات خانواده و روابط زوجین دارد و 

نوع فهم از عشق و هر روایتی از آن، آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خاص خود را به دنبال 

که از مهم ترین آن ها در حوزه روابط زن و مرد و نهاد خانواده است؛ اما پرداختن  خواهد داشت 

که به نظر می رسد در زمان حاضر مفهوم و تفسیر  به این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد 

کنشگران  عشق، دست خوش تغییر و تحولاتی شده است و الگوهای عشق ورزی و معانی ذهنی 

که روابطی  گاه مشاهده می شود  از عشق در حال تغییر و تحول است. در نتیجۀ این تحولات، 

خارج از چارچوب شرع، عرف و خانواده با منطقِ قداستِ عشق اتفاق می افتد و حتی عشق زن 

و مرد متأهل به یکدیگر باب می شود. این عوامل به عشق، وجه مسئله بودگی می دهد و آن را قابل 

که به ویژه در عرصۀ خانواده و  بررسی می سازد. لذا با توجه به اهمیت موضوع و آثار و پیامدهایی 

ی مفهوم  کاو روابط بین دو جنس در جامعه دارد، در این تحقیق بر آن شدیم تا ضمن بررسی و وا

که از آن وجود دارد و همچنین بررسی عشق  عشق و انواع و اقسام آن و بیان روایت های مختلفی 

یشه های آن را  در آموزه های اسلامی و تأیید یا تقبیح آن، به تحولات معنایی عشق پرداخته و ر

تحلیل و تبیین نماییم.

2- معنا و مفهوم عشق
عشق از نظر لغوی و واژه شناسی یک واژۀ عربی و به معنای میل مفرط است و مشتق از عَشَقَه 

کم کم زرد  که دور درخت می پیچد و آب آن را می خورد؛ در نتیجه درخت  گیاهی است  به معنای 

گرفت. در اصطلاح نیز به محبت  که این درخت را عشقه  گفته می شود  شده و می خشکد و بعد 

شدید و قوی و به عبارتی به مرتبه عالی و اعلا، محبت گفته می شود. )ر.ک: لغت نامه دهخدا، 1361، 

گفتۀ محی الدین  ج26، ص184( ولی برخی معتقدند تعریف حقیقی از این واژه ممکن نیست. به 

از جام آن جرعه ای  که  کس  را نشناخته است و هر  کند، آن  را تعریف  ابن عربی »هرکس عشق 
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که  که می گوید من از جام آن سیراب شدم آن را نشناخته  کسی  نچشیده باشد، آن را نشناخته و 

کسی را سیراب نکند.« که  عشق شرابی است 

واژۀ  که استعمال  این است  باید بدان توجه داشت  که در معناشناسی عشق  نکتۀ دیگری 

کمی تسامح همراه است. در زبان فارسی،  عشق در فارسی نسبت به معنای این واژه در عربی با 

نوع  یک  »عشق«  عربی  در  اما  می نهیم؛  »عشق«  نام  به راحتی  علاقه ای  و  محبت  هر  به  معمولًا 

که در  که انسان را به سرگشتگی و از خودبیگانگی برساند. به طوری  محبت و علاقه شدید است 

کسی جز معشوق را نمی بیند. )زیبایی نژاد، 1394، ص20( این شرایط عاشق، 

3- عشق در آموزه های اسلامی
کمتر استعمال شده است، اما حول این موضوع، ادبیات  گرچه واژۀ عشق  در متون دینی ما ا

نظری قابل توجهی در اندیشه و عرفان اسلامی شکل گرفته و مواضع مختلفی از سوی اندیشمندان 

کلی در زبان عرب یا لااقل در صدر اسلام، این واژه  اسلامی در مورد آن اتخاذ شده است. به طور 

که لجاجتی در آن بود؛ یعنی اصراری  بار معنایی مثبتی نداشته است. عشق نوعی علاقه بود 

گرچه در برخی روایات که در آن ها کلمۀ عشق استفاده شده،  برای خواستن حتی بدون محبت. ا

که مطلقاً در ادبیات دینی از این واژه استفاده نشده باشد  سند معتبری ندارد؛ اما این طور نیست 

کلمه استفاده شده است )پناهیان، 1394، ص25(؛ مانند  گاهی از باب مبالغه در محبت از این  و 

ا بِقُلبِهِ وَ بَاشَرَها  حَبَّ
َ
 الناسِ مَن عَشِقَ العَبادهَ فَعانَقَها و ا

ُ
فضل

َ
که فرمودند: »ا روایتی از پیامبر ؟ص؟ 

گردنبند خود قرار دهد و آن را  که عاشق عبادت باشد و آن را  کسی است  سَدِهِ؛ بهترین مردم  بَِ

الکافی، ج 2، ص 83( در  با آن درآمیزد.« )کلینی،  و با جسمش  با جان و دل دوست داشته باشد 

ادبیات دینی قدیم، بیشتر از واژۀ »حُبّ« برای رابطۀ انسان با خدا و از واژۀ »وُدّ« برای رابطه زن و 

کرمی، 1394، ص7( شوهر در چارچوب خانواده استفاده می گردید. )پناهیان، 1394، ص25 و 

یکرد مسلط در سنت های  یکرد عدم توجه به عشق و برجسته نساختن آن، به عنوان یک رو رو

پیوند  و  ادبیات تصوف  گسترش  با  اما  تداوم داشت؛  تا دورۀ حکمت مشاء  ما  و فلسفی  نظری 

کار  به  خدا  با  انسان  بین  رابطۀ  بر  عشق  واژۀ  استعمال  کم کم  آن،  با  ما  عرفانی  و  نظری  ادبیات 
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می رفت. تقسیم عشق به حقیقی و مجازی نیز برای همین دوره است. عشق حقیقی یعنی عشق 

که می تواند مصادیق خوب و بد داشته باشد؛  به خدا و عشق مجازی یعنی عشق به ماسوی اللَّه 

یشه داری نداشته  بنابراین عشق در متون معتبر اسلامی و سنت اولیه هیچ گاه پایگاه مستحکم و ر

است. )کرمی، 1394، ص7(

گر عشق را شدیدترینِ محبت  کار نرفته است؛ ولی ا در قرآن نیز واژه عشق به طور مستقیم به 

کرد: بدانیم، در قرآن هم به طور غیرمستقیم آمده و می توان به مواردی از آن اشاره 

؛ یعنی عشق یوسف - 1
ً
که زنان مصر در مورد او می گویند قَد شَغَفَها حُبّا آیه ای در مورد زلیخا 

تُ 
َ
 نِسوَهٌ فِ الَمدینهِ امرَا

َ
کرده است. اصل آیه چنین است: >وَ قَال در اعماق قلبش نفوذ 

گروهی از زنان شهر  لٍ مُبیٍن؛  نَراهَا فِ ضَلا
َ
ل ا 

َ
نّ

َ
ا  

ً
فَتَاها عَن نَفسِهِ قَد شَغَفَها حُبّا تُرَاوِدُ  یزِ  العَز

یعنی  جوان  )این  عشق  می کند.  دعوت  خود  سوی  به  را  غلامش  عزیز،  همسر  گفتند: 

آمده است،  آیه  این  تفسیر  )یوسف: 30( در  کرده است«.  نفوذ  یوسف( در اعماق قلبش 

به  که  ى قلب است  نازک رو یا پوسته  بالاى قلب  گره  به معنی  از ماده شغاف  »شَغَف 

که  منزله غلافی تمام آن را در برگرفته و شَغَفَها حُبّاً یعنی آن چنان به او علاقه مند شده 

کرده و اعماق آن را در برگرفته است و این اشاره به عشق  محبتش به درون قلب او نفوذ 

المعانی  نیز در تفسیر روح  آلوسی  شدید و آتشین است« )مکارم شیرازی، ج 9، ص 393(. 

از مراتب آن  که یکی  کرده است  براى عشق و علاقه مراتبی ذکر  البلاغه  کتاب اسرار  از 

شغف است. در مراتب ذکر شده، نخستین مراتب محبت »همان هوى )به معنی تمایل( 

کلف به معنی شدت  که ملازم قلب است. بعد از آن،  است، آنگاه علاقه یعنی محبتی 

محبت و پس از آن عشق و بعد از آن شعف )با عین( یعنی حالتی که قلب در آتش عشق 

می سوزد و از این سوزش، احساس لذت می کند، بعد از آن لوعه و بعد از آن شغف یعنی 

که  که عشق به تمام زوایاى دل نفوذ می کند و سپس تدله و آن مرحله ای است  مرحله ای 

آن مرحله بی قرارى مطلق  و  و آخرین مرحله هیوم است  را می رباید  انسان  عشق، عقل 

که شخص عاشق را بی اختیار به هر سو می کشاند« )آلوسی، ج 12، ص 2٠3 به نقل از  است 

مکارم شیرازی، ج 9، ص 393(.
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که شدیدترین محبت را به خدا دارند. خداوند در قرآن می فرماید: - 2 کسانی  آیه ای در مورد 

 
ً
حُبّا  

ُ
شَدّ

َ
أ آمنوا  الذینَ  وَ  الِله  کَحُبِّ  بُوَنُهم  یُِ  

ً
ندَادا

َ
ا الِله  دونِ  مِن  خِذُ  یَتَّ مَن  النّاسِ  مِنَ  >وَ 

...؛ بعضی از مردم غیر از خداوند همتایانی )برای پرستش( انتخاب می کنند و آن ها  ِ
لِلهَّ

خدا  به  محبتشان  آوردند،  ایمان  خدا  به  که  کسانی  اما  دارند؛  دوست  خدا  همچون  را 

کسانی است  شدیدتر است.« )بقره: 165( در این آیه با توجه به آیات قبل، ابتدا سخن از 

که  که در مقابل معبودان پوشالی سر تعظیم فرود آورده و به آن ها عشق می ورزند، عشقی 

کمالات و بخشندۀ همه نعمت ها است؛ اما  که منبع همۀ  تنها شایسته خداوندی است 

که به خدا ایمان آوردند،  کسانی   لِِله< یعنی 
ً
 حُبّا

ُ
شَدّ

َ
ذینَ آمَنُوا أ

َّ
در ادامه آیه می فرماید: >وَ ال

ک  محبتشان به خدا شدیدتر است؛ زیرا در واقع انسان های دانا و اندیشمند، هرگز ذات پا

کمالات است رها نمی کنند و هر میل و محبتی در برابر عشق  که منبع همه  خداوند را 

خدا در نظرشان بی ارزش و ناچیز است. در واقع آن ها غیر او را شایسته عشق و محبت 

نمی بینند. اساساً عشق حقیقی، همیشه متوجه نوعی از کمال است، انسان هرگز عاشق 

کمال می گردد. به همین دلیل،  کمبودها نمی شود، بلکه همواره دنبال هستی و  عدم و 

نیز  یدن سزاوارتر  ورز به عشق  از همه کس  برتر است  از همه  کمالش  و  که هستی  آن کس 

گفت، طبق آیه فوق، عشق و علاقه افراد با ایمان نسبت به خدا  هست. در واقع می توان 

شدیدتر  و  عمیق تر  یشه دارتر،  ر پنداری شان،  معبودهاى  به  بت پرستان  علاقه  و  عشق  از 

و  از عقل  که  آن عشق می ورزند. عشقی  به  و  یافته اند  را در آن ها حقیقتی  که  است؛ چرا

از جهل و خرافه و خیال. )مکارم شیرازی، ج 1، ص  نه  علم و معرفت سرچشمه می گیرد، 

)564-565

که در بیان مودت و رحمت بین همسران است. در سوره روم آمده است: >وَ مِن - 3 آیه ای 

هً وَ رَحَمهً ان ف ذالکَ 
َ

م مَوَدّ
ُ

 بَینَک
َ

نُوا اِلیها وَ جَعَل
ُ

 لِتَسک
ً
واجا م أز

ُ
ن أنفُسِک م مِّ

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
آیاتِهِ أن خَل

وُن؛ و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان براى شما آفرید  ر
َّ

یاتٍ لِقُومٍ یَتَفک
َ

ل

کنار آنان آرامش یابید و در میانِ تان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی  تا در 

که تفکر می کنند.« )روم: 21( با توجه به این که ادامه زندگی مشترک بین  گروهی  است براى 
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کشش قلبی و روحانی دارد، خداوند در این آیه می فرماید:  دو همسر، نیاز به یک جاذبه و 

که این مودّت  ةً< یعنی در میان شما مودت و رحمت قرار داد  ةً وَ رَحْمَ
َ

مْ مَوَدّ
ُ

 بَیْنَک
َ

>وَ جَعَل

که افراد را  و رحمت در حقیقت ملاط و چسب مصالح ساختمانی جامعه انسانی است 

به هم پیوند می دهد. )مکارم شیرازی، ج 16، ص 393- 392(

4. اقسام عشق و روایت های آن
عشق را در یک تقسیم بندی به عشق حقیقی، عشق مجازی و عشق سرابی )کاذب( تقسیم 

می کنند و براساس آن سه روایت فلسفی، عرفانی و دنیوی از آن ارائه می دهند که در ذیل به صورت 

مختصر به هر یک از آن ها پرداخته می شود: )پارسانیا، 1379، ص 149-126 (

4.1. روایت فلسفی از عشق:

محبوب  تجرد،  همین  و  است  آن  عقلانی  تجرد  نفس،  حقیقی  کمال  فلسفی،  دیدگاه  از 

کاستی های  از  عقل  و  عقلی  حیات  فیلسوفان،  نظر  به  چون  می رود؛  به شمار  انسان  حقیقی 

کند، ثابت و به دور از تزلزل است؛ لذا  که چهره عقلانی پیدا  زندگی طبیعی مبراست و هر چیزی 

کاذب، عشق به  عشق حقیقی، تجرد عقلانی، عشق مجازی، عشق به ملکات نفسانی و عشق 

موجودات طبیعیِ در معرض زوال خواهد بود.

4.2. روایت عرفانی از عشق:

آن ها،  از دید  زیرا  کاذب است؛  روایت فلسفی،  در  و مجازی  این دیدگاه، عشق حقیقی  از 

کرانه های دیگر فرصت ظهور و بروز یابند؛ لذا عشق حقیقی  که  وجه بیکران الهی اجازه نمی دهد 

که از نظر به آن، جمال مطلق الهی حاصل می شود و امور مجازی صرفاً  از نظر آن ها عشقی است 

که حافظ  که آدمی را در رسیدن به حقیقت یاری می رسانند؛ به همین دلیل است  پلی هستند 

می فرماید:

عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد      برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد
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یا سعدی می فرماید:

گاه نیست وزین نکته جز بی خود، آ که تا با خودی، در خودت راه نیست  

کبر عالی ترین  ا که مطرح می شود، جهاد  که در جهادهای سه گانه ای  به همین دلیل است 

که  نیز  را  واپسین حجاب ها  انسان می کوشد  و  با نفس است  مرتبۀ جهاد  که  مرتبۀ جهاد است 

باعث پنهان شدن حقیقت می شود از خود دور سازد. با پیروزی بر نفس است که زیبایی و حسن 

ازلی الهی تجلی می کند و عشق حقیقی از پوشش حجاب های ظلمانی خارج می شود. در این 

گذر می کند و عشق حقیقی رخ نشان می دهد. مرحله، عاشق از عقل نیز به عنوان حجابی دیگر 

4.3. روایت دنیوی از عشق:

عشق  به عنوان  گاه  متأسفانه  که  است  کاذب  عشق  تردیدناپذیر  مصداق  دنیوی،  عشق 

حقیقی یا مجازی معرفی می شود. برای عشق تنزل یافته به عشق دنیوی، می توان ویژگی هایی 

برای  عشق،  نوع  این  در  برشمرد.  هوسرانی  و  متعدد  معشوق  های  بی قراری،  اضطراب،  مانند 

پاشی خانواده دامن می زند و چون در هیچ منزلی  محبت، خانه و خانواده ای نیست؛ لذا به فرو

که ثبات و قرار داشته باشد؛ لذا به دنبال  گذر از هر امری است  مقصود خود را نمی یابد، به دنبال 

یخ معاصر، حاصل بسط فرهنگ جدید غرب است  تنوع پیاپی می رود. حضور روایت سوم در تار

ید، 1392 و مارکوزه، 1389( که در آن هوس و شهوت به رسمیت شناخته می شود )برای نمونه ر.ک: فرو

و میراث فلسفی و عرفانی و ادبی ما در حکم مادۀ خامِ روایت های عشقِ وارداتی قرار می گیرد و 

تعابیر و کنایاتِ آن میراثِ غنی و عرفانی، حمل بر مصادیق دنیوی می شود و لذا به تحریف عشق 

حقیقی در صحنۀ ادبیات، رمان و فیلم پرداخته می شود.

5. عشق در ادوار مختلف و تحولات آن
5.1. عشق در دوره سنتی )ماقبل مدرن( و مؤلفه های آن

گونۀ عشق شرقی  کلی، به دو  عشق دورۀ سنتی یا ماقبل مدرن را می توان در یک تقسیم بندی 

که تفاوت هایی با یکدیگر دارند؛ مثلًا عشق در معنای شرقی، عمدتاً  کرد  و عشق غربی تقسیم 
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اما  به تشکیل خانواده است؛  یا منجر  نیز درون خانواده  نهایتاً  و  میان دو جنس مخالف است 

گر به دو رساله افلاطون  که از عشق سنتی در فضای رایج غرب بوده، متفاوت است. ا تصویری 

عشق  پیرامون  کتاب،  دو  این  اصلی  شالودۀ  که  می شود  مشاهده  کنیم،  رجوع  عشق  باب  در 

زنان نسخه ناقص خلقت  با فرض این که  به یکدیگر است. اساساً در آن دیدگاه،  دو هم جنس 

که  هستند، عشق به زن منتفی بوده است. البته حتی در فضای عشق شرقی نیز به نظر نمی رسد 

در فرهنگ های مختلف، مواجهۀ یکسانی با عشق وجود داشته باشد. با این حال می توان وجوه 

کی را میان عشق سنتی به طور کلی بیان کرد )کرمی، 1394، ص 7-6( که در ذیل به آن ها اشاره  اشترا

می شود و برخی از آن ها مانند تمامیت خواهی، وحدت گرایی و ماندگاری از خصلت های عشق 

در عرفان اسلامی نیز تلقی می شوند. )وکیلی، 1394، ص 35-34( مؤلفه های عشق سنتی را می توان 

در موارد ذیل خلاصه نمود:

شکل گیری عشق مبتنی بر شناخت پیشینی و در شبکه قوم و خویشی؛	 

کثرت مجالست؛	  عمق عشق بر اساس طول زمان و 

کمتر با وجوه مادی و جسمی معشوق؛	  سروکار داشتن 

پیوند داشتن با حیای عاشقانه؛	 

معشوق 	  یک  به  کتفا  ا یعنی  بودن؛  وحدت گرا  عبارتی  به  و  وحدت  با  بودن  توأم 

می شود، قابل تکرار و تکثر و تنوع طلبی نیست و این طور نیست که هم زمان عشق 

چندین فرد را در سر داشته باشد.

ماندگاری و توأم بودن با پایداری؛ یعنی مداومت عاشق بر عشق خود وجود دارد.	 

صرفاً 	  نه  می خواهد،  را  معشوق  وجود  تمام  عاشق  یعنی  تمامیت خواهی؛ 

جنبه های جسمی او را.

5.2. عشق در دوره معاصر )مدرن و پست مدرن( و مؤلفه های آن

امروز  دنیای  در  دارد. عشق  با عشق  گذشته  از  متفاوتی  کاملًا  مواجهۀ  انسان مدرن،  اساساً 

گذشته است. برای فهم عشق در دنیای مدرن، باید  کیفیت آن، متفاوت از  در مرحلۀ ایجاد و 
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توجه داشت باید بین عشق مدرن و پست مدرن تفاوت قائل شد. مفهوم عشق مدرن در نسبتی 

را  این عشق  نمی توان ماهیت  آن  فهم  بدون  که  گرفته است  پایی- مسیحی شکل  ارو با سنت 

کرد. با توجه به اینکه در سنت مسیحی، وقتی زن و مردی ازدواج می کنند، پیوند آن ها در  درک 

که  کاتولیکی نوعی تقدس در روابط زن و شوهر وجود دارد  آسمان ها بسته می شود، لذا در سنت 

که اساس دینی و الهی آن سلب شده است. از سوی  اساس عشق مدرن است؛ با این تفاوت 

گم شدۀ خود  گره خورده است و فرد منتظر یافتن نیمۀ  دیگر، عشق مدرن با نوعی تقدیرگرایی نیز 

یت  که بر محور بر اساس یک تصادف و اتفاق است. نکته دیگر در باب عشق مدرن این است 

خانواده شکل می گیرد؛ یعنی عشق مدرن هنوز هم در درون خانواده یا در مسیر تشکیل خانواده 

شکل می گیرد. )کرمی، 1394، ص 8(

که  هستیم  مواجه  عشق  از  پدیده ای  با  ما  جنسی،  انقلاب  از  پس  و  بیستم  قرن  اواخر  در 

را می توان عشق  این عشق  نیز ندارد.  را  آن  از عناصر  و برخی  را داشته  از عشق مدرن  عناصری 

که اندیشمندان متأخرتر، از تعابیری چون »عشق سیال« نیز برای آن استفاده  پست مدرن نامید 

کتاب: عشق سیال(این عشق، پیوند مستقیمی با نظام سرمایه داری و  کرده اند. )باومن، 1384، عنوان 

کم بر پست مدرنیسم دارد. در منطق نظام سرمایه داری و لیبرالیسم، خانواده  لیبرالیسم و منطق حا

یسم، اومانیسم، فردگرایی، لذت  و هنجارهای آن و دین و اخلاق، اموری مزاحم اند. سلطۀ سکولار

خواهی، فراغت، مصرف گرایی و پول و ثروت به عنوان معیار سنجش و ارزشمندی مطرح است. 

کمیت شاخصه هایی چون نسبی گرایی، سیالیت، عدم جاودانگی،  در منطق پست مدرن، حا

آزادی های فردی، اختلاط زن و مرد و غیره اموری واضح و آشکار  نبود چارچوب و حیا، حفظ 

برای عشق  را  و ویژگی هایی  به طور خلاصه، مؤلفه ها  به موارد ذکر شده، می توان  توجه  با  است. 

پست مدرن برشمرد که با توجه به شاخص های بالا، فهم آن ها ساده خواهد بود: )ر.ک:کرمی، 1394، 

ص 9-8 ؛ بابایی، 1394، ص 41-48(

تصادفی بودن عشق.	 

معطوف به خانواده و ازدواج نبودن آن.	 

عدم اهمیت موقعیت طرفین مانند مجرد و متأهل بودن و ...	 
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یاد به امور جنسی.	   توجه ز

معطوف بودن به ساحت های مادی وجود معشوق و جذابیت های ظاهری او.	 

کثرت در آن.	  سیال بودن عشق به دلیل ناپایداری و 

یختگی مرزهای زنانگی و مردانگی و تغییر نقش منفعل زنان به نقش فعال؛ 	  به هم ر

کننده عشق باشند و پیشنهاد بدهند. یعنی زنان هم می توانند عاشق و ابراز 

عاشق شدن و فارغ شدن سریع از عشق.	 

یاد.	  رقابت در عشق به دلیل تنوع و تکثر ز

یت خود )خودشیفتگی( در عشق.	  محور

عدم پذیرش مسئولیت اخلاقی و تعهد.	 

6. جمع بندی و نتیجه گیری
کنون در خصوص معنا و مفهوم عشق در معنای لغوی و اصطلاحی آن و  با توجه به آنچه تا

که شامل عشق حقیقی،  گفته شد، همچنین با توجه به انواع و اقسام عشق  در آموزه های اسلامی 

مجازی و سرابی )کاذب( بود و روایت های مختلف فلسفی، عرفانی و دنیوی از عشق و با توجه 

که برای عشق در دوران قبل از مدرن و بعد از مدرن عنوان شد، در یک  به مؤلفه ها و ویژگی هایی 

یخی نسبت به  که ما باید دارای یک نگاه و تحلیل تار گرفت  جمع بندی پایانی می توان نتیجه 

که تمام ادبیات نظری، هنری  عشق و تحولات آن باشیم. با داشتن این نگاه متوجه خواهیم شد 

امروزین  عشق های  برای  پشتوانه ای  به مثابۀ  نمی تواند  عشق،  از  تعریف  و  تأیید  در  ما  عرفانی  و 

ادبیات  به  آن  و مفهوم  و معنا  واژۀ عشق  ورود  روند  با  از یک سو  وقتی  که  گرفته شود؛ چرا نظر  در 

عرفانی و ادبی خود آشنا شویم و از سوی دیگر با زمینه ها و بسترهای پیدایش عشق های مدرن 

یخی از ابن عربی  که آن ادبیات غنی تار گاهی می یابیم، خواهیم دانست  و پست مدرن امروزی آ

با  امروزین مدنظر داشته اند. درحالی که  از عشق  ...، قطعاً معنای متفاوتی  و  و مولوی  تا حافظ 

داخلی  حتی  و  غربی  رسانه های  توسط  امروزه  آنچه  می شود  مشاهده  امروز،  جامعۀ  به  نگاهی 

و  فرهنگی  فضای  در  و  می شود  تبلیغ  غیره  و  رمان ها  و  ترانه ها  و  سریال ها  فیلم ها،  و  جامعه  در 
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88؛  1394،ص93-  اقبالی،  ر.ک:  نمونه  )برای  است  پست مدرن  عشق  می شود،  بازنمایی  رسانه ای 

یشه ای در فرهنگ و  که نسبت و ر آقاسی، 1394، ص117- 107؛ شعربافچی زاده، 1394، ص105- 102( 

که عشق میان زن و مرد یک مقولۀ طبیعی است؛ ولی ما  سنت های ما ندارد. البته باید بپذیریم 

برای نوع مطلوب آن، الگوسازی مناسبی نکرده ایم و حتی اغلب نگاهی مذموم به آن داشته ایم. 

یج آن  علاوه بر آن، به نظر می رسد ما به نوعی تسلیم سلطۀ عشق مدرن و پست مدرن و حتی ترو

امری  مقوله  این  به  جدی تر  پرداختن  بنابراین  شده ایم؛  خود  فرهنگی  محصولات  و  رسانه ها  در 

که هر جا  عشق متشرع باشد و قواعد اخلاق و شریعت را رعایت  ضروری دانسته می شود؛ چرا

کند، حقیقی و حیات بخش خواهد بود و هر جا از این محدوده خارج شود، مورد تأیید نیست و 

کردن بنیان خانواده به همراه خواهد داشت. آثار نامطلوبی را به ویژه در عرصۀ سُست 
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مفاهیم بنیادین المیزان در موضوع زن

منیره بیات مختاری1

چکیده
اساس مباحث  که  داده  در خود جای  را  بنیادینی  مفاهیم  زن،  تبیین مسئله  در  المیزان  تفسیر 

مباحث،  از  بسیاری  در  بلکه  »زن«  موضوع  در  نه تنها  مفاهیم،  این  می دهد.  تشکیل  را  علامه 

که اندیشه علامه طباطبایی  جهت گیری های المیزان را معین می نماید. مبنایی ترین مفاهیمی 

در موضوع زن را شکل میدهد، سه مفهوم کلیدی و محوری »فطرت«، »عدالت« و »عقل« هستند. 

کلیدی و تبیین ارتباط میان آنها بر چند نکته  ایشان در تبیین دیدگاه خود به وسیله این مفاهیم 

ک  کرده اند: 1. هدفمندی و حکیمانه بودن خلقت؛ 2. تناسب تکوین و تشریع؛ 3. انفکا توجه 

ارزش ذاتی از حقوقی؛ 4. منوط بودن احکام به مصالح؛ 5. تقدم مصالح اجتماعی بر سلیقه ها و 

خواسته های فردی و شخصی. علامه با توجه به این نکات به تبیین فلسفۀ تفاوت های تشریعی 

میان زن و مرد پرداخته اند.

کلیدی: مفاهیم بنیادین، المیزان، فطرت، عدالت، عقل. واژه های 

1.  طلبه سطح 3 جامعه الزهراسلام اللَّه علیها، رشتۀ مطالعات اسلامی زنان
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مقدمه
که جایگاه زنان در خانواده و اجتماع با ظهور اسلام به خود دیده، متأسفانه با انحراف  تحولی 

در فهم دین به رکود و واپس گرایی مبدل شد و زمینه استقبال از اندیشه های غربی در مورد زن را 

کرد و ازجمله  کنش وادار  در سال های بعد فراهم ساخت. این امر، اندیشمندان اسلامی را به وا

به طور  علامه  بود.  ؟رح؟  طباطبائی  علامه  گرفت،  مناسب  موضعی  مسئله  این  برابر  در  که  افرادی 

یادی را مطرح نموده است؛ اما حضور گسترده  خاص در موضوع »زن« در المیزان، مطالب بسیار ز

که سایر مفاهیم حول آن  مفاهیم معرفتی مربوط به زن، نیازمند شناسایی مفاهیم بنیادینی است 

شکل می گیرد و مباحث مربوط به زن را به گونه ای نسبی پوشش می دهد.

و  توضیح  مورد  مفاهیم  این  رابطه  واژگان،  از  برخی  مختصر  توضیح  از  پس  نوشتار  این  در 

گرفته و فهرستی از مسائل و مفاهیم مورد استفاده بیان می شود. در انتها ضمن طرح  تشریح قرار 

چند محور، مفاهیم مورد ادعا در محتوای المیزان مورد بررسی قرار می گیرد.

1. توضیح برخی مفاهیم
واژه های  برخی  معنایی  اشتراکات  به  دستیابی  نوشتار،  این  اصلی  مباحث  به  ورود  از  پیش 

استفاده شده حائز اهمیت است. از این رو در ادامه به تشریح برخی از مفاهیم مهم پژوهش پرداخته می شود:

1.1. مفاهیم بنیادین

را در موضوع  نظریات علامه  که اساس  اینجا مفاهیمی است  بنیادین در  از مفاهیم  منظور 

که در بررسی ساختار فکری و نظری علامه در این مبحث، قابل  ردیابی و  »زن« تشکیل می دهد 

دستیابی است. در بسیاری از موارد خود ایشان بر به کارگیری این مفاهیم تصریح می نماید. این 

گیری و به کارگیری قابل توجه هستند. مفاهیم از جهت فرا

1.2. فطرت

کردن است. همچنین آن را  گرفته و به معنای ابداع و خلق  فطرت از ماده »فطر« سرچشمه 
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کرده اند. )راغب اصفهانی، بی تا، ص 640( فطرت،  به معنای نوآوری و آفرینش بدون سابقه نیز بیان 

که برخی آن را انکار و برخی بر وجود  یکی از موضوعات موردتوجه فیلسوفان و روان شناسان است 

کید نموده اند. به نظر دسته اخیر، طبیعت انسان، همچون ظرفی خالی و  آن در آفرینش انسان تأ

که هرگونه فرد بخواهد آن را بسازد یا تحت تأثیر اجتماع قرارگرفته و شکل یابد بلکه  تهی نیست 

گرایش ها زندگی  که انسان بر اساس آن نیازها و  گرایش هایی نهفته است  در وجود انسان نیاز و 

گرفتن در شرایط مساعد، شکوفا می شوند. که در صورت قرار  می کند 

علامه محمدتقی جعفری ؟رح؟ نیز در توضیح معنای فطرت می گوید:

که در انسان به وجود  »فطرت عبارت است از جریان طبیعی و قانونی نیروهایی 

می آید؛ بنابراین برای هر یک از نیروهای غریزی و فطری و روانی، فطرتی وجود دارد 

که جریان طبیعی و منطقی آن نیرو است.« )سعیدی و محمدی طیب، 1388، ص 54(

علامه طباطبایی ذیل تفسیر آیه 51 سوره هود در تفسیر واژۀ فطر، ضمن بیان تعریف راغب، می گوید:

می کند  اشاره  سرشتی  به  یْها< 
َ
عَل اسَ  النَّ فَطَرَ  تی  

َّ
ال الِله  >فِطْرَتَ  روم  سوره   30 »آیه 

معرفت  یعنی  ساخته؛  متمرکز  و  آورده  پدید  و  سرشته  مردم  نهاد  در  خداوند  که 

کرده  که خداوند در آدمی جایگزین  خودش. فطرت خداوند همان نیرویی است 

ئِْ 
َ
که شخص به وسیله آن معرفت، ایمان پیدا می کند و همین است که در آیۀ >وَ ل

ون < بدان اشاره شده است.«)طباطبایی، 
ُ

 یُؤْفَک
َ

نّ
َ
نَّ الُله فَأ

ُ
یَقُول

َ
قَهُمْ ل

َ
مْ مَنْ خَل تَُ

ْ
ل

َ
سَأ

1374، ص 443(

که لازمۀ  کرد   با توجه به آنچه بیان شد فطرت را می توان خصوصیاتی در سرشت انسان تعریف 

خلقت او بوده و از ابتدای آفرینش در او نهاده شده است و به اختیار و انتخاب او جهت می دهد. 

فطرت، نوعی هدایت درونی موجودات است؛ چنان که علامه طباطبایی ؟رح؟ ذیل آیۀ شریفۀ: >ربنا 

)طه: 50( هدایت مورد نظر آیه را هدایت موجودات به سوی  َّ هَدى <  ُ
قَهُ ث

ْ
 شَْ ءٍ خَل

َّ
عْطى  کُل

َ
ذی أ

َّ
ال

اعمال مخصوص به خود و سوق دادن آن ها برای حفظ و بقاء به اعمال مخصوص به خود معنا 

می نماید. )طباطبایی، 1374، ص 231( بنابراین این هدایت، همان هدایت تکوینی در مخلوقات 

که در انسان از طریق فطرت و طبیعت صورت می گیرد. است 
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1.3. عدالت

که مبنای  که با »فطرت«  کرد  گونه ای تعریف و تفسیر  علامه معتقد است عدالت را باید به 

»مفردات  از  »عدالت«  لغوی  معنای  درباره  ایشان  باشد.  سازگار  است  اسلامی  احکام  همه 

اقتضا  را  »مساوات«  معناى  که  است  لفظی  »معادله«  و  »عدالت«  که  می کند  نقل  راغب« 

را ادامه می دهد و  می کند و به اعتبار اضافه و نسبت استعمال می شود. علامه، سخن راغب 

ی می نویسد: از قول و

و  دارد  را  آن  حُسن  اقتضاى  عقل  که  مطلق  )عدل(  یکی  است:  قسم  دو  »عَدل 

شمرده  ظلم  و  اعتداء  هیچ وجه  به  و  نمی شود  منسوخ  عصرى  و  زمان  هیچ  در 

را  کسی  آزار نکردن  و  کرده  تو احسان  به  که  کس  به هر  نمی شود، مانند احسان 

را  آن  بودن  که عقل، عدالت  نموده است. دوم عدلی  تو خوددارى  آزار  از  او  که 

تشخیص نمی دهد بلکه به وسیله شرع )نقل( شناخته می شود، مانند قصاص، 

ارش و دیه جنایت و...«. )طباطبایی، 1363، ص 330(

علامه طباطبایی در جای دیگر از تفسیر المیزان، لغت عدالت را چنین معنا می کند: »عدالت در 

لغت به معناى اعتدال و حد وسط بین عالی و دانی و میانه بین دو طرف افراط و تفریط است.« 

که این معنا لازمه معنای دقیق عدالت و نه معنای اصلی و  )همو، ص 205( البته ایشان معتقدند 

دقیق آن است؛ به همین جهت می نویسد:

هر  در  تفریط  و  افراط  سوى  دو  از  اجتناب  و  ی  میانه رو عدالت  گفته اند  »این که 

کلمه )عدالت( به لازمه معناى اصلی  کردن  امرى است، این در حقیقت معنا 

است؛ زیرا معناى اصلی عدالت، اقامه مساوات میان امور است به این که به هر 

ى شود و هر یک  در جاى واقعی  امرى آنچه سزاوار است بدهی تا همه امور مساو

گیرد.« که مستحق آن است قرار  خود 

که  بود  کردیم روشن می شود مفهوم مقابل عدالت، ظلم خواهد  نقل  از علامه  که  با توضیحاتی 

این که در  و تصرف در حقوق دیگران. نکته دیگر  و تجاوز  کردن حقوق  پایمال  از  عبارت است 

مطلب  اما  می شود؛  تقسیم  اجتماعی  و  فردی  عدالت  به  عدالت  ؟رح؟،  طباطبایی  علامه  کلام 
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حْسانِ...؛ خداوند به عدل و  ِ
ْ

عَدْلِ وَ ال
ْ
مُرُ بِال

ْ
که ایشان معتقدند مراد آیه >إِنَّ الَله یَأ جالب این است 

ی در این باره می نویسد: احسان فرمان می دهد...< )نحل: 90( عدالت اجتماعی است. و

که به دو قسم منقسم می شود یکی عدالت انسانی فی نفسه و  »عدالت هر چند 

یکی عدالتش نسبت به دیگران، یکی عدالت فردى و دیگری عدالت اجتماعی، 

و نیز هر چند لفظ عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم می شود و لیکن ظاهر 

که مراد از عدالت، عدالت اجتماعی است و آن عبارت از  سیاق آیه این است 

که مستحق آن است و  که با هر یک از افراد جامعه طورى رفتار شود  این است 

که  که سزاوار آن است و این خصلتی اجتماعی است  در جایی جاى داده شود 

که خداى سبحان دستور  فرد فرد مکلفین مأمور به انجام آن هستند، به این معنا 

امر  که  این می شود  بیاورد و لازمه آن  را  افراد اجتماع عدالت  از  می دهد هر یک 

متعلق به مجموع نیز بوده باشد، پس هم فرد فرد مأمور به اقامه این حکم اند و هم 

که حکومت عهده دار زمام آن است.« )طباطبایی، 1363، ص 332( جامعه 

1.4. عقل

در تعریف مفهوم عقل به تعریف خود علامه در مورد عقل بسنده می نماییم:

کاتی  گره زدن است. به همین مناسبت، ادرا »عقل در لغت به معنای بستن و 

که انسان دارد و آن ها را در دل پذیرفته و پیمان قلبی نسبت به آن ها بسته، عقل 

که در خود سراغ دارد و به وسیله  نامیده می شود و نیز مدرکات آدمی و آن قوه ای 

است.«  شده  نامیده  عقل  می دهد،  تشخیص  را  باطل  و  حق  و  شر  و  خیر  آن 

)طباطبایی، 1374، ص 371(

2. مفاهیم بنیادین المیزان در موضوع زن
بیان شد که منظور از مفاهیم بنیادین، مفاهیمی است که اساس نظریات علامه را در موضوع 

زن تشکیل می دهند و سه مفهوم »فطرت«، »عدالت« و »عقل« به عنوان مفاهیم بنیادین در این 
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کلیدی توجه به مفاهیم خردتری را ایجاب  ساختار نظری معرفی شدند. به کارگیری این مفاهیم 

که  می نماید. در این جا ضمن بیان رابطه مفاهیم سه گانه از دیدگاه علامه، فهرستی از مسائلی 

نظریات علامه در موضوع زن و احکام مربوط به آن در خانواده و اجتماع بر آن استوار شده است، 

بیان می شود:

2.1. رابطه فطرت و عدالت از دیدگاه علامه

علامه طباطبایی در تفسیر آیات 228 تا 242 و در رابطه با تکرار دوازده گانه »معروف« در این 

آیات می گوید:

از نظر  کرده، معروف  »چون اسلام شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا 

که از راه فطرت  که مردم آن را معروف بدانند. البته مردمی  اسلام، آن چیزی است 

که تمامی افرادش  به یک سو نشده اند. یکی از احکام چنین اجتماعی این است 

که علیه آنان است نیز  ی می باشند و درنتیجه احکامی  در هر حکمی برابر و مساو

که افراد در اجتماع دارند رعایت  ی را باید با حفظ وزنی  برابر باشد؛ البته این تساو

کرد.« )طباطبایی، 1374، ص 349(

ی با حفظ وزن افراد همان عدالت است و وزن افراد در اجتماع، همان قابلیت های فطری و  تساو

گیرد. چنان که علامه در ادامه ضمن توضیح  که باید در قانون گذاری مورد توجه قرار  طبیعی است 

این عبارت می گوید: »در این حال وزن زن هم در زندگی اجتماعی و تأثیری که در زناشویی 

که در این  و بقای نسل دارد در نظر گرفته شود.« )طباطبایی، 1374، ص366( ملاحظه می شود 

بیان، پیوستگی فوق العاده ای میان این دو مفهوم لحاظ شده است و عدالت بر اساس فطرت 

که در المیزان در مورد زن ترسیم می شود  گرفته می شود؛ به عبارت دیگر، نظام جامع فکری  در نظر 

بر اساس مفهوم بنیادین فطرت به معنای نوعی خلقت خاص معطوف به هدف واحد و مفهوم 

گرفتن هر چیز در جایگاه خودش، برای رسیدن به آن هدف، پایه ریزی  عدالت به معنای لزوم قرار 

شده است. )کدخدایی و زیبایی نژاد، 1393، ص 122(
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2.2. رابطه عقل و فطرت از دیدگاه علامه

و فطرت  رابطه عقل  بر  به وضوح  که  بیان می نمایند  توضیحی  مورد حقیقت عقل  علامه در 

کتاب خود آورده است: ی در  دلالت دارد. و

نظری  و  فکری  مسائل  در  که  آفریده  این گونه  فطرتاً  را  انسان  سبحان  »خداوند 

در  که  مجردى  ى  نیرو از  است  عبارت  عقل  دهد.  تشخیص  باطل  از  را  حق 

کلی باشد و آدمی به وسیله آن،  انسان وجود دارد و می تواند مبدأ صدور احکام 

میان صلاح و فساد و میان حق و باطل و میان راست و دروغ فرق می گذارد.« 

)طباطبایی،1374 ص 412(

که با سلامت  کی است  می بینیم که طبق دیدگاه علامه، مراد از عقل در کلام خداى تعالی آن ادرا

علامه  دیدگاه  در  را  فطرت  یت  محور می توان  بیان  این  از  می دهد.  دست  انسان  براى  فطرت 

گرفت. که عدالت و عقل نیز بستگی به آن دارد، نتیجه  به عنوان عاملی 

2.3. مفاهیم مرتبط با عقل و فطرت و عدالت

کلیدی عقل، فطرت و عدالت و جایگاه هر یک در ساختار نظری  بعد از شناخت سه مفهوم 

گفت از این مفاهیم، مجموعه ای از امور شکل می گیرد  که علامه طباطبایی ارائه می نماید، باید 

که مبنای داوری های المیزان قرار گرفته است. با دقت در عبارات المیزان در موضوع زن، می توان 

برخی از این امور را به صورت ذیل ارائه نمود:

هدفمندی و حکیمانه بودن خلقت؛. 1

تناسب تکوین و تشریع؛. 2

ک ارزش ذاتی از حقوقی؛. 3 انفکا

مصلحت و دائرمدار بودن احکام به مصالح؛. 4

تقدم مصالح اجتماعی بر سلیقه ها و خواسته های فردی و شخصی.. 5

به علت گستردگی مباحث و عدم امکان تفکیک مطلق مفاهیم یادشده در محتوا و متن المیزان، 

گیرد. یابی قرار  تلاش می شود نظریات علامه در چند محور مورد بررسی و ارز
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3. پیگیری مفاهیم در محتوا
را در دل خود  گسترده ای  که مسائل و مباحث پژوهشی  کتاب هایی است  المیزان ازجمله 

کرده اند؛  از آن به عنوان »موسوعه پژوهشی« تعبیر  که برخی دانشمندان  آنجا  تا  جای داده است 

که مطالب آن به ترتیب سوره ها و آیات ارائه شده است، مطالب مربوط به یک موضوع  ولی ازآنجا

در  و تحقیق  کاوش  از موضوعات، مستلزم  بسیاری  بررسی  و  کنده  پرا تفسیر  این  کل  در  خاص 

سراسر این کتاب شریف هست. )کدخدایی و زیبایی نژاد، 1393، ص121( در این فصل برای پیگیری 

مفاهیم مورد ادعا، به دیدگاه علامه در چند محور مورد پرداخته می شود.

3.1. توجه به منشأ و هدف خلقت زن و مرد:

مردود  زَوْجَها«، ضمن  مِنْها  قَ 
َ
خَل »وَ  تفسیر  در  نساء  اوّل سوره  آیه  در ذیل  علامه طباطبایی 

شمردن نظریه معروف بعضیه بودن »مِن« در این آیه، می نویسد:

که جمله برای بیان نوعیت زن با  وْجَها< این است  قَ مِنْا زَ
َ
»ظاهر جملۀ >وَ خَل

گستره زمین درنهایت به دو فرد متماثل و متشابه  مرد آمده است و افراد موجود در 

می رسد، بنابراین »مِن« برای نشأت است.« )طباطبایی، 1374، ص 214(

کریم استناد می نماید. ایشان برای  آنگاه برای اثبات نشویه بودن »مِن«، به آیات دیگری از قرآن 

به  و  بهره می گیرد  واقعیت خارجی  از  آل عمران،  آیه 196  زن ذیل  آفرینش  در  نظریه خود  اثبات 

کمک قوانین فلسفی بر وحدت نوعی زن و مرد استدلال می نماید:

هستند  واحد  جوهر  یا  نوع  یک  از  زن  و  مرد  که  هستند  گواه  تجربه  و  »مشاهده 

که در صنف مردها دیده می شود، در  آثاری  باشد، چون جمع  انسان  که همان 

صنف زنان نیز بدون تفاوت دیده می شود و ظهور آثار نوعی دلیل بر تحقق موضوع 

دیده  مشترک  آثار  بعضی  در  ضعف  و  به شدت  اختلاف  البته  است،  دو  هر  در 

می شود لکن چنین اختلافی وحدت نوعی را به هم نمی زند.« )همو، ص 140(

بنابراین تفاوت زن و مرد را نه با تفاوت در اصل انسان بودن بلکه با تفاوت در نقش آن دو در تولید 

نسل توجیه می شود.
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گی های فطری - موقعیت های اجتماعی 3.2. ویژ

باوجود سرشت و منشأ واحد در خلقت مرد و زن، تفاوت های طبیعی با مبنای هدفمند و 

حکیمانه بودن خلقت، موقعیت ها و جایگاه های متفاوتی برای آنان در جامعه ایجاد می نماید. 

می فرماید:  و  دانسته  فطرت  بر  مبتنی  اسلام  در  را  اجتماعی  احکام  و  حقوق  طباطبایی  علامه 

که این گونه احکام بر آن مبتنی است فطرت هست« )همو، ص 412( آنگاه در توضیح آن  »پایه ای 

چنین ادامه می دهد:

طبیعت  به  اعتباری  تکالیف  و  اجتماعی  وظایف  شدن  منتهی  ضرورت  »در 

که او را به اجتماع نوعی  کرد؛ چون ویژگی های طبیعی انسانی است  نباید شک 

یافت  نوعی  اجتماع  این  از  خالی  زندگی،  از  زمانی  هیچ  و  است  کرده  رهبری 

گرفتار  به خواست طبیعت،  اجتماع مستند  این  گرچه ممکن است  نمی شود؛ 

کند.« )همو، ص 412( که آن را از مجرای درستش خارج  عوارضی شود 

علامه برای استدلال بر تفاوت مسئولیت های زن و مرد، دو ویژگی طبیعی را در زن مطرح می کند 

و بر اساس آن وظایف خاص زنان را تبیین می کند. او می نویسد:

که به خاطر این دو ویژگی آفرینشی ممتاز  »خداوند در زن دو ویژگی نهاده است 

و مشخص شده است، نخست اینکه زن در تکون نوع انسانی و رشدش به منزله 

احکام  بنابراین  دارد؛  اعتماد  ی  و به  بقایش  در  انسانی  نوع  که  است  کشتزار 

مختص به این ویژگی مخصوص زن است و دوّم آن که وجود زن مبتنی بر لطافت 

ی مؤثر  جسمی و ظرافت احساسی است و این ویژگی نیز در وظائف اجتماعی و

است.« )همو، ص 409(

بنابراین طبق دیدگاه ایشان، پذیرش ضرورت هماهنگی قوانین و احکام اجتماعی با هدف های 

ی می نویسد: خلقت، پذیرش تقسیم بندی مشاغل را اجتناب ناپذیر می نماید. و

که  کلی اجتماعی  که اسلام در وظایف و مسئولیت های  »به همین خاطر است 

به اندیشه گرایی یا احساس گرایی مربوط می شود، بین زن و مرد تفاوت قائل شده 

که به اندیشه گرایی نیازمند  است. اموری نظیر سرپرستی، قضاوت و جنگیدن را 
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داده  زن اختصاص  به  را  منزل  تدبیر  و  فرزند  و سرپرستی  تربیت  و  مرد  به  است 

است.« )همو، ص 409(

علامه طباطبایی، قوامیت مردان برزنان را نیز به همین صورت تفسیر می کند و آن را تنها در آن 

بخش از زندگی نافذ می داند که ضرورتی برای تقدم عقل گرایی وجود داشته باشد و غلبه احساس 

موجب شکست شود. ایشان با بهره گیری از عموم تعلیل، این بخش از قوامیت را هم در رابطه 

خانوادگی و هم در روابط اجتماعی لازم می شمارد و در هر دو بخش، محدودۀ قیمومیت مذکور را 

ی زن و مرد در کلیه مشاغل  »نیازمندی به عقل گرایی« می داند. )همو، ص 344( بنابراین حق مساو

نکرده  استثنا  فطری  ویژگی های  و  آفرینش  اهداف  که  خانوادگی  و  اجتماعی  مسئولیت های  و 

روشن  را  احساس گرایی  و  عقل گرایی  ویژگی  دو  از  یکی  کمیت  حا ضرورت  شغلی  اجبارهای  و 

نساخته است، محفوظ می داند.

3.3. فطرت و ازدواج

ی  که علامه در ارتباط با زن مطرح می کند ازدواج است. در این موضوع و از مباحث دیگری 

کوشیده است ازدواج دائم و موقت را بر پایه فطرت انسانی، مقتضای طبیعت و واقعیت خارجی 

کند. او ازدواج را یک امر فطری می داند. به نظر علامه وجود جهاز تناسلی در مرد  ترسیم و تشریح 

و زن، غریزه جنسی، تمایل به جنس مخالف، علاقه مندی به فرزند و استمرار سنت ازدواج در 

یخ انسان و در تمام مجامع بشری، بر فطری بودن ازدواج دلالت دارد. در این باره می گوید: طول تار

یخ  تار که  آنجایی  تا  جامعه ای  هیچ  که  است  اجتماعی  سنت های  از  »ازدواج 

که ازدواج، سنت  گواه است  آن ها نشان می دهند، خالی از آن نیست و این خود 

فطری است.« )همو، ص 312(

یادی از احکام اسلامی از قبیل حرمت ازدواج با محارم ابدی، لزوم حجاب در  علامه قسمت ز

جامعه، ازدواج دائم و موقت و نیز تعدد زوجات را از همین دیدگاه و بر پایه همین اصول توجیه پذیر 

و قابل قبول می داند. علامه در این زمینه می نویسد:

عمل  انحرافی  جریان  خانواده  تشکیل  و  دائم  ازدواج  کنار  در  جوامع  همه،  »در 
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کافی  نا بر  دلیل  روشن ترین  جریانی  چنین  مداوم  وجود  بوده،  متداول  نامشروع، 

بودن ازدواج دائم در رفع این نیاز حیاتی انسانی است، بسنده نبودن ازدواج دائم 

گشودن طرق دیگری  بر توسعه ازدواج و  را  در رفع نیاز جنسی بشر، قانون گذاران 

برای رفع نیاز جنسی وامی دارد، ازدواج موقت در اسلام دقیقاً بر همین پایه استوار 

کرده  که زمینه چنین قانونی را درست  است و واقعیات انکارناپذیر خارجی است 

است.« )همو، ص 418(

3.4. تعدد زوجات

یکی از مباحث مرتبط با موضوع »زن« تعدد زوجات است. معمولًا این قانون را نوعی ستم به 

زن و فضیلتی برای مرد بر زن می شمارند. علامه طباطبایی در این ارتباط نیز بحثی طولانی دارد. 

قانون مزبور در  که  این است  کرد،  به طور خلاصه مطرح  ایشان می توان  از مجموع سخنان  آنچه 

که باید برای  کارساز و ضروری است  اسلام بر مبنای مصلحت جامعه جعل شده است و قانونی 

ی در این رابطه می نویسد: گرفت. و حفظ و حراست جامعه از آن بهره 

برای تمام مردان تشریع نکرده  را به شکل قانون لازم الاجرا  »اسلام تعدد زوجات 

و  بیاید  پیش  ایشان  بر  است  ممکن  که  عوارضی  افراد،  طبیعت  بلکه  است؛ 

را  زوجات  تعدد  مشکلات  و  مفاسد  دیگر  طرف  از  و  گرفته  نظر  در  را  مصلحت 

کرده و در جمع بندی تعدد زوجات را به خاطر مصلحت اجتماع تشریع  ملاحظه 

که با آن مفاسد تعدد زوجات را  نموده است و آن را به قیدی مقید ساخته است 

از بین برود؛ این قید همان اطمینان مرد به اجرا عدالت و قسط است.«

ایشان ضمن مطرح ساختن چهار اشکال عمده در مورد تعدد زوجات می گوید:

بر زندگی عقل و فکری بنا  را  »اسلام زیربنای زندگی بشر و بنیان جامعه انسانی 

که باید دنبال شود، رسیدن  نهاده است، نه زندگی احساسی و عاطفی و هدفی 

به صلاح عقلی در سنن اجتماعی است.« )همو، ص 292(
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3.5. جایگاه فطرت و عقل در تقسیمات ارث

مؤلف المیزان بر اساس تأویل قرآن کریم، نوع تقسیم ارث را با مکلف بودن مرد به پرداخت نفقه 

ی در مطلبی بحث برانگیز می نویسد: »غالباً مردان به دلیل تعقل بیشتر، تدبیر  مرتبط می داند. و

اموال و تصرف آن را در اختیار دارند و زنان به دلیل غلبه احساسات، بیشتر مصرف کننده اند.« 

ترتیب  نابرابری ارث  سپس مؤلف در جلد چهارم )1374، ص 222-332( بحثی مفصل پیرامون 

انجام  و قانون ارث در اسلام  گذشتگان  می دهد و مقایسه ای وسیع پیرامون ارث در قانون های 

یشه در آن فطرت  می دهد. بر این مبنا، علامه معتقد است ارث در اسلام به ارحام تعلق دارد و ر

از حق  را  فرزندخوانده ها  و  نموده  را لحاظ  آن  قوانین خویش  کلیه  در  اسلام  که دین  دارد  ثابتی 

ی، یک سوم ثروت دنیا را در اختیاردارند و در دو ثلث  کرده است. زنان، به اعتقاد و الارث خارج 

کامل دارند  آن عملًا تصرف می کنند و در مایملک خود دخل و تصرف در آن آزادی و استقلال 

با تدبیر خویش  که  یا دائم درنمی آیند و هیچ اشکالی ندارد  و تحت هیچ گونه سرپرستی موقت 

سرنوشت نیکو برای خود رقم زنند.

3.6. نسب

از مباحث فراموش شده در مسئله زن، بحث نسب است. علامه با اشاره به امتیاز و ویژگی 

تصریح  چنین  اسلام  دیدگاه  از  را  نسبی  رابطه  کریم،  قرآن  آیات  از  بهره گیری  با  اسلام  حقوق 

می کند:

اخراج  با  و  کرده  تنظیم  باشد  واقعی  ربط  که  آن  درست  پایه  به  را  نسب  »اسلام 

را  نسب  آن،  در  مادر  رابطه  ادخال  و  نسب  قانون  شمول  از  فرزندخواندگان 

که اسلام برای زن ها نیز قرابت قائل شده است، پسر و دختر و  کرد. ازآنجا اصلاح 

همین طور پدر و مادر، برادر و خواهر، جد و جده، عمو و عمه، خاله و دایی ازنظر 

قرابت در یک سطح قرارگرفته اند.« )طباطبایی، 1374، ص 491(

آیه 233 سورۀ بقره، نسبت دادن فرزند را یک بار به پدر در عبارت )علی المولود له  ایشان ذیل 

با یکدیگر  و بولده( و یک بار به مادر در عبارت )اولادهُن بولدها(، بیانگر حکم تکوین و تشریع 
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که بر مبنای حکم تکوین، فرزند از آن مادر و پدر هر دو است و به حکم تشریع و ایفای  می داند 

وظایف مالی و تربیتی، از آن پدر هست. )سلطانی، 1368، ص 15(

4. نتیجه گیری
از اصلی ترین مفاهیم بنیادین در المیزان در موضوع زن، می توان به فطرت، عقل و عدالت 

که خود علامه در مورد ارتباط مفاهیم با یکدیگر ارائه می دهد، دو مفهوم  کرد. با توضیحی  اشاره 

اموری  فطرت،  یت  محور با  مفهوم  سه  این  از  می گیرند.  سرچشمه  فطرت  از  نیز  عدالت  و  عقل 

که مبنای داوری های المیزان در مسائل مختلف مربوط به زنان قرار می گیرد:  منبعث می شوند 

از  ذاتی  ارزش  ک  انفکا تشریع؛ 3.  و  تکوین  تناسب  بودن خلقت؛ 2.  و حکیمانه  1. هدفمندی 

حقوقی؛ 4. مصلحت و دائرمدار بودن احکام به مصالح؛ 5. تقدم مصالح اجتماعی بر سلیقه ها 

با  پنج گانه،  موارد  این  به  افزودن  است.  مسائل  این  ازجمله  شخصی،  و  فردی  خواسته های  و 

بررسی و دقت در محتوای المیزان ممکن است.
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بررسی پایبندی به صبر و رضایت زناشویی 
و راه کارهای شناختی برای تقویت صبر 

در همسران بر اساس منابع اسلامی

 مریم عباسی1 / جعفر علی گلی2

چکیده
کنترل نشـوند آرامش و رضایت خانواده را به تلاطم می کشـاند.  گر  که ا گریزناپذیری وجود دارد  بین انسـان ها تفاوت های 

برای مهار این نابسامانی، زوجین مخصوصاً در سنین اولیه ازدواج باید از صبر و مهارت های آن بهره مند باشند. ازاین رو 

در متـون اسـلامی، عـلاوه بـر دعـوت به صبـر، راه کارهایی بـرای چگونگی صبرورزی نیز بیان شـده اسـت. ایـن پژوهش به 

کـه در ایجاد و تقویت صبـر تأثیر دارند؛ بـه این منظور با  دنبـال بازنمایـی نقـش صبر در خانواده و بررسـی باورهایی اسـت 

گرفته اند.  جمـع آوری خانـواده حدیثـی در ایـن موضـوع، داده ها به شـیوه توصیفـی ـ تحلیلی مورد بررسـی و الگویابی قـرار 

که شـناخت صحیـح را جایگزیـن تفکر  تحقیـق نشـان می دهـد شـناخت مؤلفه هـای صبـر موجب می شـود تـا باورهایـی 

کـه همـه  کنـش هیجانـی و تکانشـی می کننـد، بـه دسـت آینـد  غیرمنطقـی سـاخته و بـه دنبـال آن بردبـاری را جایگزیـن وا

کـه بـه زوجیـن در ایـن زمینـه یاری می رسـانند. عـلاوه بـر آن، برخی  آنهـا به نوعـی راه کارهـای شـناختی به حسـاب می آینـد 

راه کارهای به دسـت آمده از متون اسـلامی و برخی از تکنیک های شـناختی در تحقیقات جدید نیز اشـاره شـده اسـت.

کلیدی: صبر، خشم، رضایت زناشویی، عصبانیت، همسران. واژه های 

1.  طلبه سطح سه جامعه الزهرا ؟عها؟، رشته تعلیم و تربیت
2.  دانشجوی دکتری قرآن و روان شناسی جامعه المصطفی العالمیه؟ص؟
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1. مقدمه
وجـود تفاوت هـای شـناختی، روانـی و جسـمانی بیـن زوجیـن، موجـب می شـود تـا رضایـت و 

کم رنگ شـده یـا از بین برود. این مشـکل، در  کـه از اهـداف ازدواج به شـمار می آیند  توافـق طرفینـی 

گرفته تـا مردان و زنـان الهی وجـود دارد. رفـاه اقتصادی  همـۀ طبقـات جامعـه از انسـان های عـادی 

و تحصیـلات بـالا نیـز دلیلی بـر رفع و نبـود ناهماهنگی های حاصل از تفاوت های انسـانی نیسـت 

کمال انسـانی باشـد. و شـاید وجـود همیـن تفاوت هـا و برخـورد مناسـب با آن، زمینه سـاز 

کامی هایی روبرو می شوند، برآورده  گاه افراد با نا که  براسـاس منابع اسلامی در مسـائل خانواده 

گـذر ایـن زمـان، ناتوانـی در مهـار  کـه در  گذشـت زمـان اسـت و بایـد دانسـت  شـدن نیازهـا مسـتلزم 

خویشـتن، فرد را دچار تنش نموده و نه تنها نیاز فرد برآورده نمی شـود، بلکه فشـار روانی و احسـاس 

که صبر ورزد،  ناتوانی از فائق آمدن بر موقعیت نیز افزایش می یابد. امام علی ؟ع؟ می فرماید: »کسی 

کلام دیگری بیان می دارد: »فرد  کاهش می یابد«1 )تمیمی آمدی، 1366، ص284( و در  سختی هایش 

بـا صبـر می توانـد بـه موفقیـت برسـد؛ هرچنـد در زمانـی طولانـی باشد.«)سـیدرضی، 1414ق، ص499( 

کـه آسـیب وارد نمی شـود، عـلاوه بـر  کیـد توصیـه می شـود تـا جایـی  در ایـن منابـع بـه همسـران بـه تأ

گفتار مناسب  که منفی به شمار می آیند را پذیرفته و با رفتار و  نکات مثبت همسر، خصوصیاتی 

و بـدون به کارگیـری موانـع شـناختی و ارتباطـی، بـا یکدیگـر تعامـل مثبـت داشـته باشـند؛ زیـرا ایـن 

سـبکِ مقابله ای بـه دو پیامد زیر منجر  شـود:

که در ادامه می آید( به  کمـک راه کارهای ارتباطی صحیح و باورهای درسـت )همان طور  1- بـا 

کمک  که از طرف مقابل انتظار دارند، ببینند و به  همراه خویشتن داری، موفق می شوند رفتاری را 

کننـد و بـه تعبیـر امـام علـی ؟ع؟ بـه پیـروزی  کـه داشـته اند زندگـی رضایت مندانـه را دنبـال  صبـری 

برسـند؛ )تمیمی آمـدی، 1366، ص288( زیـرا طبیعـت و وجـدان انسـانی بـا مواجهـۀ بـا رفتـار نیکـو و 

کریمانـه در ابتـدا بـرای آزمایـش، رفتاری همانند سـلوک مناسـب همسـر، ارائـه می دهد و با  اخـلاق 

کـه از تغییر در همسـر شـروع شـده، ایـن تغییـر را می پذیـرد و بـا مداومت بر  یافـت بازخـورد مثبـت  در

این شیوۀ تعامل و حل تعارضات به رضایت زناشویی نائل می شوند؛ چنانچه خداوند می فرماید: 

کَثیـراً؛ و با  نْ تَکْرَهُـوا شَـیْئاً وَ یَجْعَـلَ الُلَّه فیـهِ خَیْـراً 
َ
کَرِهْتُمُوهُـنَّ فَعَسـی  أ مَعْـرُوفِ فَـإِنْ 

ْ
»وَ عاشِـرُوهُنَّ بِال
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که ممکن اسـت شـما  گـر از آنـان بدتان می آیـد باید بدانید  کنیـد و ا زنـان به طـور شایسـته معاشـرت 

که خدا خیر بسـیار را در آن نهاده باشـد.« )نسـاء: 19( از چیـزى بدتـان بیایـد 

گـر همسـر بـه دلیـل مخالفـت با وجـدان دینی و انسـانی خود یا غـرور بی جا حاضـر به تغییر  2- ا

نشـود، همسـر صبور به اجر و پاداش این شـکیبایی و انتظار می رسـد و نصرت الهی را شـامل حال 

کـه بداخلاقی زنـش را تحمّل  گرامـی اسـلام ؟ص؟ می فرماید: »هـر مردی  کـه رسـول  خـود می کنـد؛ چرا

کـه بـه حضـرت داوود ؟ع؟ بـرای صبـرش بـر بـلا عطـا  کنـد، خداونـد بـه او همـان پاداشـی را می دهـد 

فرمـود« )حرعاملـی، 1409ق، ج21، ص285( یـا در جـای دیگـر می فرمایـد: »ثـواب صبـر ایـوب نبـی ؟ع؟ 

ی می دهنـد.« )همـان، ج20، ص163( همچنیـن در روایـات در مـورد زنـان  بـر تمـام امتحاناتـش را بـه و

کند خداونـد به او ثـواب آسـیه را عطـا فرماید یا  کـه بداخلاقی مـردش را تحمـل  آمـده اسـت هـر زنـی 

در بیانی دیگر، عذاب قبر از این زن برداشـته شـده و در قیامت همراه با حضرت زهرا ؟عها؟ خواهد 

بود. )همـان، ج21، ص285(.

که در شـریک  آموزه هـای دینـی نشـان می دهنـد مـردان و زنـان الهی با وجـود مشـکلات رفتاری 

گذاشته و به جای تعامل منفی یا ترک، بنا را  کانون خانواده  زندگی آنها وجود دارد، اصل را بر بقای 

که آسیب های  بر اصلاح و تحمّل نهاده اند؛ البته در متون دینی این خویشتن داری تا جایی است 

جسـمی و روانـی بـه خـود یـا فرزنـد وارد نشـده یـا تجـاوزی از حـدود الهـی صـورت نگیـرد؛ چنانچـه 

خداونـد می فرمایـد: »اى پیامبـر! هـرگاه خواسـتید زن هـا را طـلاق دهیـد ... آنـان را از خانه هایشـان 

کار زشـت آشـکارى انجـام داده باشـند و این  بیـرون نکنیـد و خودشـان هـم بیـرون نروند مگـر آن که 

کـرده اسـت « )طـلاق: 1(؛ در  کنـد بـر خـود سـتم  کسـی از حـدود الهـی تجـاوز  اسـت حـدود الهـی و هـر 
غیـر این صورت تـرک طـلاق را نامطلوب شـمرده اند.2

کریـم در آیـات مختلـف بـه چنـد مـورد از ایـن خانواده هـای صبـور اشـاره می کنـد و تعامل  قـرآن 

گذشـت به عنـوان الگـو و نمونـه بیان مـی دارد: نیکـوی ایشـان را همـراه بـا تحمـل و 

گرامی اسلام ؟ص؟ با پرهیز از حلال  که رسول  1- در آیات اولیۀ سورۀ تحریم، خداوند می فرماید 

الهـی به منظـور جلـب رضایـت همسـران خود و بـه جـای اقدامات درشـت بـرای تغییر همسـران، با 
تغییر سـلوک خود و تحمل اذیت های همسـران، امید به اصلاح و آرامش زندگی زناشـویی دارند.3
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کـه در قـرآن بـه بردباری ایشـان  2 و 3- حضـرت نـوح و لـوط پیامبـر ؟ع؟ از انبیـاء الهـی هسـتند 

کار دوام زندگی و ثواب الهی را انتظار  در برابر ناهماهنگی های همسرانشـان اشـاره داشـته و با این 

داشته اند.

که با ظلم های همسـرش و حتـی خدا نامیده  4- آسـیه همسـر فرعـون از زنان بزرگ الهی اسـت 
شـدن فرعـون، زندگـی با او را رها نکرد و به خاطر خشـنودی خداوند صبر و اسـتقامت نمود.4

کـه بـر همسـرش  5- داسـتان شـیرین صبـر همسـر ایـوب نبـی ؟ع؟ بـر آزمون هـای سـخت الهـی 

کـه تنهـا  گنـاه همسـرش ـ  جـاری می شـد و همچنیـن مـدارا و خویشـتن داری ایـوب نبـی ؟ع؟ بـر 

کـه با وسـاطت خداونـد بـه ملاطفت مبدل شـد.5  مـورد تنبیـه جسـمی بیـن فرسـتادگان خداسـت ـ 

)طباطبایـی، 1374، ج17، ص317(

علاوه بر این شواهد قرآنی، در سیرۀ معصومین ؟عهم؟ نیز مواردی از خویشتن داری ائمۀ اطهار ؟عهم؟ 

در مواجهـه بـا ناهماهنگی هـای همسرانشـان یافـت می شـود؛ ولـی عکس العمـل ایـن مـردان الهی، 

صبر در مقابل این رفتارها و بالاتر از آن بخشـش ایشـان بود. امام صادق ؟ع؟ می فرماید: »نزد پدرم 

کـه او را اذیـت می کرد ولی پـدرم او را می بخشـید.« )کلینـی، 1406، ج5، ص511( ایـن آموزه ها  زنـی بـود 

یارویـی مناسـب و حـل مشـکلات خانوادگـی، تحمل سـازنده در برابـر آنها  نشـان می دهنـد لازمـۀ رو

اسـت. بـرای رسـیدن بـه رضایـت و آرامـش در خانـواده، زوجیـن نیازمنـد بهره گیـری از فنـون تقویـت 

کـه اعضـای خانـواده بـا مشـکلات عـادی دچـار تنـش  صبـر و خویشـتن داری هسـتند. در صورتـی 

شـوند، آسـیب پذیری آنهـا و بـروز اختـلاف، اجتناب ناپذیـر اسـت. امـام علـی ؟ع؟ صبـر را به منزلـۀ 

که فـردِ ناتوان از مهار خویشـتن،  رکـن محکـم ایمـان بیان مـی دارد؛ )سـیدرضی، 1414ق، ص482( چرا

یارویی با مشـکلات، نه تنها دیگران را به دشـواری بیندازد، بلکه همۀ باورهای  ممکن اسـت در رو

دینـی خـود را نیـز بـا تشـکیک روبـرو سـازد. )مجلسـی، 1404ق، ج48، ص92( صبـر، یکـی از مهم تریـن 

صفات نفسانی و بازدارندۀ این مشکلات است و در روایات از ویژگی های همسر مناسب به شمار 

مـی رود؛ )دیلمـی، 1412ق، ج1، ص196( همچنان کـه بـرای مـرد صبور نیـز درجۀ خاصی از بهشـت قرار 

داده شـده است. )مجلسـی، 1404ق، ج101، ص70(

کاسـتی ها و احیانـاً  ناشـکیبایی در ارتبـاط، همسـران را برمی انگیزانـد تـا در قبـال ضعف هـا و 
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که قطعاً با رنجش و سرخوردگی  کنشی  کنش نسبت به یکدیگر نمایند؛ وا بی حرمتی ها، اقدام به وا

گرفته،  که طـرف مقابل نیـز حالـت تدافعی به خـود  عاطفـی  همـراه اسـت. همچنیـن ممکن اسـت 

کنش ها به وجـود می آید توان دو  کنش هـا و وا کـه از این  کنشـی منفی نشـان  دهـد. چرخۀ معیوبی  وا

کاهش داده، منجر به درگیری های لفظی و مشـکلات روانی می شـود؛ درنتیجه، احسـاس  طرف را 

کنترل ابراز خشـم نیـز تأثیر  کاهـش خواهـد یافـت. ناتوانـی در  محبـت و صمیمیـت میـان همسـران 

کاسـپی، الـدر و بـم6  ی ثبـات و رضایت منـدی زناشـویی دارد. در یـک مطالعـه طولـی،  منفـی رو

کـه دارای سـابقه طولانـی طغیـان خشـم از دوران  )1988( نشـان دادنـد تقریبـاً 50 درصـد از مردانـی 

کودکـی بوده اند تا سـن 40 سـالگی از همسـر خود جدا شـده بودند. بـه همین ترتیب، تقریبـاً 25% از 

کـه سـابقه بداخلاقـی داشـته اند تا میان سـالی از همسـر خـود جدا شـده بودند. عـلاوه بر  این،  زنانـی 

کمتری از زناشـویی خود داشـته و  که آنهـا را طلاق نـداده بودند، رضایت  همسـران زنـان بداخلاقـی 

کـرده بودند. گزارش  بیشـتر از سـایرین ارتباط هـای زناشـویی خود را مسـئله دار 

کنتـرل ابـراز آنهـا،  یافته هـای مذکـور نشـان می دهنـد توانایـی مدیریـت هیجان هـای منفـی و 

کـه همسـرانی  پیش شـرط ثبـات و رضایت منـدی زناشـویی اسـت؛ البتـه  ایـن بـه آن معنـا نیسـت 

کـه هیجان هـای خـود را ابـراز نمی کننـد، شـادترین ازدواج را دارنـد. در واقـع، هیچ چیـز آزاردهنده تر 

کارشـکن نیسـت. در حقیقـت، پژوهشـگران نشـان  از زندگـی بـا یـک همسـر بیـش از حـد منطقـی و 

گشـودگی هیجانـی و ابـراز هیجـان را در ازدواج، مطلـوب و مثبـت می داننـد. از  داده انـد همسـران، 

که هیجـان خود را ابـراز می کننـد؛ بنابرایـن رضایت مندی  منظـر ایـن محققان، همسـرانی شـادترند 

یـادی بـه بیشـتر بـودن تعـداد هیجان هـای مثبـتِ ابـراز شـده نسـبت بـه تعـداد  زناشـویی بـه میـزان ز

گوتمـن بسـتگی دارد. هیجان هـای منفـیِ ابـراز شـده )ترجیحـاً بـا نسـبت 5 بـه 1( براسـاس یافته هـای 

کـه بـه ابـراز هیجان هـای مثبـت بـرای ثبـات و  گرفتـه  مطالعـات طولـی دیگـری نیـز انجـام 

ی زوج هـای میان سـال و مسـن )در  کرده انـد؛ مثـلًا در مطالعـه ای رو رضایت منـدی زناشـویی تأییـد 

دهه 60 زندگی( نشـان داده شـده با  اینکه همسـران شـاد هیجان های منفی نظیر خشـم و ناراحتی 

را در تعامل هـای خـود بـا یکدیگـر ابـراز می کننـد، اما آنهـا به طور مکرر محبت، عشـق و شـوخ طبعی 

کـردن پیامدهای  کردن و قطع  تشـان دارنـد. علاوه بر این، زوج های شـاد در محـدود  را نیـز در تعاملا
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تعامل های منفیِ مخرب نسبت به زوج های ناشاد، مهارت و تبحر بیشتری دارند؛ به عنوان مثال، 

به نظر می رسـد آنها به بیان خشـم همسـر خود با ابراز توجه، پاسـخ همدلانه یا حالتی خنثی پاسـخ 

می دهنـد تـا  اینکـه قصد تلافی خشـم آنها را داشـته باشـند. )جدیـری، 1388، ص129(

در مجمـوع، صبـر و تنظیم هوشـمندانه هیجان خشـم، عاملی اساسـی برای حفـظ هماهنگی 

کنترل خود و حفظ آرامش محیط خانواده،  گرفتن از صبر در جهت  کمک  زناشویی است. بدون 

نه تنها آرامش و رضایت زناشویی حاصل نمی شود؛ بلکه فرزندان نیز از این نوع رابطه متضرر خواهند 

شـد. ایـن مطلـب، ضـرورت پژوهش بنیـادی در مؤلفه هـای صبـر و معرفـی راه کارهای رشـدی آن را 

کنش ها و  کـه ضـرورت دارد زوجیـن بـا به کارگیری ایـن راه کارهـا چرخۀ معیـوب  نشـان می دهـد؛ چرا

کنش های تعامل زوجینی را شکسـته و بینشـی صحیح را جایگزین آن نمایند. در منابع دینی و  وا

کنترل خود و محیط ارائه شـده اسـت. هدف از این تحقیق  روان شناسـی، راه کارهای فراوانی برای 

کدام اند؟ و بـرای تقویت این شـاخصه  کـه پایه ها و زیرسـاخت های صبـر  بررسـی این سـؤال اسـت 

انسـانی از متون اسـلامی چه راه کارهای شناختی بیان شده است؟

2. روش تحقیق
کاربردی(  پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت، از نوع تحقیقات بنیادی )در مقابل تحقیقات 

کتابخانه ای  شمرده می شود. اطلاعات و مواد اولیه تحقیق بنیادی، به صورت نظری و به شیوه 

ی می شـود و سـپس به روش هـای مختلف اسـتدلال، مورد تجزیـه و تحلیـل عقلانی قرار  گـردآور

گرفتـه و نتیجه گیـری می شـود. )حافظ نیـا، 1381، ص40( بـا توجـه بـه راهبـرد پژوهـش، تحقیقاتـی 

یک طـرف بـا منابـع و متـون اسـلامی سـروکار دارنـد و از طـرف دیگـر دارای  کـه از ازاین دسـت 

کـه بـا  جنبـه تطبیقـی بـا تحقیقـات جدیـد هسـتند، روش تحقیـق اسـنادی محسـوب می شـوند 

اسـتفاده از شـیوه توصیفی-تحلیلـی، متـون دینـی را مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار می دهنـد. از 

گاه بـه روش »تحلیـل متـن«7 نیـز یـاد می شـود. )نورعلـی زاده و همـکاران، 1390، ص120(  ایـن شـیوه 

کـرده و تعریـف  امـا قبـل از پرداختـن بـه راه کارهـا، مناسـب اسـت مقصـود از واژۀ صبـر را بیـان 

درسـتی از آن ارائـه دهیم.
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3. تعریف صبر
ی« اسـت همچنیـن صبـر در بیـان  معنـای لغـوی صبـر بـه معنـای »حبـس« و »نگـه دار

معصومیـن ؟عهم؟ به سـه قسـم تقسـیم شـده اسـت: صبـر هنـگام مصیبـت، )تحمل سـختی ها(، 

کارهـای دشـوار( و صبـر در معصیـت )کنتـرل تکانه هـای  ی در انجـام  صبـر بـر طاعـت )پایـدار

ی نفس  جنسـی و پرخاشـگری(. )کلینی، 1406ق، ج2، ص52( وجه جمع این سه معنی »نگه دار

بـر حالـت خـاص« اسـت. این حالت خـاص را شـاید بتوان »سـعه صدر« دانسـت؛ زیـرا در قرآن 

»ضیـق صـدر« به عنـوان نقطـه مقابـل صبـر ذکـر شـده اسـت:

ون<  ـرُ
ُ

ک ـا یَْ ـمْ وَ ل تَـکُ ف  ضَیْـقٍ مَِّ یْهِ
َ
نْ عَل ـزَ ْ َ

 بِـالِله وَ ل ت
َ
>وَ اصْبِـرْ وَ مـا صَبْـرُکَ إِلّ

)نحـل: 127(

یف برخی علمای  که روان انسان در فشار و تنگنا است. تعار بی صبری به حالتی تشبیه شده 

اخلاق این مسئله را تأیید می کند:

که سینه او تنگ نشود و خاطر او پریشان نگردد  »صبر عبارت است از ثبات نفس ... به نحوی 

که پیش از حدوث آن واقعه است، زوال نپذیرد« )نراقی، 1377، ج2، ص814(. و گشادگی و طمأنینه 

کـه به نوعـی معنـای لغـوی  یـف تقریبـاً مشـابهی ارائـه شـده  در اصطـلاح بـرای واژه صبـر، تعار

را نیـز در برمی گیـرد؛ از جملـه: »صبـر، نگه داشـتن نفـس اسـت بـه خاطـر پسـند عقـل و شـرع.« 

ی  )راغب اصفهانـی، 1412ق، ص747( خواجـه نصیرالدیـن طوسـی نیـز می گویـد: »صبـر، نـگاه دار

ی و  نفـس از بی تابـی نـزد مکـروه اسـت«. )خمینـی، 1378، ص260( نقطـه جامـع در صبـر، نگـه دار

کارهای سـخت، تحمل  ی در انجام  که نتیجۀ آن پایـدار حفـظ یـک حالـت روانی خاصی اسـت 

کنتـرل تکانه هـا اسـت.  مشـکلات و 

کـه معـادل دقیـق صبر  کـرد  در روان شناسـی معاصـر و بـه زبـان انگلیسـی نمی تـوان واژه ای پیـدا 

به حساب آید. شاید در زبان فارسی نیز هیچ کدام از واژه های »شکیبایی«، »خویشتن داری« و ... 

گسـترده صبـر در فرهنگ اسـلامی را منتقل سـازد؛ از این رو، برای اقسـام  نتوانـد آن معنـای عمیـق و 

گشـت. )همان( گانه  گـون صبـر در روان شناسـی، باید به دنبـال واژه های جدا گونا
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3.1.  تقویت پایه های صبر

منظور از پایه های صبر، زمینه ها و زیرساخت های ایجاد رفتار صبر و جلوگیری از بروز رفتارهای 

یشه ها،  که توجه به این ر یشه هایی دارد  مقابل آن یعنی خشم و عصبانیت است. صبر پایه ها و ر

یشه ها در منابع اسلامی از این قرارند: راهکارهای دستیابی به صبر را غنی تر می سازد. این ر

که  1- مشـخص بـودن هـدف: صبـر نیـز ماننـد هـر رفتـار دیگـری نیـاز بـه انگیـزه دارد. اولیـن چیـزی 
ایجـاد انگیـزه می کنـد هـدف اسـت. از نظـر یـک مؤمـن بالاتریـن هـدف، جلـب رضایـت پـروردگار 

اسـت. از ایـن رو، در قـرآن بـه هـدف صبـر اشـاره شـده اسـت:

ا وَ عَلانِیَةً  زَقْناهُمْ سِـرًّ ا رَ نْفَقُوا مَِّ
َ
ةَ وَ أ لا قامُوا الصَّ

َ
مْ وَ أ ِ بِّ وا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَ ذیـنَ صَبَـرُ

َّ
>وَ ال

ار<. )رعد: 22(
َ

مْ عُقْبَ الدّ ُ ولئِکَ لَ
ُ
ئَةَ أ یِّ

سَنَةِ السَّ َ ؤُنَ بِالْ وَ یَدْرَ

گر هدفی بـرای فرد  کـه در زندگـی زناشـویی تعقیب می شـود.. ا رضایـت زناشـویی از اهدافـی اسـت 

مشخص نباشد یا هدف درستی نباشد و در مرحلۀ بعد فرد نتواند بین هدف مشخص و صحت 

کنـد، نمی دانـد چـرا و بـه چـه دلیلی بایـد سـختی های زندگـی و زناشـویی را تحمل  آن پیونـد برقـرار 

که با مشـاهدۀ ناسـازگاری، تحمل نکرده و  کنـد؛ در واقـع ایـن فرد آرامـش و لذت را در ایـن می بیند 

یادی ناشکیبایی را محصول اهداف و انتظارات شخص  به ترک رابطه فکر نماید. روان شناسان ز

کـه از رفتـار ارائـه می دهنـد، می دانند. مکـی و میبـل8 )2004، ص23(رفتـار را دارای عقبۀ  و تفسـیری 

باور، هدف و هیجان می دانند و می گویند هیجانات، پیامد باورها و در خدمت اهداف هستند. 

که زمینه سـاز رفتار می شـوند. باورهـا هدف می سـازند و اهـداف، هیجاناتی بـه دنبال می آورند 

2-ارزشمند بودن هدف: قرآن، هدف از صبر را »جلب رضایت خداوند« بیان می کند و ارزشمندی 
این هدف را این گونه نشان می دهد:

کانُوا  حْسَـنِ ما 
َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
وا أ ذِینَ صَبَرُ

َّ
یَنَّ ال نَجْزِ

َ
>مـا عِنْدَکُـمْ یَنْفَـدُ وَ ما عِنْدَ الِله بـاقٍ وَ ل

ونَ<. )نحل: 96(
ُ
یَعْمَل

که انسـان تنها بـه خاطر »هدف  کـه خداونـد متعـال خـود روان بشـر را سرشـته و می داند  از آن رو 

کنـد، در اینجـا بـه فنـای داشـته های انسـان و بقـای عطایـای خـود  ارزشـمند« می توانـد صبـر پیشـه 

اشـاره نموده و ارزشـمندی آنها را نشـان می دهد. در انتهای آیه نیز به ارزشـمندی پیامد صبر اشاره 
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دارد. وجـود اختـلاف نظـر و حتـی خشـم و عصبانیـت در خانـواده، امـری طبیعـی اسـت؛ ولـی زن و 

کنتـرل می کنند. مـرد مؤمن بـه تعبیر  کـه ایمـان بـه خـدا دارنـد، در تعارض ها خشـم خـود را  شـوهری 

گذاشـته و به دنبـال اجر الهی اسـت. )صـدوق، 1412ق،  گذشـت و صبر  پیامبـر ؟ص؟ بنـای خـود را بـر 

گفتـه امـام معصـوم ؟ع؟، زن مؤمنـه نیـز همـراه بـا تحمـل بـه شـوهر می گویـد: »تـا مرا  ج4، ص15( و بـه 

نبخشـی چشـم بـر هـم نمی گـذارم«.9 آنهـا بـه دنبـال حـل صحیـح مشـکل هسـتند و جلـب رضـای 

که امام  پاشـی خانواده دوری می کننـد؛ چرا الهـی را بـه یـاد می آورند و در طـرف مقابل از طلاق و فرو

صـادق ؟ع؟ می فرمایـد:10 خداونـد بـر هیـچ چیـز ماننـد طـلاق خشـم نمی کنـد. )حرعاملـی، 1409ق، 

ج22، ص8( نظریـه »انتظـار ـ ارزش« در روان شناسـی انگیزه هـا، بـه نقـش ارزشـمندی هـدف در بـروز 

کیـد دارد. بـرای مثـال، لویـن می گوید: یک موضـوع جذاب می توانـد نیازهـا و تنیدگی  های  رفتـار تأ

کـه رفتـار فـرد را  فـرد را تغییـر دهـد. اتکینسـون11 ارزش تشـویقی موفقیـت را یکـی از عواملـی می دانـد 

تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. )خداپناهـی، 1376، ص111 و 128(

3 - اشـتیاق رسـیدن بـه هـدف: یکـی دیگـر از مؤلفه هـا بـرای ایجـاد و تقویـت صبـر، شـیرین بـودن 
که مشتاق رسیدن به اهداف خود )رضایت  رسیدن به پیشرفت و هدف مورد نظر است. همسرانی 

کـرد؛ البتـه ایـن اشـتیاق،  الهـی و زناشـویی( هسـتند، سـختی های رسـیدن بـه آن را تحمـل خواهنـد 

لازمه ارزشـمندی واقعی هدف نیسـت؛ زیرا ممکن اسـت هدفی در واقع ارزشـمند باشـد، ولی فرد 

اشـتیاقی بـه رسـیدن آن نداشـته باشـد؛ در نتیجـه، دشـواری های رسـیدن بـه آن را تحمـل نخواهـد 

که تلخی های رسـیدن بـه آن را قابل تحمل می کند.  کـرد. رضایت زناشـویی در زندگی ثمراتی دارد 

در ادامـه بـه برخـی از ایـن فواید اشـاره می کنیم:

که زندگی شـان پایدار  الـف( تأثیـر جسـمانی: نتایج مطالعات نشـان داده اسـت، افـراد متأهلی 

بوده و استحکام بیشتری داشته اند عموماً عمر طولانی  دارند. آنها از نظر جسمانی سالم تر و شادتر 

کـه از سـرطان نجات یابنـد؛ اما در طـرف مقابل، اختلاف زناشـویی  هسـتند و بیشـتر احتمـال دارد 

بـا سـطح سـلامت پایین تـر و بیماری هـای جسـمانی خـاص نظیـر سـرطان، بیماری هـای قلبـی و 

کـی از احتمال وجود مکانیسـم هایی  درد مزمـن رابطـه دارد. بررسـی مربـوط بـه تعامل زناشـویی، حا

کـه در رفتـار زوجیـن نشـان داده می شـود؛ به عنـوان مثـال رفتارهـای خصمانه در طـول مدت  اسـت 
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کارکرد های  ایمنی غـدد درون ریـز و قلبی عروقـی رابطه دارد.  اختـلاف و تعـارض زناشـویی بـا تغییـر 

)جدیری، 1388، ص 12(

ب( تأثیر روان شناختی؛ رضایت مندی و نارضایتی از زندگی زناشویی نقش مهمی در سلامت 

یـا بیمـاری روانـی زوجیـن  ایفـا  می کنـد. به عنـوان مثـال، نارضا یتـی زناشـویی معمـولًا بـا افسـردگی، 

اختلالات تغذیه، برخی از انواع الکلیسم و نیز بیماری های جسمانی و روانی همسران همراه است. 

یافته انـد در یـک رابطۀ  زناشـویی رضایت بخش و طولانی مدت، همسـران تا  همچنیـن محققـان در

حـدودی از تأثیـرات منفی تنیدگی های زندگی محافظت می شـوند. اضطراب و ناسـازگاری فردی 

که شـامل سـوء مصرف مواد یا وابستگی )به ویژه در مردان( و افسردگی )به ویژه در زنان( نیز می شود 

با نارضایتی زناشویی رابطه دارد. )صفورایی، 1392، ص11(

ج( تأثیـر بـر فرزنـدان؛ روابـط زناشـویی رضایت بخـش، سـنگ زیربنـای عملکـرد خـوب خانواده 

کـه به طور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم عملکـرد والدینی مؤثـر را تسـهیل می کند و روابـط فرزندان  اسـت 

را بـا یکدیگـر و بـا والدین بهبود می بخشـد و باعث رشـد، شایسـتگی و توانایی سـازگاری و انطباق 

کودکان  کـودکان می شـود. نارضایتـی زناشـویی و مشـاجره بیـن والدین با مشـکلات شـدید  در بیـن 

در زمینـۀ سـازگاری در زمان حـال و آینده رابطـه دارد. )سـیگل، 1383، ص197(

د( تأثیر بر جامعه؛ زندگی موفق و شیرین پشتوانۀ محکمی برای همسران می شود تا در اجتماع 

بـا عزت نفـس ظاهـر شـده و وظایـف خود را بـا آرامش خاطـر انجام دهنـد و جامعه و اطرافیـان نیز به 

کـه محیـط خانـه رقابتـی، سـلطه جویانه، تهدیدآمیز  آنهـا اعتمـاد خواهنـد داشـت؛ ولـی در صورتـی 

کشـمکش باشـد، یقینـاً نمی تـوان انتظـار رابطـه ای محکـم و درسـت در اجتمـاع از ایـن زن و  و پـر از 

شوهر داشت. )بسـتان، 1388، ص26(

گر به پیامدهای صبر توجه داشته باشد به سوی آن مشتاق  به دلیل آنکه خداوند می داند بشر ا

می شود. خداوند در سوره بقره برخی از آثار صبر را چنین ذکر می کند:

ئـکَ هُـمُ 
َ
وْل

ُ
ـةٌ وَ أ ـمْ وَ رَحْمَ ِ بِّ ـن رَّ ـوَاتٌ مِّ

َ
یِهـمْ صَل

َ
ئـکَ عَل

َ
وْل

ُ
یـنَ ... أ ابرِ ـرِ الصَّ >وَ بَشِّ

هْتَـدُونَ<؛ )بقـره: 157( ُ المْ

در این آیه، صلوات خداوند، رحمت خداوند و هدایت، از پیامدهای صبر بیان شده است.
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که شـوق به تنهایی انسان را  4-ترس از شکسـت: از آموزه های اسـلامی این ایده به دسـت می آید 
بـه مسـیری سـوق نمی دهـد، بلکه تـرس نیز لازم اسـت. مثلًا دربـاره رابطۀ انسـان با خدا بایـد تعادل 

بیـن خـوف و رجـاء را در نظـر داشـت. تحمـل مشـکلات به منظـور جلـب رضایـت الهـی و رضایـت 

که نه تنها رسـیدن بـه هـدف، مزایایی برای انسـان  زناشـویی، زمانـی بـرای انسـان امکان پذیـر اسـت 

کـه  در پـی دارد، بلکـه نرسـیدن بـه آن، انسـان را بـا مخاطراتـی مواجـه خواهـد سـاخت. همان طـور 

گذشت، موفقیت در زندگی زناشویی بر جسم، روان، فرزندان و اطرافیان تأثیر مثبت دارد. شکست 

کـودکان، پیامـدی مانند  در زندگـی نیـز اثـرات مخربـی به جـا می گـذارد. به عنوان مثـال؛ طلاق برای 

گذاشـت. )مکـی و میبـل، 1390، ص285( حضـرت علی ؟ع؟ به روشـنی  مـرگ والدیـن بـر آنهـا خواهد 

هیجـان ترس را از پایه های روان شـناختی صبر برشـمرده اسـت:

ـارِ رَجَـعَ عَـنِ  شْـفَقَ مِـنَ النَّ
َ
بَـعِ شُـعَبٍ عـی الشـفاق مَـنْ أ رْ

َ
 أ

َ
بْـرُ مِـنْ ذَلِـکَ عَـی »فَالصَّ

کسـی  کـه یکـی از آنهـا تـرس اسـت...  مَـاتِ«؛ صبـر دارای چهـار شـعبه اسـت  حَرَّ ُ المْ

کـه از آتـش بترسـد از محرمـات دوری مـی ورزد.

کلمـه »النار« تکرار شـده و خداونـد مردم را از عـذاب جهنم  کریـم قریـب یک صـد مورد  در قـرآن 

کـردن مـردم بـه عمـل دارد.  یـادی در وادار  کـه تـرس تأثیـر ز ی اسـت  ترسـانده اسـت. ایـن بـدان رو

پیامبـران ؟عهم؟ خـود را بشـیر و نذیـر می دانسـتند:

 خَلا فیها نَذیر< )فاطر: 24(
َ
ةٍ إِلّ مَّ

ُ
 وَ إِنْ مِنْ أ

ً
 وَ نَذیرا

ً
قِّ بَشیرا َ کَ بِالْ نا

ْ
رْسَل

َ
ا أ

َ
>إِنّ

کـه علاقه منـدی بـه چیـزی آنـان را بـه عمـل  گونـه ای اسـت  زیـرا سـاختار روانـی برخـی افـراد بـه 

وامـی دارد و برخـی دیگـر، فقـط تـرس زیربنـای رفتـار آنـان را شـکل می دهـد. در فـرد واحـد نیـز برخـی 

گیـرد.  رفتارهـا ممکـن اسـت بـه دلیـل علاقـه و رغبـت و برخـی دیگـر بـه دلیـل تـرس انجـام 

کـه تمـام حالت هـای قبل را داشـته باشـند؛ یعنی  5- بی رغبتـی بـه امـور منافـی هـدف: همسـرانی 
هم هدفشـان مشـخص و در نظرشـان ارزشمند باشـد و هم به آن علاقه داشته باشند، ولی در عین 

کـه منافـی هـدف اسـت؛ در ایـن صـورت،  گرایـش داشـته و علاقه منـد باشـند  حـال بـه چیزهایـی 

کننـد.  نمی تواننـد سـختی های رسـیدن بـه هـدف )رضایـت الهـی و رضایـت زناشـویی( را تحمّـل 

گـر همسـری چشـم چران بـوده، هـدف او رسـیدن بـه آن زیبایـی دیـده شـده اسـت  به عنـوان مثـال؛ ا
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کنترلـی از خـود نـدارد و انتظـار رفتـار  و بـر نازیبایـی همسـر خـود تحمـل نمی کنـد یـا بـا شـرب خمـر، 

خشـونت آمیز از او دور نیسـت و مثال هـای فـراوان دیگـر ماننـد غیبـت، پول پرسـتی و ... . حضرت 

کرده اسـت: علـی ؟ع؟ بـه زیبایـی بـه ایـن واقعیت اشـاره 

یْهِ 
َ
نْیَـا هَانَتْ عَل

ُ
هْدِ... مَـنْ زَهِدَ فِ الدّ ... الزُّ

َ
بَعِ شُـعَبٍ عَی رْ

َ
 أ

َ
بْـرُ مِـنْ ذَلِـکَ عَی »فَالصَّ

صِیبَات.« )کلینی، 1406ق، ج2، ص50(
ُْ

الم

کریـم در مـوارد متعـدد، یکـی از علـل انحـراف و در نتیجـه بی صبـری بشـر را علاقه منـدی  قـرآن 

بـه دنیـا می دانـد:

که انسـان  ونَ الْخِـرَةَ< )قیامـت: 20(؛ »چنیـن نیسـت  ـةَ، وَ تَـذَرُ
َ
عَاجِل

ْ
ـونَ ال  تُبُّ

ْ
 بَـل

َّ
>کلا

نتوانـد به خاطر خدا سـختی ها را تحمـل نکند، بلکه در حقیقت شـما این دنیای 

یـد و بـه همین دلیـل آخرت را رهـا می کنید.« زودگـذر را دوسـت دار

6- احتمال رسـیدن به هدف یا موقتی بودن سـختی ها: از دیگر اجزاء صبر در سـختی ها، موقتی 
که شتاب، از خصایص روانی اوست12  گرچه تحمل و استقامت، برای انسانی  دانستن آن است. ا

نیازمند صرف انرژی روانی اسـت؛ اما متون دینی سـرانجام این صبر تلخ را شـیرین می داند؛ زیرا با 

کـه خداوند بـرای این که مؤمنـان در برابر  یـاد به هـدف می رسـد . همان طور  شـکیبایی، به احتمـال ز

سـختی ها درمانـده نشـوند و صبرشـان را از دسـت ندهنـد، رنج هـا را موقتـی و پایان پذیـر می دانـد: 

گشایشـی اسـت. برخی از روایات  عُسْـرِ یُسْـرًا<13؛ همراه با هر سـختی 
ْ
عُسْـرِ یُسْـرًا، إِنَّ مَعَ ال

ْ
>فَإِنَّ مَعَ ال

گرفتاری های پیاپی می داننـد. امام صادق ؟ع؟  ی آوردن  نیـز، پایـان این سـختی ها را به هنـگام رو

گرفتـار تیرها و امـواج سـهمگین و پی درپی بـلا می شـوند، می فرماید: »چون  که  کسـانی  خطـاب بـه 

گـر همسـری ایـن  بـلا در پـی بـلا آیـد، وقـت عافیـت می رسـد.« )ابن شـعبه حرانی، 1363، ص357( ا

کـه بـا صبـر و عکس العمـل مناسـب او به اشـتباه  برخـورد همسـرش را موقتـی بدانـد و معتقـد باشـد 

کاسـته شـده و بـه دنبـال راه حـل مـی رود. او بـا تکیـه بـر سـلوک درسـت  خـود پی می بـرد، از خشـم او 

خود سـرانجام به خواسـته اش می رسـد. 

کاری امیـد خـود را از  کنـد، قبـل از اقـدام بـه  گـر ایـن خطاهـا را دائمـی فـرض  در طـرف مقابـل ا

کشـیده می شـود.  دسـت می دهـد و بـه رابطـه ناسـالم یـا قطـع ارتبـاط 
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گذشـت به منظـور اصـلاح، تغییـر نگرش هـا و تنظیـم باورهـای منطقـی، بـرای    عـلاوه بـر آنچـه 

کـه در ادامـه  رسـیدن بـه توافـق و تحمـل در زندگـی، در متـون اسـلامی راه حل هایـی یافـت می شـود 

یـم. بـه آنهـا می پرداز

4. راه کارهای صبر از منظر متون اسلامی
کـه در ذیل به اهـم آنها  بـا تحلیـل متـون اسـلامی می تـوان بـه راه کارهـای مختلفی دسـت یافـت 

اشـاره می شود:

4.1. پیشگیری از افکار غیرمنطقی

یادی بر جهت دهی افکار در مسیر مناسب دیده می شود و همان طور  در متون اسلامی اهتمام ز

یادی در صورت مهندسـی ناصحیـح افکار بـرای زندگی فردی و  کـه می آیـد پیامد های نامناسـب ز

کنترل پذیری  زناشـویی شـمرده شـده اسـت. از این رو تصحیح نگرش و باورها، سـهم عمده ای در 

رفتـار دارد؛ بـه همیـن منظـور مطابـق بـا آموزه هـای اسـلامی، فراینـدی جهـت تصحیـح باورهـا بـرای 

گام هایـی تدویـن شـده  کنترل هـای همـراه بـا صبـر، در دو مرحلـه و بـا  پیشـگیری از خشـم و بـروز 

کـه در ذیل به آنها اشـاره می شـود. اسـت14 

4.1.1. مرحله اول: شناخت خود؛

که اساس تصمیم گیری های فرد در رابطه با خود و دیگران است  بیرون آوردن باورهای بنیادی 

گاهـی بـه واقعیت هـای خـود و زمینه سـاز تفاهـم طرفینـی به ویـژه در ارتبـاط زناشـویی  سبب سـاز آ

گاهـی یافتـن فـرد نسـبت بـه افـکار و نگرش هـاى نادرسـت خـود  می شـود. عـلاوه بـر ایـن موجـب آ

کـه  ک سـازى ایـن افـکار میسـر می سـازد. شـاید بـه همیـن جهـت باشـد  شـده و انگیـزه او را بـرای پا

کرده اسـت.15 ایـن مرحله دارای  امـام علی ؟ع؟، سـودمندترین شـناخت را معرفـت به خود معرفی 

خـرده مراحلـی به شـرح ذیل اسـت:

الـف. آمادگـی روانـی بـرای بررسـی تفکـرات و باورهـای غیرمنطقـی: بازسـازی شـناختی، حرکتی 
کـه بـدون اندیشـیدن دربـارۀ باورهـا و علت یابـی پیدایـش آنهـا بـه دسـت نمی آیـد؛16  ذهنـی اسـت 
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)تمیمی آمـدی، 1366، ص232( چنان کـه حضـرت علـی ؟ع؟ می فرمایـد:

یابی همه جانبۀ  یاب و نظری بر خود افکن و به بررسی و ارز کنون خود را در »از هم ا

کنی، بندگان خدا تو را می کوبند،  کوتاهی  گر  خویش بپرداز و چاره ای بیندیش؛ زیرا ا

که امروز از تو مورد  یت بسته می شود و چیزی  که درهای چاره به رؤ آن وقت است 

قبول است، فردا نخواهند پذیرفت.« )سیدرضی، 1414ق، ص456(

ایـن حرکـت بـا بررسـی دقیـق افـکار و نوشـتن آنهـا توسـط زوجین شـروع می شـود. حضـرت در جای 

دیگـر می فرمایـد:

کنـد و  کـه انسـان عاقـل اوضـاع و احـوال روانـی خـود را رسـیدگی  »ضـرورت دارد 

کمبودهـا و اختلالات و نادرسـتی ها در امور دینی خویـش، نگرش ها و باورهایش، 

کنـد و  عواطـف و خلقیاتـش و آداب و رفتـار و معاشـرت هایش را دقیقـاً شناسـایی 

بـه ذهـن خود بسـپارد یـا بنویسـد و بـراى تغییر، اصـلاح )درمـان(، فعالیـت و تلاش 

کنـد تـا بـه نتیجـه برسـد.« )مجلسـی، 1404ق، ج75، ص6(

ب. تشخیص افکار درست از افکار نادرست: در این مرحله باید افکار نادرست و غیر صحیح 
کرد. امام علی ؟ع؟ می فرماید: را از افکار صواب و منطقی تشخیص داد و آنها را از هم جدا 

که افکار درست را از افکار نادرست جدا سازد«  گردد  »عقل تو آن قدر باید توانمند 

)سیدرضی، 1404، ص550(

کـه ممکـن اسـت افـکار ناصـواب داشـته باشـد. همچنیـن امـام علـی ؟ع؟  و ایـن احتمـال را بدهـد 

در ایـن زمینـه می فرمایـد:

که شاید درست نباشند؛  ید و باور داشته باشید  »اسـتدلال های خود را متهم سـاز

زیـرا بـه مقـدار اعتماد به آنهـا، احتمال خطـا نیز در آنهـا وجـود دارد.« )تمیمی آمدی، 

1366، ص56(

گفت وگوهـا، پرسـش و پاسـخ ها و  ج. پذیـرش غیرمنطقـی بـودن افـکار در خویـش: در ایـن مرحلـه 
کمک مشـاور( صـورت می پذیرد تـا زوجین ناصـواب بودن  رهنمودهـای منطقـی بیـن زوجیـن )یا بـا 

یابـی نتایـج و عـوارض هریـک از افـکار و مقایسـه افـکار منطقـی و  افـکار خویـش را بـاور نماینـد. ارز
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کمـک می کنـد. در ایـن صـورت، زمینـه ای فراهـم  غیرمنطقـی، شـخص را در رسـیدن بـه ایـن بـاور 

می شـود تـا از ایـن افـکار دسـت بردارنـد. امـام علـی ؟ع؟ می فرمایـد:

یـان و بـدی فکـر ناصـواب را نشناسـد، نمی توانـد از آن دسـت بـردارد و  کـه ز »کسـی 

که )افکار ناصواب و بدی ها را( درسـت بشناسد، از آنها دست برمی دارد.«  کسـی 

)همو، ص106(

که زوجین بدانند بسیاری از افکارشان  که در این زمینه مفید واقع می شود این است  نکته دیگری 

منشأ حدس و گمان دارند و یقینی نیستند. امام علی ؟ع؟ می فرماید:

گمـان خطـا بردار اسـت و یقیـن نوعاً بـه راه درسـت هدایت می کنـد و خطا  »ظـن و 

نـدارد« )همو، ص72(

کار  و او آنهـا را بـه تقلیـد از دیگـران پذیرفتـه و خـود، تفکـر عمیـق در آنهـا نکـرده اسـت. او بـا بـه 

بـردن عقـل، درایـت و فهـم، می توانـد بـه نادرسـتی آن افـکار پـی ببـرد و از آنهـا دسـت بـردارد. امام 

علـی ؟ع؟ می فرمایـد:

کنیـد؛ تعقّـل و فهمی عمیـق، نه فهمی  کـه می شـنوید، تعقّـل  »در وقایـع و حوادثـی 

کـه معمـولًا از نقـل و روایـت به دسـت می آید« )همـو، ص45(

و

که حرف ها را می شنود و می اندیشد و نظر عمیق بر آنها می کند  کسـی اسـت  »بینا 

و به بصیرت و شناخت صحیح می رسد.« )سیدرضی، 1414ق، ص213(

د. دوری از افکار نادرسـت: پس از تشـخیص و باور نسـبت به افکار نادرسـت، زوجین به تنهایی 
کمک مشاور، از آنها پرهیز نمایند. )تمیمی آمدی، 1366، ص442( و ذهن خود را به آنها مشغول  یا با 

نسـازند؛ بلکـه تصمیـم بگیرنـد ایـن افـکار را از خـود دور سـازند. در غیـر ایـن صـورت، مشـکلات 

همچنان باقی مانده و چه بسـا شـدت پیدا  کنند. امام علی ؟ع؟ به همین عوارض افکار نادرست 

)غـیّ( در صـورت ادامه یافتن اشـاره می کنـد و می فرماید:

که به افـکار انحرافی ادامـه می دهد و  کسـی اسـت  »گرفتاری هـا و ناراحتی هـا بـرای 

به نگرش و باور درسـت برنمی گـردد.« )همان، ص94(
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گرفتـار آن شـده اند  کـه بـا رشـد فکـری می تواننـد از آنچـه  همچنیـن بـه زوجیـن توجـه داده شـود 

رهایـی یابنـد. )همـان، ص323(

ه. شـناخت واقعیت هـا: در ایـن مرحلـه، فـرد بایـد بـه واقعیت هـا و توانمندی هـای خـود پـی ببـرد و 
کـه چه بسـا بایـد آنچـه را دسـت یابی بـدان  آنهـا را بپذیـرد و ایده آلـی و خیالـی فکـر نکنـد و بفهمـد 

کـه بـرای رسـیدن بـه خواسـته یـا آرزویـی، لازم اسـت واقعیـات،  میسّـر نیسـت، آرزو نکنـد و بدانـد 

کنـد. امـام علـی ؟ع؟ در  گیـرد و به جـا و سـنجیده فعالیـت  زمـان، شـرایط و موقعیت هـا را در نظـر 

کـه زمـان و شـرایط آن پدیـد  ک واقعیت هـا و پرهیـز از امیـد بـه امـور ناشـدنی یـا خواسـتن چیـزی  ادرا

نیامـده اسـت، می فرمایـد:

گذشـته  که در  »آنچه شـخص آرزو دارد، از دو حال بیرون نیسـت: یا چیزی اسـت 

کـه تـا زمانش نرسـد  ی نرسـیده و در آینـده نیـز بـه آن نمی رسـد یـا چیـزی اسـت  بـه و

کمـک بخواهـد.«  گرچـه از هـر چیـزی  و شـرایطش فراهـم نگـردد بـه آن نمی رسـد، 

)مجلسـی، 1404ق، ج75، ص8(

از جملـه واقعیت هـا در زندگـی زناشـویی، همـراه بـودن زندگـی بـا سـختی ها و ناملایمـات اسـت؛ 

ی نیسـت. در ایـن صـورت، تحمّـل  ی آفریـده نشـده و منحصـر بـه و بنابرایـن، مشـکل تنهـا بـرای و

کـرم ؟ص؟ زندگـی دنیـا را چنیـن معرفـی می کند: مشـکل و امیـد بـه حـل آن، بیشـتر می گـردد. رسـول ا

»دنیا سـرای دشـواری اسـت، نه آسـودگی. هرکـه این واقعیـت را بشناسـد، با اندک 

کم ترین سـختی، اندوهگین نمی گـردد.« )همان،  امیـد، بی خود شـاد نمی شـود و با 

ج74، ص89(

امام علی ؟ع؟ نیز می فرماید:

گر با تو باشد، نباید سرمست  »زمانه دو روز است؛ روزی با توست و دیگر روز بر تو. ا

کنـی.« )سـیدرضی، 1414ق،  کنـی و نالـه  گـر بـر تـو باشـد، نبایـد ناشـکیبایی  شـوی و ا

ص462(

4.1.2 مرحله دوم: تغییر و اصلاح خویشتن

که عبارت اند از: گام هایی است  این مرحله نیز دارای خرده مراحل و 
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کار از پنج طریق انجام می شود: الف. پیشگیری از برگشت افکار نادرست: این 
کـه نتایـج صحیحـی به جـا خواهـد  1- تکـرار اندیشـه های عمیـق منطقـی و اندیشـیدن مکـرّر 

گذاشـت و اسـتمرار بـر اندیشـیدن و دور نگه داشـتن خـود از افـکار غیرمنطقـی باعـث مصونیـت از 

یاد بیندیشد، علمش  که در معلومات و افکارش ز کسـی  لغزش و نجات از افکار ناصواب اسـت. 

متقـن می شـود و آنچـه را نمی فهمیـده اسـت، می فهمـد. عـلاوه بـر ایـن مطلـب، خداونـد در قـرآن 

گمراهـی نشـوند و تصمیـم اشـتباه در زندگـی نگیرنـد  کریـم می فرمایـد: بـرای اینکـه انسـان ها دچـار 

کنار توصیۀ به صبر و اسـتقامت  کـرده و یکدیگر را در  بایـد باورهـای منطقـی برای یکدیگر یادآوری 

کنند. توصیـه بـه حـق و واقعیـت 

ـقِّ وَتَوَاصَـوْا  َ
ْ

ـاتِ وَتَوَاصَـوْا بِال الَِ ـوا الصَّ
ُ
ذِیـنَ آمَنُـوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
ـیِ خُسْـرٍ. إِل

َ
نْسَـانَ ل ِ

ْ
>إِنَّ ال

بْـرِ<. )عصـر:2و 3( بِالصَّ

که بر اساس آنها روابط زوجینی شکل می گیرد  یکی از این حقایق، باورهای اساسـی زندگی اسـت 

کلام الهی،  گـر اشـتباه یـا ناقص باشـد، زندگـی مطلوب به دسـت نمی آیـد. در نتیجه مطابق ایـن  و ا

زوجیـن و نزدیـکان آنهـا واقعیت هـا و حقایـق زندگـی را متذکـر یکدیگـر می شـوند تـا دچـار غفلـت و 

فراموشی نشوند.

2- توجه ذهنی و قلبی به پروردگار با برنامه ریزی برای اشتغال ذهنی به خدا و توجه به حضرت 

کـه ذهن و قلب به افکار مطلوب و سـازنده معطوف شـود  حـق و الطـاف او بـه بنده باعث می شـود 

کند. امام علی ؟ع؟ می فرماید: و از برگشت افکار نادرست پیشگیری 

»ذکـر خـدا بینش هـا را جـلا می دهـد و باطن هـا را نورانـی می کنـد.« )تمیمی آمـدی، 

1366، ص189(

گرفتن و ذکر  در میـان رفتارهـای ائمـه ؟عهم؟ بـه هنگام مشـکلات، نماز خوانـدن، صدقـه دادن، روزه 

یارویـی امیرمؤمنـان ؟ع؟ بـا مصیبت هـای مهـم زندگـی اش  گفتـن نیـز روایـت شـده اسـت. دربـاره رو

گاه بـه شـصت نفـر صدقـه مـی داد و سـه  کـه هـزار رکعـت نمـاز می خوانـد و  روایـت شـده اسـت 

روز را روزه می داشـت و فرزندانـش را نیـز بـه همیـن امـور فرمـان مـی داد. )مجلسـی، 1404ق، ج79، 

ص133( ایـن عبادت هـا، افـزون بـر جلـب محبّـت خداونـد و رضایـت و رحمـت الهـی، موجـب 
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فراموشـی نسـبی شـخص نسـبت به مشـکلات وارده می شـود و او را به زندگی عادی باز می گرداند.

که این افکار غیرمنطقی  کرد  3- باید عزّت نفس را در فرد پرورش داد و این باور را در او ایجاد 

که فـرد هدایت افـکار را بـه عقل ناب بسـپارد  شایسـته او نیسـتند. عـزّت نفـس وقتـی رشـد می یابـد 

کنـد تـا حـق برایـش روشـن شـود و با روشـن شـدن حـق، آن را بپذیـرد و بر آن  و خـوب و شایسـته فکـر 

ی آوردن به افکار موهوم و غیرمنطقی، دوری نماید. امام صادق ؟ع؟ می فرماید: کنـد و از رو تکیـه 

کـه وقتـی حـق برایـت روشـن شـد، بپذیـری  »عـزّت و ارزشـمندی تـو بـه ایـن اسـت 

گـردد، تکیـه بـر افـکار  کـه فـرد از عـزّت بالایـی برخـوردار  و سـرباز نزنـی. در صورتـی 

کوشـش می کنـد بـر افـکار  غیرمنطقـی و نادرسـت را شایسـته خویـش نمی بینـد و 

کنتـرل داشـته باشـد.« )همـان، ج78، ص228( معقـول و منطقـی 

4- توجه دادن به عوارض مشاجرات و تعارض های خانوادگی و بیان سودمندی صبرپیشگی 

گذاشـتن  کنـار  گذشـت در بـاب فوایـد  کـه  و خویشـتن داری در تعامـلات زناشـویی. همان طـور 

کارآمـد خانوادگـی مطالبـی بیـان شـد و همچنیـن بـه پیامدهـای سـوء دامـن زدن بـه  بحث هـای نا

ایـن مشـاجرات اشـاره شـد.

کمـک می کنـد تـا ذهنـش معطـوف بـه  5- فعالیـت و تـلاش و پرهیـز از بیـکار مانـدن نیـز بـه فـرد 

ی  کارهای اساسی زندگی شود و از اینکه به افکار و تصورات خیالی و نادرست رو فعالیت ها و انجام 

بیاورد، باز بماند. در شیوه زندگی امام علی ؟ع؟ آمده است ایشان همیشه به فعالیت می پرداختند 

و هیـچ گاه بیـکار نمی ماندنـد. وقتی از جبهه جنگ برمی گشـتند، بـه آموزش مـردم می پرداختند یا 

کار تمـام می شـد، در ملـک شـخصی خـود، بـه  بیـن مـردم داوری و قضـاوت می کردنـد و چـون ایـن 

کردن مسـیر آب مشـغول می شـدند. )محـدث نوری،  کنـدن نهـر و هموار  کارهایـی از قبیـل بیـل زدن، 

1408ق، ج2، ص417( همچنیـن یکـی از راه کارهـای آن حضـرت بـرای تحمـل بزرگ تریـن مصیبـت 

گرامی اسلام ؟ص؟ و همچنین تحمل همه اتکال  یعنی از دست دادن بهترین دوست خود، رسول 

دنیایی خود، اشتغال به امور بسیار مهمی مانند تجهیز آن حضرت و جمع آوری قرآن بود و به نوعی 

بـا این شـیوه، تحمل ایـن مصیبت را بر خود هموار می کردند. )مجلسـی، 1404ق، ج22، ص512(

ب. جایگزینـی افـکار درسـت بـا افـکار نادرسـت: در ایـن مرحلـه، زوجیـن بایـد افـکار درسـت و 
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منطقـی را بیابنـد و آنهـا را جایگزیـن افکار نادرسـت و غیرمنطقی خـود نماینـد. احادیث متعددی 

که شـناخت واقع بینانه و صحیح، افسـردگی و تعـارض را می زداید. در این  کید دارند  بـر ایـن امر تأ

زمینـه امـام علـی ؟ع؟ می فرماید:

ی  که بر اثر عواملی در تو پدید آمده اند، با پرورش نیرو »اندوه ها و افسردگی هایی را 

مقاومت و صبر در برابر ناملایمات و شکسـت ها و مشـکلات و با شـناخت یقینی 

نیکو، از بین ببر.« )سیدرضی، 1414ق، ص404(

کـه بـرای رسـیدن بـه آرامـش و سـعادت روانـی، مـا نیازمنـد  کلام حضـرت برداشـت می شـود  از ایـن 

صبـرورزی همـراه بـا به کارگیـری افـکار صحیح هسـتیم. در ادامـه به مـواردی از باورهای درسـت در 

کـه نیازمنـد دقـت و اصلاح هسـتند اشـاره می شـود: زندگـی زناشـویی 

1- خوش بینـی بـه جـای بدبینـی: خوش بینـی یـک نـگاه متفـاوت بـه جهـان هسـتی، زندگـی و 
یدادهـای مربـوط بـه آن اسـت و حیطه هـای مختلـف زندگـی فـرد را در بـر می گیـرد. ایـن نـگاه بـه  رو

زندگـی چنـد بُعـد دارد:

− کـه فـرد خوش بیـن را از میـان محرک های 	 بعـد اول، شـامل نـوع توجـه و انتخـاب فـرد اسـت 

کـه در آنهـا امکانـات، فرصت هـا،  گـون پیرامـون خـود، متوجـه محرک هایـی می نمایـد  گونا

توانمندی ها، خوبی ها، عشق، محبت، زیبایی ها و در رأس همه خداوند )به عنوان منبع 

زیبایی هـا و خوبی هـا( دیـده می شـود؛ امـا افـراد بدبیـن بـه جنبه هـای منفـی، شکسـت ها، 

کجی هـا توجـه دارنـد. )نـوری، 1387، 1387بـه نقـل از  کمبودهـا و  بی عدالتی هـا، فقدان هـا، 

پرتـال جامـع علـوم انسانی)شـماره صفحـات قید نشـده بود(.

− بُعد دوم، به تفسیر فرد از زندگی، فعالیت ها و مشکلات آن برمی گردد. تفسیر و تفکر منطقی 	

در اسلام؛ به موقتی شمردن سختی ها و راحتی ها، آزمایش دانستن آنها و انتساب خیر به 

کارها اسـت؛ اما در نگاه بدبین، خود را فردی دائماً شکسـت  خدا و نسـبت دادن منطقی 

که عقل سـالم و شـرع مقدس  خورنـده می دانـد و موفقیت هـا را بـه دیگـران نسـبت می دهد 

با چنین تفکری مقابله می کنند. )علی گلی و همکاران، 1395، ص59(

− یدادهـا در آینده 	 بُعـد سـوم، نـگاه فـرد نسـبت به آینـده، امیـد و انتظـار او نسـبت  بـه  وقـوع  رو
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کـه منابـع اسـلامی عرضـه می دارنـد،  را شـامل می شـود. در بینـش خوش بینانـه و منطقـی 

یدادهـای  کمـک از خداونـد )همـو، ص64(، وقـوع رو کـه تفکـر درسـت دارد انتظـار  کسـی 

مطلـوب )کلینـی، 1404ق، ج2، ص72( و همچنیـن انتظـار عملکرد صحیح از مـردم را دارد. 

)تمیمی آمـدی، 1366، ص263(

گذشـت برخـی از پیامبـران و ائمـه  کـه  2- الگوگیـری در مقابـل تنهـا دیـدن خـود: همان طـور 
اطهار ؟عهم؟ نیز در زندگی زناشویی خویش با کج رفتاری هایی روبرو می شدند؛ اما در مقابل، ایشان 

صبـر و عکس العمـل منطقی داشـتند و از مدار حق خارج نمی شـدند. در زندگـی روزمره عادی نیز 

کـه در ابتـدای زندگـی احسـاس ناهمخوانـی بـا یکدیگـر می کننـد؛ اما  یـادی هسـتند  مـردان و زنـان ز

گفتاری، زندگی شـادی را به دسـت می آورند. بـا پیگیـری اصـول رفتـاری و 

3- روشـن بینی و تقویـت انگیـزه و اراده: بـه دلیـل مشـاجرات بیـن برخـی زوجین، شـاید انگیزه ای 
در آنهـا بـر ایجـاد رابطـۀ مثبـت دیـده نشـود یـا غـرق در اوهـام و خیـالات شـوند. مناسـب اسـت ایـن 

گوشـه گیری ارتباطـی بیـرون آمده و خـط بطلانی بر ایـن پندارهای باطل بزننـد. امام علی  زوجیـن از 

کارهایـش بر عقـل تکیه می کنـد؛ ولی افـراد نادان بر آرزوهایشـان  کـه در  کسـی می دانـد  ؟ع؟ عاقـل را 

کردن صرف بـر آرزوها و عـدم فعالیت و  تکیـه می کننـد. )همـان، ص151( همچنیـن حضرت، تکیـه 

کرده  تـلاش برای دسـت یابی به اهداف را از بیماری های روانی دانسـته و از آن بـه »حماقت« تعبیر 

 است. )سـیدرضی، 1414ق، ص402(

5. راه کارهای شناختی تقویت صبر در خانواده از منظر روان شناسی
تحقیقـات جدید نشـان می دهد باورهای زوجین، عاملی در بروز و ظهور رفتار خویشـتن داری 

یـا خشـم معنـادار اسـت. بـه همیـن منظـور در تحقیقـی دربـاره عوامـل مؤثـر در خشـم، دانشـجویان 

کـردن خـود و تغییر توجه  کردن، سـرگرم  کـه پاسـخ هایی مانند ورزش  گـزارش دادنـد  شـرکت کننده، 

کمـک می کـرد تـا در هنـگام خشـم احسـاس بهتـری داشـته باشـند. این دانشـجویان اشـاره  بـه آنـان 

که آنان را خشـمگین سـاخته بود فکـر می کردند،  گـر در هنـگام خشـم، دربارۀ موضوعـی  کـه ا کردنـد 

احسـاس بدتری پیـدا می کردنـد. )کلینکـه، 1380، ص228(
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که اسـاس صبر و خشـم، باورها اسـت پس تحمل و ناشکیبایی هدفمند است. بیشتر  از آنجا 

کامل ندارند؛ به همین دلیل برای دسـتیابی بـه آنها باید قدری  افـراد بـر اهداف ماننـد باورها وقوف 

کـرد. درک ایـن افـکار پنهـان، نقـش مهمـی در انتخاب هـا و مدیریـت اثربخـش بردبـاری و  کنـکاش 

عصبانیـت دارد. )مکـی و میبـل، 1390، ص20( بـرای دسـتیابی بـه ایـن افـکار پنهـان، الیـس17 نظریـۀ 

کار مـی رود. او معتقـد اسـت  کـه بـرای تنظیـم افـکار بـه  کـرده  »تئـوری منطقـی عاطفـی18« را ارائـه 

مشـکلات عاطفـی و رفتـاری مسـتقیماً از افـکار موهـوم، غیرمنطقی19 و غیـر معتبر ناشـی می گردد و 

گـر ایـن عقایـد بـا اجرای اصول فکـر منطقـی – تجربی به شـدت و با اصرار مـورد تردیـد و بحث قرار  ا

گیرند، برای همیشه از بین می روند. )دادستان، 1378، ج1، ص117( چهار دسته از افکار غیرمنطقی 

در تحقیـق مکـی و میبـل )1390، ص45-49( شـامل موارد زیر هسـتند:

تی از این دسـت را در  1- ناچیـز شـمردن: افـراد در تعارض هـا تـوان خـود را ناچیـز می شـمارند. جملا
ایـن هنـگام خود گویـی می کننـد؛ »دیگـه تحملـش رو نـدارم!«، »ایـن مـرا خیلـی دیوانـه می کنـد!«، 

»کاری از دسـتم بـر نمی آیـد«، »امـروز اصـلًا صبر نـدارم« و غیـره؛ اما بایـد در جواب خودمـان بگوییم 

کرده ایم و ایـن یکی فرقی با بقیه نـدارد« و »هیچ کس غیر از خودمان  کـه »مـا خیلـی چیزها را تحمل 

کارها بر می آید و با ضعیف خواندن و بی احترامی  کند«، »از دستِ مان خیلی  نمی تواند ما را دیوانه 

کنیم«. نسـبت به خود نباید از خود سـلب مسـئولیت 

ک  2- ویران سازی: برخی در حین تعارض و عصبانیت، موقعیت و اختلاف را افتضاح، وحشتنا
که تـاب و تحمل از شـخص می گیرد و خشـم و عصبانیت  یـا فاجعـه می داننـد و این باوری اسـت 

کـه فجایـع بـه وقایعـی مثـل بیماری هـای مرگ بـار، مـرگ فرزنـدان، قتـل و  گفـت  را در پـی دارد. بایـد 

گفتـه می شـود و افتضـاح نامیـدن ایـن وقایـع منطقـی اسـت. بـه ایـن منظـور بهتر  خون ریـزی و غیـره 

کام کننده، مأیوس کننده و نگران کننده است را نوشته و همچنین  که نا است فهرستی از وقایعی را 

که آیا آنها در جای  کنیم  مواردی از مسـائل بسـیار بد و فاجعه آمیز را بنویسـیم و به این ستون ها فکر 

واقعـی خود قرار دارنـد یا خیر.

کـی از توقـع هسـتند بـا »بایـد، همیشـه و هرگـز« معمـولًا همـراه هسـتند و  کـه حا تـی  3- توقـع: جملا
گاهی می خواهیم حتماً همسـر خود  بیان کننـده انتظـارات احیاناً اشـتباه ما از دیگران هسـتند. مـا 
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کنـد؛ در حالی کـه ایـن توقعـات و انتظـارات بی جا از  را تغییـر دهیـم یـا فرزنـد باید بـه میل مـا رفتـار 

ی دیگران هسـتند. چکاننده هـای خشـم مـا هسـتند و صرفـاً بیان کننـدۀ آرزوهـای ما و نـه آرزو

4- شرمنده کردن یا سرزنش: با کوچک شمردن شخص مورد سرزنش و پست شمردن شخصیت 
کند و بـه جای رفتار شـخص،  او، فـرد بـه خـود ایـن اجـازه را می دهـد تـا علیه او اقـدام خشـمگینانه 

شـخصیت او را مـورد هجمـه قـرار دهـد؛ البتـه طـرف مقابـل نیـز معمـولًا بـه مقابلـه برمی خیـزد و دور 

کـه رفتـار شـخص را بـد  باطـل عصبانیـت و درگیـری شـکل می گیـرد؛ در نتیجـه بایـد دقـت داشـت 

کل شـخصیت او را زیر سـؤال ببریم. بدانیـم؛ نـه اینکه 

کـه موجـب از دسـت دادن صبـر و تحمل می شـود را  در نهایـت لازم اسـت هدف هـای رفتـاری 

گاهی چند هدف  کردن، بـرد، انتقام یا دفـاع.  کنترل  به دسـت آورد. ایـن اهـداف عبارت اسـت از: 

کنیـد و در عین حال از  کنترل  گرفته می شـوند؛ بـرای مثال می خواهید رفتـار دیگری را  بـا هـم به کار 

گر بـه خودتان  او انتقـام بگیریـد. ایـن اهـداف معمـولًا در نجواهای درونی رو می شـوند. بـرای مثال ا

ی هسـتید. کنترل و می گوییـد »همسـرم بایـد آنچه می گویـم را انجام دهد« احتمـالًا درصدد 

5.1. راه کارهای مقابله با افکار غیرمنطقی

که  یارویـی با افـکار غیرمنطقـی، باید این افـکار یـا به عبارت دیگر نقـاط داغ  قبـل از شـروع بـه رو

یشـه های  کمـک ر برانگیزاننـدۀ رفتـار خشـونت آمیز در مـا اسـت را بشناسـیم. پـس در قـدم اول بـا 

کنیـد. سـپس از فنـون زیـر بـرای  کـه در بـالا ذکـر شـد، ایـن افـکار و نقـاط داغ را ثبـت  منطقـیِ رفتـار 

کنیـد: اصـلاح آنهـا اسـتفاده 

1- ایجـاد فکرهـای »سـرد« و اهـداف مثبـت: افـکار سـرد در مقابل افکار داغ هسـتند و بـا بازنگری 
در اهدافمـان به دسـت می آینـد. فکرهایـی مثـل »می توانـم وضعیت هـای ناخوشـایند را تحمـل 

کنند« و بـه دنبال این  که طبق میـل من رفتار  کنـم«، »ایـن فاجعه نیسـت«، »دیگـران وظیفه ندارند 

کـه عصبانیت خود  افـکار سـرد در هـدف خـود نیـز بازنگری می کنیـم؛ مثـلًا قضیـه را این طور ببینـم 

کنتـرل خویـش درآورم. کنـم؛ ولـی نمی توانـم دیگـران را تحـت  کنتـرل  را می توانـم 

که ببینیم آیا رفتار شـخص  2- بازنگـری و تجدیـد نظـر در وضعیـت: در اینجا سـعی بر این اسـت 
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می توانـد معنـای دیگـری داشـته باشـد؟ آیـا نکتـۀ مثبتـی در رفتار او پیدا می شـود؟ یـا آن رفتـار را به 

ی »مثبت«  گاهـی به معنای دیـدن رو کنیـم یـا از آن درس عبرت بگیریـم. بازنگری  فرصـت تبدیـل 

سـکه اسـت؛ به عنـوان مثال آدم لجوج مصمـم هم هسـت؛ آدم بدغذا، انتخاب گر اسـت؛ آدم اهل 

جـر و بحث شـقوق مختلف را می بینـد و ... .

3- شناسـایی چکاننده هـای عصبانیـت: برای برخـورد اثربخش بـا بی صبری، ابتـدا باید دید چه 
یم  عواملـی »دکمـۀ عصبانیت را فشـار می دهنـد«. همۀ ما بـا چکاننده های عصبانیت سـروکار دار

کـه مـا را بـه عصبانیـت فـرا می خواننـد یـا در مـا عصبانیـت ایجـاد می کننـد. می تـوان بـا شناسـایی 

ایـن رفتارهـا و درجـه دادن بـه آنهـا و با اسـتفاده از تمرینات مقاوم سـازی خـود در برابـر این حالات، 

کنترل پذیـری و تحمـل بیشـتری از خـود در مواجهـه بـا ایـن موقعیت هـا داشـته باشـیم. بعضـی از 

گناه، اتهام ناروا، زور، عجله،  چکاننده ها عبارت است از: ترس، فشار روانی، اضطراب، احساس 

خسـتگی، مزاحمـت، نرسـیدن به خواسـته ها، ظلم یـا رفتارهای خـاص مانند فریـاد زدن، نالیدن، 

کـردن، شـکلک درآوردن و غیره. غرغر 

کـرد و بـه بردبـاری نزدیک تـر  4- شـوخ طبعی: بـا شـوخی می تـوان هیجانـات عصبـی را از خـود دور 
شـد. البتـه شـوخی نبایـد به منظـور تحقیـر طـرف مقابـل باشـد. )کلینکـه، 1380، ص94(

کـه فکـر می کننـد تحملـش  گـر زن یـا شـوهر در وضعیتـی هسـتند  5- مـرور موقعیت هـای قبلـی: ا
کـه قبـلًا خودشـان  برایشـان سـخت اسـت، مـی بایسـت از آنهـا بخواهیـم موقعیت هـای چالشـی را 

گرفتـه امـا عصبانـی نشـدند را بـه یـاد آورنـد. بـرای ایـن منظـور می تـوان از آنهـا درخواسـت  در آن قـرار 

کـه آرامـش خـود را حفـظ  کـه در آن موقعیـت چـه حرف هایـی زده انـد  نمـود در دفترچـه ای بنویسـند 

کرده انـد؟ نموده انـد؟ یـا چطـور رفتـار 

گشـتالت درمانی( ابداع شـده  که توسـط پرلز20 )بنیان گذار  6- فـن معکوس سـازی نقـش: این فن 
بـه جابجایـی نقـش زن و شـوهر در جریـان تعـارض اشـاره می کنـد. در طـول ایفـای نقـش معکـوس، 

گرچـه سـخت  کننـد. ا همسـران سـعی می کننـد احساسـات، تجربیـات و نیازهـای همسـر را بیـان 

که زوجین خود را در جایگاه جنس مقابل قرار دهند و از دید دیگری به مسـائل بیندیشـند؛  اسـت 

کـردن فرم هـای تحقیـق می تواننـد بـه عوامـل برانگیزاننـدۀ خشـم  امـا بـا تعهـد آنهـا بـه یـک نظـام و پـر 
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گفتگو  کشـف و جسـتجوی دوجانبـه، فرصت هـای جدیـدی بـرای  دسـت یابنـد و در فراسـوی ایـن 

و سـازش بـه وجود آورنـد. )پلیـج و مک کیـو، ص59(

6. خلاصه و نتیجه گیری
صبـر در برابـر مشـکلات زناشـویی موجب آرامـش، رضایـت و در نهایت تداوم زندگی زناشـویی 

می شـود. پیشـوایان دینـی علاوه بر التـزام به صفت صبر در خانـواده خویش بر این مطلب سـفارش 

کیـد داشـته اند. روان شناسـان نیـز خشـم و تنـدی را عامـل بی ثباتـی در زندگـی و عـدم رضایـت  ا

زوجیـن می داننـد. در متـون دینـی اسـلام و روان شناسـی، راه کارهایـی بـرای رسـیدن بـه آرامـش و 

برخـورد منطقـی یافـت می شـود.

داشـتن هـدف مشـخص )رضایت زناشـویی و تـداوم آن(، ارزشـمند بودن این هدف، اشـتیاق 

رسـیدن به آن، ترس از نرسـیدن به آن، محتمل بودن رسـیدن به هدف مورد نظر و در نهایت دوری 

یشـه های رفتـار صبرورزی اسـتنباط  کـه در اسـلام به عنوان ر از موانـع در راه هـدف، امـوری هسـتند 

که  می شـود. بـرای تقویـت رفتـار صبـر نیـز برنامه ای از متون اسـلامی برداشـت می شـود با ایـن فرایند 

از شناخت افکار و باورها شروع شده و با تصحیح و جایگزینی نگرش های صحیح به پیشگیری 

کمـک ایـن برنامـه می تـوان از برخـی تعارضـات و افـکار  از برگشـت افـکار نادرسـت می انجامـد. بـا 

کرد. مسـتعد خشـونت در خانواده پیشگیری 
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نقش مادر در شکل گیری وجدان اخلاقی

کره2 / حسین دیبا3 کارپرور1 / هاجر عسا ریحانه 

چکیده
کـه هم مورد توجه فلاسـفه اخلاق در پاسـخ به این پرسـش  وجـدان اخلاقـی و چگونگـی شـکل گیری آن، موضوعـی اسـت 

ک می گـردد از احـکام عقـل عملـی اسـت؟«  ی اخلاقـی مسـتقلی اسـت یـا هـر آنچـه به وسـیله آن ادرا کـه »آیـا وجـدان، نیـرو

بـوده و هـم مـورد بحـث روان شناسـان، در اینکـه »چگونـه قواعد و دسـتورات بیرونی به وسـیله یک فرد، درونی می شـوند؟« 

یکـردی دینـی و بـا اسـتفاده از یافته هـای روانشناسـی  بـوده اسـت. ازایـن رو، پژوهـش حاضـر، بررسـی نقـش مـادر را بـا رو

کیـد دارد بهتریـن راه بـرای پیدایش صفـات پایدار در کودک، پـرورش وجدان اخلاقی  اخـلاق، مـد نظـر خـود قـرار داده و تأ

اسـت. وجـدان اخلاقـی در ایـن مقالـه بـه معنـای توانایـی تشـخیص خیـر و شـر و محرکـی بـرای عمل بـه نیکی هـا و قوانین 

کـه شـکل گیری وجـدان اخلاقـی، بر اسـاس بنیان های دینـی و فطرت اخلاقی  اسـت. در ایـن نوشـتار نشـان داده می شـود 

انسـان، حاصـل تأثیـر رشـد شـناختی و تحـول انگیـزش و عوامـل برانگیزاننـده تکـرار رفتـار مطلـوب تـا هنگامی کـه ملکـه 

گـردد، اسـت. نگارنـده بـه چگونگـی نقـش مـادر، بـا ارائـه راهکارهایـی در سـه حیطـه شـناختی، عاطفـی  و معیـار درونـی 

کوشـیده تـا الگـوی جدیـدی از شـکل گیری وجـدان  و رفتـاری به وسـیله اعطـای بینـش، تعمیـق باورهـا و اصـلاح رفتـار، 

اخلاقـی ارائـه دهد.

کلیدی: وجدان، وجدان اخلاقی، مادر، تربیت، اسلام، روانشناسی اخلاق، ارزش های اخلاقی. گان  واژ

1.  دانشآموخته سطح3 جامعه الزهراسلام اللَّه علیها، مطالعات زن و خانواده
مرکز  زنان  اسلامی  مطالعات  رشتۀ  سه  سطح  طلبه  و  اسلام  نظری  مبانی  گرایش  اسلامی  معارف  مدرسی  ارشد  کارشناسی   .  2

تحقیقات زن و خانواده
3 . عضو هیات علمی پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی 
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مقدمه
انسـان در متـن خلقـت از نوعـی شـعور بـه نـام وجـدان اخلاقـی بهرهمنـد شـده اسـت. وجدان 

کـه تعالیـم اخلاقـی را بـه او می آمـوزد و بـر اجـرای آن  اخلاقـی هـر فـردی، به منزلـه معلمـی اسـت 

نظـارت می کنـد؛ امـا وجـدان بـرای آن کـه راهنمـای خوبـی باشـد نیازمنـد پـرورش یافتـن از همـان 

کودکـی اسـت؛ در ایـن میـان والدیـن و به ویـژه مـادر، نقـش مهمـی در رشـد و تعالـی وجـدان  زمـان 

اخلاقـی دارنـد.

مفاسـد اخلاقـی در حـوزه فرهنگـی و اجتماعـی، از مسـائل مهـم جوامـع امروزی اسـت که نمونه 

کـودک  کـه در رشـد وجـدان  آمارهـای نگران کننـده پیام هـای اخلاقـی اسـت  بـالای  بـارز آن رشـد 

اخـلال ایجـاد نمـوده و باعـث انحـراف او از مسـیر اخلاقـی می شـود. همچنیـن پیام هـای بیرونـی 

کـه خانـواده بـه آنهـا القـا می کننـد.  کـه فرزنـدان در معـرض آن هسـتند مغایـر بـا ارزشـهایی اسـت 

بـر شـکل گیری و رشـد ارزش هـای اخلاقـی، مـادر اسـت.  اثر گـذار  بی تردیـد یکـی از عوامـل مهـم و 

کـودک و بـه ثمـر رسـاندن آنـان خلاصـه نمی شـود؛ بلکـه  نقـش مـادر فقـط تأمیـن نیازهـای جسـمانی 

او دارای یـک سلسـله مسـئولیت های اثرگـذار پرورشـی - تربیتـی اسـت و از ایـن نظـر، موجـب شـده 

اسـت کـه در نظـام تربیتـی و حقوقـی اسـلام، بـه نقـش مادر توجه خـاص صورت گیـرد. اهمیت این 

گرفتـه و بـا تعلیـم آداب  کـودک در آغـوش مـادر قـرار  کـه نخسـتین بـار  نقـش از آنجـا روشـن می شـود 

اخلاقـی، تشـویق و تأییـد اعمـال خـوب و نکوهـش رفتـار بـد او روبـرو می شـود. همچنیـن اسـتفاده 

از عوامـل برانگیزاننـده عاطفـی در جهـت متابعـت و درک اخلاقـی و به کارگیـری امـور انگیزشـی، از 

کـودک در تحقـق بخشـیدن بـه رفتـار اخلاقی  راهبردهـای عاطفـی مادرانـه بـرای تأثیرگـذاری بـر اراده 

کـودکان در محقـق نمـودن توانمندی هایشـان یـاری می رسـاند و  کـه مـادر بـا ایـن راهبردهـا بـه  اسـت 

از ایـن طریـق، در رشـد وجـدان فرزنـدان، نقـش اساسـی ایفـا می کنـد؛ به این ترتیـب، مجموعـه ای از 

گرفتـه و یـک نظـام ارزشـی در او ایجـاد می شـود. ارزش هـا در ذهـن فرزنـد شـکل 

موضوع »وجدان« در آثار اندیشـمندان مسـلمان، مفهوم وجدان اخلاقی تحت مدلول خاصی 

کار نمـی رود؛ امـا بـا الفـاظ دیگـر و بـه شـیوه های مختلـف، معنـای  کـه امـروزه از آن یـاد می شـود، بـه 

ینی  گرفته می شـود؛ »برای نمونه، پیشـینیان مفهوم وجدان اخلاقی را با عناو وجدان اخلاقی از آن 
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کار می بردنـد.« )جعفـری، 1381،  ک«، »روح معتـدل« و »فطـرت« بـه  ک«، »ضمیـر پـا ماننـد »قلـب پـا

ص 30( در واقع طبق تتبع نگارنده در بررسـی پیشـینه های علمی، مشـابه مسـئله طرح شـده یافت 

نشـده اسـت؛ امـا موضـوع وجـدان در کتـاب مسـتقلی بـا عنـوان »وجـدان اخلاقـی« از علامـه محمد 

گرفته  گون مورد بررسـی قرار  گونا که در آن وجدان اخلاقی از جنبه های  تقی جعفری نگاشـته شـده 

گرفته اسـت. در مقاله ای با عنوان »بازخوانی وجدان  که در این نوشـتار نیز مورد اسـتناد قرار  اسـت 

اخلاقـی از نـگاه علامـه جعفـری1«، دیـدگاه مرحـوم علامـه جعفـری در دفاع از وجود وجـدان اخلاقی 

گردیـده و در انتهـا بـه  کـه علیـه اصالـت وجـدان اقامـه شـده، توصیـف و تحلیـل  و پاسـخ انتقاداتـی 

نقـد برخـی نظریـات علامـه جعفـری در ایـن مورد پرداخته اسـت. »وجـدان اخلاقـی«، مقاله دیگری 

گذاشـته و  که در آن بر وجود وجدان به عنوان امرى فطرى و طبیعی در همه انسـان ها صحه  اسـت 

جنبه های مختلف ان را بررسـی نموده اسـت. در مقاله ای دیگر با عنوان »مفهوم شناسـی وجدان 

گسـتره تأثیرگذاری آن در نظم عمومی2« به موضوع وجدان اخلاقی پرداخته شـده اسـت  اخلاقی و 

کـه هـدف نویسـنده از آن، بررسـی آرای اندیشـمندان در مفهـوم وجـدان اخلاقـی و تأثیـر آن به عنـوان 

یـک عامـل همگانـی بـر تربیت و تشـکیل جوامـع اخلاقی و نظم مدار اسـت.

گفتـه شـده اسـت؛ امـا دربـاره  دربـاره جایـگاه و اهمیـت نقـش مـادر در تربیـت، سـخنان بسـیار 

کمتر سـخن  کودکان،  چگونگی شـکل گیری فرایند شـناختی و عقلانی و معیارهای درونی رفتار بر 

بـه میـان آمـده اسـت، ازایـن رو در پژوهـش حاضـر، فـارغ از نقـد و بررسـی نظریـات متعـدد دربـاره 

یکـرد دینی  ماهیـت وجـدان اخلاقـی و مسـلم گرفتـن فطـری بـودن وجـدان اخلاقـی، نقش مـادر با رو

و بـا اسـتفاده از یافته هـای روانشناسـی اخـلاق، مـد نظـر قـرار گرفتـه و سـعی می شـود بـه ایـن پرسـش 

کید  کـه مـادر چـه نقشـی بر شـکل گیری وجـدان اخلاقی کـودک دارد؟ ایـن مقاله تأ پاسـخ داده شـود 

دارد کـه بهتریـن راه بـرای پیدایـش صفـات پایـدار منـش در کـودک، پـرورش وجدان اخلاقی اسـت. 

البته باید دانسـت باوجود آن که وجدان اخلاقی، از امور فطری و همگانی اسـت؛ اما همانند سـایر 

ع، مرتضی و محمدی، بهروز، »بازخوانی وجدان اخلاقی از نگاه علامه جعفری«، پژوهشنامه اخلاق، سال هشتم، پاییز  1.   رک: زار
1394، شماره 29، صص 99-118.

پژوهشنامه  عمومی«،  نظم  در  آن  تأثیرگذاری  گستره  و  اخلاقی  وجدان  شناسی  »مفهوم  بهروز،  محمدی،  و  فاطمه  منتظر،     .2
اخلاق، سال نهم، بهار 1395، شماره 31، صص 87-106.
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ملکات نفسـانی، آسـیب پذیر و قابل تغییر بوده و بدین جهت نیازمند تعلیم اسـت. انسـان، وقتی 

کـه از همـان سـال های اولیـه زندگـی بـه دسـتورات  ک و سـالم خواهـد بـود  داراى وجـدان اخلاقـی پـا

کـودک در محیـط خانـه و به خصـوص در نحـوه تعامـلات و  آن توجـه نمایـد. بخـش مهمـی از رشـد 

مـدل تربیتـی مـادر شـکل می گیـرد؛ بنابرایـن در ایـن نوشـتار، بعـد از بررسـی مفهوم وجـدان، به نقش 

مهـم مـادر در سـاحت شـناخت، عاطفـه و رفتـار در شـکل گیری وجـدان اخلاقـی پرداختـه شـده و 

بـا ارائـه راهبردهـای شـناختی، انگیزشـی و رفتـاری، ایـن مقصـود را بـه تکامـل رسـانده اسـت. در 

کـه بـا مطالعـه آن امیـد  ایـن پژوهـش، رابطـه تربیتـی و اخلاقـی مـادر و فرزنـد، به گونـه ای بررسـی شـده 

اسـت در گام اول، اهمیـت تأثیـر نقـش مـادر در اعطـای بینـش، تقویـت انگیـزه و الگـوی رفتـاری در 

شـکل گیری و تثبیـت اخـلاق بـه دسـت آیـد و در صـورت اسـتفاده و به کارگیـری راهکارهـای ارائـه 

کـرده و فرزندانـی بـا اخـلاق پـرورش یابند. شـده، بـه تقویـت یـا اصـلاح آن بُعـد شـخصیتی اقـدام 

1. مفهوم شناسی وجدان اخلاقی
وجـدان در فارسـی، بـه معنـای یافتـن، شـعور، شـعور باطـن و قـوه ای در باطـن شـخص اسـت 

کلمـه، در  گاهـی دهـد. )دهخـدا، 1373، ج 14، ص 20446( ایـن  ی را از نیـک و بـد اعمـال آ کـه و

بـه معنـای باطـن، دل و شـعور آمـده اسـت. )حییـم،  بـا واژه )Conscience( می آیـد و  انگلیسـی، 

)709 ص   ،1349

کـه انسـان را برای دسـتیابی بـه ایده  وجـدان اخلاقـی در اصطـلاح، همـان محـرک درونـی اسـت 

آل خـود، تحریـک می نمایـد. )جعفـری، 1381، ص 20( از نظـر علامـه مصبـاح یـزدی نیـز مقصـود از 

گرایـش طبیعـی او به سـوی خیـر  وجـدان اخلاقـی، »اسـتعداد آدمـی نسـبت بـه تمییـز خیـر و شـر و 

گریـز از شـر« اسـت. )مصبـاح یـزدی، 1379، ص 181( شـهید مطهـری، وجـدان اخلاقـی را یکـی از  و 

کـی را  کارهـای زشـت و تقـوا و پا کـه بـر اسـاس آیـه قـرآن1، خداونـد  ویژگی هـای روح انسـان می دانـد 

کاری زشـت اسـت و نبایـد  کـه چـه  بـه آدمـی الهـام نمـوده و ایـن نکتـه را در ذات و سرشـتش نهـاده 

صـورت گیـرد و چـه کاری خـوب و خیـر اسـت و بایـد انجام شـود؛ ازاین رو، وقتی انسـان کار قبیحی 

1.   شمس: 7-8: »و نَفْسٍ و ما سوّیها؛ فألهمها فجورها و تقویها«.
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می کنـد و بـه جـرم و خیانتـی دسـت میزنـد، نفـس لوّامـه یـا وجـدان اخلاقـی اش او را مـورد ملامـت و 

سـرزنش قـرار می دهـد. )مطهـری، 1390، ص 59(

در قـران کریـم مفهـوم وجـدان اخلاقـی، بـه نحـو ظریفـی تعبیر شـده اسـت. در این تعابیر، انسـان 

از جایـی  را  آنهـا  کـه  کات فطـرى و وجدانـی دانسـته می شـود  و ادرا الهامـات  داراى یـک سلسـله 

و  »ضمیـر«  »قلـب«،  »نفـس«،  بـه  مربـوط  آیـات  از  را  مفهـوم  ایـن  می تـوان  اسـت.  نکـرده  کتسـاب  ا

کـرد؛ )جعفـری، 1381، ص 50( چنان کـه در  »فطـرت« و همچنیـن روایـات مربـوط بـه آنهـا، اسـتفاده 

قـرآن بـه »نفـس لوامـه و وجـدان بیـدار و ملامتگـر1« سـوگند یـاد شـده اسـت. در آیـات قـرآن، حـالات 

گـر در حـد پاییـن فعـال باشـد و  کـه طبـق آن، نفـس انسـان، ا و مقاماتـی بـرای نفـس بیـان می شـود 

تحـت فرمـان عقـل قـرار نگیـرد، »نفـس امـاره2« نامیـده می شـود؛ همیـن نفـس در درجـه بالاتـر و بـا 

هوشـیاری بیشـتر، »نفـس لوامـه« نامیـده می شـود که خـودش را ملامـت می کند. »تذکـر نفس، توجه 

گوهـر وجـود اسـت و چـه چیـزی متضـاد بـا  کـردن و اینکـه چـه چیـزی مناسـب بـا  بـه خـود، درک 

روانشناسـی اخـلاق،  )مطهـری، 1362، ص 154( همچنیـن در  بـه وجـدان اسـت.«  مربـوط  اوسـت، 

کودکـی مـورد پژوهـش  محققـان به طـور ویـژه، حیطـه رشـد اخلاقـی وجـدان را در سـال های اولیـه و 

عقلانـی  و  عاطفـی  مفهومـی  رشـد  بـا  وجـدان  رشـد  یشـه های  ر کـه  باورنـد  ایـن  بـر  و  دادهانـد  قـرار 

بـا رشـد وجـدان در دوران  مرتبـط  را  بنـای رشـد وجـدان اخلاقـی  و سـنگ  پیونـد داشـته  کـودکان 

کودکـی دانسـته اند؛ ازایـن رو، وجـدان، هـم از لحـاظ مفهومـی و هـم از لحـاظ روش شـناختی مـورد 

کـه نتیجه آن، تبیین متفاوتی از رشـد اخلاقی اسـت که بر اسـاس  بررسـی ایـن محققـان قـرار گرفـت 

کـودکان، اخـلاق را صرفـاً بـا تشـویق و تأییدهـای والدیـن نمیآموزنـد بلکـه مشـوق های برآمـده  آن، 

بـه  آنـان  باعـث توجـه  نیـز می توانـد  بـا دیگـران  کـودکان  و پیوندهـای عاطفـی  گاهـی  از رشـد خودآ

گـردد )ملانـی و جودیـث، 1389، ج 1، ص 418-421(؛ بنابرایـن در روانشناسـی اخـلاق،  مسـائل اخلاقـی 

کـه  وجـدان اخلاقـی عبـارت اسـت از فرآیندهـاى شـناختی، عاطفـی، عقلانـی و دیگـر فرآیندهایـی 

کـودکان خردسـال و نحـوه عمـل  بـر نحـوه سـاخته شـدن معیارهـاى درونـی و تعمیم پذیـر رفتـار در 
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کاوش هـا وجـدان، به مثابـه  آنهـا بـر اسـاس ایـن معیارهـا، تأثیـر می گذارنـد. )همـان، ص 418( در ایـن 

کـودک، توانایـی تصمیم گیـری در امـر درسـت و نادرسـت را داده و باعـث  کـه بـه  ی قـوی اسـت  نیـرو

باقـی مانـدن او در مسـیر اخـلاق می شـود و در صـورت انحـراف، احسـاس گنـاه بـر او چیـره می شـود.

کـه آیـا وجـدان اخلاقـی،  حـال ایـن پرسـش در مـورد ماهیـت وجـدان اخلاقـی مطـرح می شـود 

کـه وجـدان اخلاقـی  کـی مسـتقلی در درون انسـان اسـت  ی ادرا همـان قـوه عقلانـی اسـت یـا نیـرو

و هـم متفکـران  اندیشـمندان غربـی  میـان  در  پرسـش هـم  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  نامیـده می شـود؟ 

کانـت، فیلسـوف آلمانـی،  یکـرد اساسـی وجـود دارد. از میـان اندیشـمندان غربـی،  اسـلامی، دو رو

ی  الهـام می کنـد. و ی  بـه و انسـان،  کـه وجـدان  قاطعـی می دانـد  و  را دسـتورهای صریـح  اخـلاق 

وجـدان اخلاقـی را بـه عقـل نسـبت می دهـد و قائـل اسـت وجـدان، مهم تریـن و شـاید اساسـی ترین 

ک  ادرا نحـو غیـر حسـی  بـه  را  امـوری  )وجـدان(،  آن  به واسـطه  انسـان  کـه  اسـت  قـوه عقـل عملـی 

یـا  برائـت  بـرای  را  او  تکلیـف  کـه  می دانـد  عملـی  عقـل  همـان  را،  وجـدان  او  همچنیـن  می کنـد. 

ی او می نهـد. )کانـت، 1393،  محکومیـت در هـر مـوردی کـه تحـت قانـون قـرار گرفتـه باشـد، پیـش رو

کـه فـرد بتوانـد آن را به دسـت آورده  کتسـابی نیسـت  ص 57( در نظـر کانـت، وجـدان از ویژگی هـای ا

کیفیـات  کـه از ایـن قـوا برخـوردار باشـد؛ زیـرا ایـن  گـذارد. انسـان ملـزم و مکلـف نیسـت  کنـاری  یـا 

نـه به عنـوان شـرط بـرون ذهنـی، بلکـه به عنـوان شـرط درون ذهنـی درک مفهـوم، پایـه حسـن خلـق 

می نویسـد: دراین بـاره  صانعـی  می شـوند.  محسـوب 

کیفیـات همگـی از خصلت هـای طبیعـی نفـس هسـتند و می تواننـد تحـت  »ایـن 

نمی تـوان  را  خصلت هـا  ایـن  از  برخـورداری  گیرنـد.  قـرار  تکلیـف  مفهـوم  تأثیـر 

کیفیـات،  کـرد، بلکـه هـر انسـانی واجـد آنهاسـت و به موجـب ایـن  تکلیـف لحـاظ 

کـرد.« )صانعـی دره بیـدی، 1384، ص 40( می تـوان انسـان را موجـودی مکلـف تلقـی 

کـه  کـه وجـدان اخلاقـی را بـه درون و باطـن نسـبت می دهنـد و معتقدنـد  در مقابـل، نظریاتـی اسـت 

که انسـان را در تشـخیص درسـت و نادرسـت یاری می رسـاند.  وجدان، قوه و تمایل طبیعی اسـت 

در میـان نظریه پـردازان تربیتـی، روسـو، معتقـد اسـت انسـان طبیعتـاً خـوب آفریـده شـده اسـت و 

گـر سـیر طبیعـی خویـش را طـی نمایـد و عوامـل اجتماعـی آن را بـه انحـراف نکشـانند، هـر انسـانی  ا
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کـرد.  به صـورت طبیعـی، اخلاقـی دانسـته می شـود کـه بـه ارزش هـا و فضایـل اخلاقـی عمـل خواهـد 

روسـو بـا زبانـی سـاده، دراین بـاره می نویسـد:

کـه از دسـت خالق عالم )جل شـأنه( بیرون می آیـد از عیب و نقص مبرّی  »هـر چـه 

اسـت؛ ولـی به محـض اینکـه بـه دسـت اولاد آدم رسـید، فاسـد می شـود.« )روسـو، 

1360، ص 5(

گونـه تلقـی بـه ایـن مسـئله وجـود دارد. علامـه جعفـری، وجـدان  در میـان عالمـان اسـلامی نیـز دو 

را مرتبـه ای از نفـس و غیـر از عقـل و غریـزه دانسـته و قائـل اسـت وجـدان، همـان محـرک درونـی 

کـه انسـان را بـرای رسـیدن بـه ایـده آل خـود، تحریـک می کنـد و وجـدان اخلاقـی در بردارنـده  اسـت 

راه  در  »قطب نمـا«  و  مطمئـن«  »راهنمـای  امیـن«،  »قاضـی  درونـی«،  »نـدای  قبیـل  از  مفاهیمـی 

دسـتیابی بـه ایـده آل اسـت. )جعفـری، 1381، ص 20( ایشـان عـلاوه بـر اینکـه وجـدان را متفـاوت از 

کـه آن دو، مکمـل و هماهنـگ بـا یکدیگرند. )همـان، ص 149(  عقـل عملـی می داننـد، بـر ایـن باورنـد 

کتسـابی بودن قوای عاقله انسـانی،  شـهید مطهـری نیـز بـا اسـتناد بـه فطری بـودن وجدان اخلاقی و ا

کـه وجـدان اخلاقـی از سـنخ عقـل نیسـت. )مطهـری، 1390، ص 59( بـر ایـن عقیـده اسـت 

در مقابـل ایـن دیـدگاه و در تلقـی دیگـر، وجـدان، همـان عقـل و شـناختن خـوب و بـد دانسـته  

کار عقـل اسـت و نسـبت دادن فهـم آنهـا بـه  می شـود. بـر ایـن مبنـا، وجـدان اخلاقـی نیـز بخشـی از 

آیـت اللَّه مصبـاح،  نیسـت. )مصبـاح، 1384، ص 235(  نـام وجـدان، صحیـح  بـه  گانـه  ی جدا نیـرو

قائل انـد: دراین بـاره 

یعنـی  بالاتـر؛  مرتبـه ای  در  ولـی  اسـت  عقلایـی  وجـدان  همـان  اخلاقـی  »وجـدان 

گرایـش به خوبـی و  بـر اعمـال، دارای ویژگـی  بـر تمییـز خیـر و شـر و نظـارت  عـلاوه 

)181 ص   ،1379 یـزدی،  )مصبـاح  اسـت.«  بـدی  از  نفـرت 

ایـن صفـت فطـری در مرحلـه معینـی از رشـد و تحـول بـروز می کنـد و در واقـع از عقـل و سـایر قـوای 

که آن  کات و احکام عملی عقل اسـت  نفسـانی، متمایز و مسـتقل نیسـت و احکام آن، همان ادرا

کارکـرد وجدان در  کات و احـکام نظـری عقـل نیسـت. )همـان: 184( از ایـن منظـر،  نیـز مسـتقل از ادرا

گرایـش بـه خیـر در ماهیـت وجـدان اخلاقی نهفته اسـت. توانایـی تشـخیص خیـر و شـر و 
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کارکردهـا و نمودهـاى مشـترک و ثابـت بـراى وجـدان اخلاقـی،  باوجـود اختلاف نظرهـا، برخـی 

یـف ذکـر شـده، وجـود قـوه  ک تمامـی تعار بیـن همـه اندیشـمندان مـورد اتفـاق اسـت. نقطـه اشـترا

کـه او را در تشـخیص درسـت از نادرسـت یـاری رسـانده و بـه انجـام  یـا حکمـی در انسـان اسـت 

نیکی هـا و اجتنـاب از بدی هـا امـر می کنـد. در ایـن نوشـتار، معنای وجدان اخلاقـی به معنای عقل 

عملـی از دیـدگاه علامـه مصبـاح یـزدی مـد نظـر اسـت. وجـدان بـه ایـن معنـا، از دو جنبـه بررسـی 

کار اسـت. ایشـان،  می شـود؛ یکـی شـناخت خـوب و بـد و دیگـری رضایـت و عـذاب پـس از انجـام 

شـناخت خـوب و بـد را همـان عقـل عملـی می دانـد و فعالیـت دیگـر وجـدان را بـر پایـه شـناخت 

عقلانـی اسـتوار می سـازد. طبـق ایـن نظـر، انسـان ملکاتی دارد که در اثر علـم و عمل برای او حاصل 

بـرای او  گرفتـه اسـت،  کار  بـه  را  آنهـا  نیـز  کـه شـناخته اسـت و در عمـل  می شـوند. ارزش هایـی را 

ملکـه شـده اند؛ ازایـن رو، دچـار لـذت یـا عـذاب وجـدان می شـود. بـر ایـن مبنـا، انسـان بـر مبنـای 

کـه عقـل پیـش از آن بـه دسـت آورده اسـت؛ لـذا هرچند که در مقـام واقع،  پشـتوانه شـناختی اسـت 

گزاره هـای اخلاقـی و شـناخت خـوب و بـد، چیـزی جـز قـوه عقلانـی نیسـت؛ امـا در مقـام اعتبـار، 

توانایـی درک و تمییـز بیـن خـوب و بـد و گرایـش بـه خیـر و نیکـی در ماهیـت وجـدان اخلاقـی نهفتـه 

گـر خوبی گزاره های  اسـت و عامـل و محرکـی بـرای عمـل بـه نیکی ها و قوانیـن خواهد بود؛ بنابراین ا

بـرای وجـدان اخلاقـی  اخلاقـی ماننـد نوع دوسـتی، همدلـی، راسـتی، انصـاف، قانونمنـدی و ... 

گـر بنیـان معرفتـی و شـناختی  روشـن شـود، عامـل و محرکـی بـرای عمـل بـه آنهـا خواهـد شـد؛ امـا ا

کـه ارزش هـای انحرافـی را بـه او تعلیـم داده  کـرده باشـد  فـرد از ابتـدا خطـا باشـد و در محیطـی رشـد 

گناهـان بزرگـی می دانیـم آزرده  کـه مـا آنهـا را  باشـند، در آن صـورت هرگـز وجدانـش از برخـی امـوری 

نخواهـد شـد؛ ازاین جهـت، نقـش مـادر در سـاحت شـناخت دارای ارزش و اهمیت بالایی اسـت؛ 

کـه مـادر بـا زمینه سـازی و شـکل گیری صحیـح بنیـان فکـری و اعتقـادی، می توانـد یـک نظـام  چرا

اخلاقـی و تربیتـی را در اختیـار فرزنـد قـرار دهـد.

2. نقش مادر در شکل گیری و تقویت وجدان اخلاقی با ارائه راهکارهای تربیتی
دارای سـه جنبـه شـناختی،  روحـی  بُعـد  اوسـت.  روان  و  روح  بـه  انسـان  و حقیقـت  سـاختار 
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عاطفـی و انگیزشـی اسـت و ازآن جهـت کـه شـخصیت انسـان بـر اسـاس باورهـا، انگیزه هـا، اعمـال 

یابـی می شـود، بـر همیـن اسـاس بـرای پـی بـردن بـه تأثیرگـذاری مـادر در شـکل گیری  و رفتـارش ارز

ی بـر رشـد و پـرورش  یابـی قـرار می گیـرد تـا اثـر تربیتـی و وجـدان، نقـش او در ایـن سـه حـوزه مـورد ارز

از رشـد، در محیـط خانـه و به خصـوص در  گـردد. بخـش مهمـی  کـودک روشـن  وجـدان اخلاقـی 

گرچه گفته شـد فعالیـت وجدان اخلاقی  نحـوه تعامـلات و مـدل تربیتـی مـادر شـکل می گیرد؛ زیرا ا

بـر پایـه شـناخت عقلانـی اسـتوار اسـت و عقـل موهـوب الهـی اسـت؛ امـا بـا ایـن حـال، عقـل قابـل 

ترجیـح  را  بـا عقـل عملـی  انسـان، حکمـی مخالـف  و تکامـل اسـت و چنانچـه  تقویـت  تربیـت، 

کار نیکـی پنداشـته و بـر   دهـد، در واقـع تحـت  تأثیـر قـوه غضبیـه یـا شـهویه، بـا توجیـه خـود، آن را 

گرچـه بـا  گنـاه،  کـرده و آن را انجـام می دهـد.1 ایـن ارتـکاب  همیـن اسـاس، حکـم  بـه  وجـوب عمـل 

علـم بـه خوبـی و بـدی صـورت می پذیـرد؛ امـا در اثـر  تکـرار  چنیـن گناهانی، عمـل ناپسـند  به گونه ای 

که حتی عقل عملی او هم علیه آن حکمی  نکرده و آن را قبیح و زشـت نمی شـمارد؛2  خواهد شـد 

ازایـن رو، شـکوفایی و بـه ثمـر رسـیدن عقـل عملی بسـتگی به عوامـل خارجی دارد؛ بر همین اسـاس 

کـدام از آنهـا بـر شـکل گیری یـا تقویـت  گرایـش و کنـش و تأثیـر هـر  نقـش مـادر، در سـه حیطـه بینـش، 

کاربـردی ارائـه می شـود. وجـدان اخلاقـی در قالـب راهکارهـای 

2.1. راهکارهای شناختی

اطلاعـات  و  ارزش هـا  باورهـا،  تقویـت  باعـث  کـه  اسـت  امـوری  شـناختی  راهـکار  از  منظـور 

اسـت: بیـان  قابـل  ذیـل  قـرار  بـه  کـه  می شـود  اخلاقـی  وجـدان  بـا  مرتبـط  اساسـی 

الف( آموزش های مستقیم

کـردن مـداوم بـا فرزنـد دربـاره ارزش هـا و باورهـا، آمـوزش اخلاقـی مسـتقیم نامیـده  صحبـت 

کـودک، مایه هـای اولیـه مـورد نیـاز بـرای زندگـی انسـانی را بـا خـود  می شـود. )بوربـا، 1391، ص 86( 

گاه اسـت. در واقع کودک، هر آنچـه به طورکلی  کلیـات امـور آ همـراه دارد و در فطـرت خـود تنهـا از 

1.   رک: طباطبائی، سید محمدحسین، رسایل سبعه، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، 1362 ش، صص 136، 176 و 200.
2. رک: طباطبائی، سید محمدحسین، مجموعه مقالات، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1371 ش، ج 1، صص 114-112.
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گاه و هشـیار اسـت و آنهـا را مـورد توجه و عمل قـرار میدهد؛  نیـک یـا بـد اسـت، دانسـته و بـه آنهـا آ

کـه همـه مصداق هـا را نمی شناسـد؛ به ویـژه آنچـه نیـک و بـد  امـا ایـن نکتـه هـم قابـل ذکـر اسـت 

کافـی واضـح  گـر آموزش هـای مـا دربـاره ایـن فضائـل به انـدازه  عرفـی و اجتماعـی اسـت؛ بنابرایـن ا

بـه وسوسـه های  نسـبت  فرزنـد  اسـت  باشـیم، ممکـن  نـداده  آمـوزش  بـه خوبـی  را  آنهـا  یـا  نباشـد 

بایـد  لـذا  زنـد؛  دسـت  بـدی  انتخاب هـای  بـه  و  شـود  آسـیب پذیر  درونـی  و  بیرونـی  غیراخلاقـی 

کـه بخشـی از نقـش مـادر، دادن آموزش هـای لازم و معرفی مصداق هـای اخلاقی با توجه  دانسـت 

بـه سـطح درک فرزنـد اسـت. مـادر بـا به کارگیـری خلاقیـت، می توانـد فهرسـتی از انـواع رفتارهایـی 

کنـد؛ بـرای نمونـه، پـس دادن  کـه افـراد بـرای نمایـش دادن یـک فضیلـت انجـام می دهنـد، تهیـه 

آن  نقاشـی  بـا  کـه  بخواهـد  بچـه  از  سـپس  عهـد؛  بـه  پایبنـدی  و  اشـتباه  پذیرفتـن  اضافـی،  پـول 

ویژگـی را نشـان دهـد. )همـان، ص 96(

کودک از رفتار و نتیجه آن ب( ارائه اطلاعات دقیق به 

همیـن  بـه  نمی دهـد؛  قـرار  توجـه  مـورد  می بیننـد،  او  اطرافیـان  کـه  آن گونـه  را  رفتـارش  کـودک 

ی صادر  کـه کودک را در دسـتیابی به اطلاعات دقیق از رفتـاری که از و جهـت، وظیفـه مـادر اسـت 

کـودک تـا نتیجـه رفتـارش را بـه شـکلی عینـی ببینـد. )خلیفـه، 1378، ص  می شـود یـاری نمـوده تـا 

گیـری نتیجه هـای مترتب بر رفتارشـان، به ویژه فوری  264( کـودکان، بـا رشـد سـنی تقویمی شـان، فرا

گیـری  گیـری نتیجـه مترتـب بی واسـطه بـر رفتارشـان، سـریع تر از فرا و آنـی را آغـاز می کننـد و ایـن فرا

کـه مسـئولیت بزرگـی از نظـر آمـوزش فرزنـدان از نتیجه هـای  نتیجه هـای بعـدی اسـت. ایـن حالـت 

دوراسـت، متوجـه پـدر و مـادر خواهـد بـود. )همـان(

ج( استفاده از داستانها

کـودکان، می توانـد  بـرای  آنهـا  از  اسـتفاده  کـه  ارزنـده ای وجـود دارنـد  و  داسـتان های سـودمند 

هدایت گـر آنـان به سـوی خیـر و نیکـی باشـد. مادر از طریـق قصه های خوب می توانـد فضیلت های 

اخلاقـی را بـر اسـاس زمینه هـای فطـری کـودک، بـه او آمـوزش داده و رشـد دهد؛ بدین سـان که مادر، 

کنـد تـا از طریـق آنهـا، بتوانـد مفاهیـم نیـک و بـد،  قهرمان هـای خوبـی را بـرای داسـتان خـود پیـدا 

زشـت و زیبـا و ... را بـه کـودک تفهیـم کنـد و راه را از چـاه بنمایاند. داستان سـرایی، شـیوه ای اسـت 
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کـردن شـنونده با خود، زمینـه ای عاطفی برای قبول اغراض داسـتان  کـه در عیـن جذابیـت و همـراه 

را فراهـم می کنـد. )دیلمـی و آذربایجانـی، 1379، ص 291(

د( مدوامت مادر بر تبیین و توضیح فضیلت های اخلاقی

کـودک در جهـت شـناخت دقیـق  کمـک مـادر بـه  روش دیگـر بـرای آمـوزش فضایـل اخلاقـی، 

کـودک، اهمیـت  کـه مـادر قصـد آموختـن آن بـه فرزنـد را دارد و اینکـه  مفاهیـم فضیلت هایـی اسـت 

کـه  کـرد یـا تصـور نمـود  عمـل بـه آن فضیلـت را درک نمایـد. در ایـن راه نبایـد تنهـا بـه تذکـر قناعـت 

می کنـد.  کفایـت  کـودک  بـرای  و  گرفتـه  صـورت  آن  آمـوزش  کـودک،  بـه  مسـئله  گفتـن  یک بـار  بـا 

یج دارای خوی پسـندیده شـوند و اخلاق  کـودکان نیـاز دارنـد مسـئله ای را چندبـاره بشـنوند تـا به تدر

کنـد.  خـوب به صـورت عادتـی در آنـان درآیـد و طبعـاً وجدانشـان هـم بـر همـان اسـاس رنـگ پیـدا 

کـودک در صورتـی می توانـد بـه ارزش هـا  ایـن روش، از رایج تریـن روش هـای آمـوزش ارزش هاسـت. 

کـه آنهـا را بـه خوبـی شـناخته، قـادر بـه تمایـز میـان آنهـا  کـرده و از ضـد ارزش هـا دوری جویـد  عمـل 

ی نیـاوردن افـراد بـه رفتـار اخلاقـی و  کـه یکـی از دلایـل رو باشـد. پیش فـرض ایـن روش، آن اسـت 

درونـی نشـدن ارزش هـا، نداشـتن تصـور روشـنی از رفتارهـای اخلاقـی و مزایـا و معیارهای آن اسـت. 

کـودک و دیگران با همدلیِ  ی و باقـری، 1387، ص 92( تبییـن رفتـار تربیتـی و الزامـات آن بـرای  )خسـرو

ایـن دلیـل  بـه  ارتبـاط دارد؛  بیشـتر، رشـد وجـدان، سـطوح بالاتـر اسـتدلال اخلاقـی و نوع دوسـتی 

کـودکان در مـورد  کـه ایـن فراینـد، آشـکارا میـان خـود و دیگـران پیونـد برقـرار می کنـد و هم زمـان فهـم 

دلایـل انتخـاب یـک رفتـار و تأثیـر آن بـر دیگـران را تحریـک می کنـد؛ بنابرایـن مسـتقیماً جنبه هـای 

شـناختی )اسـتدلال اخلاقـی( و عاطفـی )همدلـی( کنشـگری اخلاقی را مورد توجه قـرار داده و آنها 

کـودکان کمـک می کند تـا اسـتاندارهای لازم برای رفتـار اخلاقی را  را بـه یکدیگـر پیونـد میدهـد و بـه 

)Marvin & Grych, 1998, p. 12( .کننـد درون سـازی 

ه( تحلیل و استفاده از پرسش ها و استدلال های اخلاقی

سـؤال های  اسـت.  کـردن  پرسـش  کـودکان،  وجـدان  تقویـت  بـرای  ابزارهـا  مهم تریـن  از  یکـی 

کنـد تـا از توانایی شـان در جهـت درک بهتـر درسـتی عمـل یـا  کـودکان کمـک  صحیـح، می توانـد بـه 

کـودک را  نادرسـتی آن بهـره برنـد. )بوربـا، 1391، ص 88( در واقـع بـا طـرح سـؤال و درخواسـت پاسـخ، 
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کـودک کمک می کنـد تا قوه  وادار می کنیـم تـا بـه بازبینـی مجـدد رفتـار خـود بپـردازد. طـرح سـؤال بـه 

اسـتدلالش تقویـت شـود؛ بدیـن ترتیـب، پیامـد رفتـار و عمـل نادرسـت و غیراخلاقـی خـود را درک 

نمـوده و سـعی می کنـد قابلیت هـا و ظرفیت هـای روانـی خـود را افزایـش دهـد. در واقـع بـا ایـن روش، 

والدیـن بـه کـودک فرصـت می دهنـد که دربـاره کارش فکر کند؛ به عنوان مثـال، تصور کنید کودکی 

کـودک  کنـد،  گـر مـادر سـکوت  کـرده اسـت و آن را بـرای مـادرش شـرح می دهـد. ا در مدرسـه تقلـب 

کـودکان  کنـد. در ایـن روش،  کارش درسـت بـوده و می توانـد آن را تکـرار  کـه  بـه ایـن نتیجـه می رسـد 

یابـی  بـا اسـتفاده از قضاوت هـای اخلاقـی و مهـارت حـل مسـئله، بـه کمـک مربـی، بـه تحلیـل و ارز

سـؤالات مطـرح شـده می پردازنـد و در نهایـت، بـه انتخـاب درسـت دسـت می یابند. ایـن فعالیت، 

 )Kirchenbaum, 1992( .موجـب بـالا رفتـن انگیـزه و ایجـاد اعتمادبه نفـس در متربیـان می گـردد

پیـاژه و کهلبـرگ، داسـتان هایی مطابـق طـراز تحـول شـناختی کـودکان مطـرح نمودند کـه در ضمن 

آنهـا، قهرمـان داسـتان بـر سـر دو راهـی اخلاقـی قـرار می گرفـت. در ایـن روش، مخاطـب داسـتان، 

ایـن روش،  اسـتخراج می کنـد. در  را  بیـان می کنـد قضـاوت اخلاقـی خـود  کـه  اسـتدلال هایی  بـا 

پیامدهای عمل با شـیوۀ اسـتدلالی و روشـن برای فرد مجسـم می شـود. فرد با توجه به آنها، دسـت 

کار باشـد. )دیلمـی و آذربایجانـی،  بـه انتخـاب و تصمیم گیـری می زنـد، بـدون اینکـه امـر یـا نهـی در 

1379، ص 299( پیـاژه معتقـد اسـت هـر رفتـاری دارای یـک جنبـۀ احساسـی یـا فعـال و یـک جنبـۀ 

Brug-  ( سـاختاری یـا شـناختی اسـت و نمی تـوان یکـی از جنبه هـا را بـه نفـع دیگـری تقلیـل داد.

کـودکان، به  man,2003, p. 198( مـادر یـا مربـی تربیتـی می توانـد بـا بـالا بردن سـطح داوری اخلاقی 

آنـان کمـک کنـد تـا مسـائل را از زوایـای مختلـف بررسـی نمـوده و بـا تأمل بـر عواقب احتمالی ناشـی 

از آنهـا، رفتار هـای اخلاقـی منطقـی و مناسـب را پیشـنهاد یـا انجـام دهـد.

2.2.  راهکارهای انگیزشی عاطفی

راهـکار عاطفـی شـامل احسـاس ها و عواطـف دربـاره هـدف، فکـر، رخـداد یا ... اسـت و منظور 

که مخاطب به فعل اخلاقی تعلق خاطر داشـته باشـد. در ذیل به چند راهبرد  از آن، اموری اسـت 

مهم در بعد عاطفی رشـد وجدان اخلاقی اشـاره می شـود:
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الف( ایجاد رابطه محترمانه و دارای صمیمیت

کـردن یـک رابطه صمیمی  یکـی از مطمئن تریـن راه هـای پـرورش اخلاقیـات در فرزنـدان، برقـرار 

کـودکان، تمایـل بـه تقلیـد و تبعیـت از کسـانی  و سرشـار از عشـق اسـت. پژوهش هـا نشـان می دهـد 

کـه بـه آنهـا اهمیـت می دهنـد. )ملانـی و جودیـث، 1389، ج 2، ص 572( در مطالعـات متعـدد  را دارنـد 

سـنجش های  بـا  کـه  شـد  داده  نشـان  و  گرفـت  قـرار  یابـی  ارز مـورد  ارتباطـی  ویژگی هـای  دیگـری، 

بـه ویژگی هـای جهت گیـری علاقه منـدی متقابـل، می تـوان شـاخص رشـد وجـدان را هـم  مربـوط 

کـه روابـط  کودکانـی  کـرد؛ به عنـوان نمونـه،  به صـورت هم زمـان و هـم به صـورت طولـی پیش بینـی 

درون خانواده شـان از نظـر علاقه منـدی در سـطح بالایـی قـرار داشـت، در سـنجش های مربـوط بـه 

کردنـد.  درونی سـازی قواعـد در سـنین نوپایـی، پیش دبسـتانی و دبسـتانی، امتیـاز بیشـتری کسـب 

)همـان، ج 1، ص 454(

مـادر بـه لحـاظ روانـی، فـردی عاطفـی و سرشـار از مهـر و محبـت، صفـا و صمیمیـت اسـت؛ 

کـه قـدرت جـذب فوق العـاده ای دارد و  زیـرا سـاختار وجـودی مـادر به گونـه ای آفریـده شـده اسـت 

در ابـراز احساسـات و عواطـف، از تـوان بالایـی برخـوردار اسـت. یکـی از مصادیـق رابطـه عاطفـی 

گاه بایـد بـه دنبـال یافتـن  کـردن دربـاره ارزش هـا و باورهـا اسـت. مـادر آ فرزنـد و مـادر، صحبـت 

کنـد.  مطلـب اخلاقـی باشـد و هـرگاه چنیـن مسـئله ای رخ دهـد، بـا فرزنـدش دراین بـاره صحبـت 

عواطـف،  دربـاره  خانوادگـی  بحث هـای  در  فرزنـد  مشـارکت  قائل انـد  روانشناسـی  متخصصـان 

ک عاطفـی  ک عواطـف ایفـا می کنـد؛ زیـرا ادرا نقـش اساسـی در رشـد تفاوت هـای فـردی در ادرا

دربـاره  کـودکان  و  مـادران  بررسـی،  یـک  در  دارد.  ارتبـاط  وجـدان  اولیـه  رشـد  بـا  خـود،  به نوبـه 

بـر اسـاس  کـودکان  گفتگـو می کردنـد و رشـد وجـدان در  بـد و زندگـی واقعـی  رفتارهـای خـوب و 

و  احساسـات  بـه  بیشـتر  کـه  مادرانـی  شـد.  یابـی  ارز مادرانـه  وسوسـه  موقعیـت  برابـر  در  مقاومـت 

ی بیشـتری  ی رفتـار کـه درونی سـاز کودکانـی بودنـد  یابی هـای اخلاقـی اشـاره می کردنـد، دارای  ارز

کـه در اسـتدلال  کودکانـی  یافتنـد  نشـان میدادنـد. )همـان، ج 2، ص 576( همچنیـن محققـان در

کـه به صـورت طبیعـی یـا از طریـق آمـوزش، در بحث هـا، از  اخلاقـی پیشـرفته ترند، والدینـی دارنـد 

کـودکان خـود حمایـت عاطفـی نمـوده و سـؤالات چالـش برانگیـز از فرزندانشـان میپرسـند و سـعی 
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کـودکان خـود را برمی انگیزاننـد؛ چشـم اندازهای اخلاقـی پیشـرفته و انتقـادی  می کننـد اسـتدلال 

کـرده و مجـدداً ارائـه می کننـد.  کـودکان خـود را منعکـس  ارائـه می کننـد و آزادانـه اسـتدلال های 

)Marvin & rych, 1998, p. 11(

ب( تشویق

کـودک را  گیـرد و  کـه مـادر می توانـد از آن بهـره  تشـویق یکـی از ابزارهـای مهـم تربیـت اسـت 

کـردار  کنـد. از قـدرت تشـویق، می تـوان بـرای جهت دهـی اعمـال و  کارهـای نیـک علاقه منـد  بـه 

کـرد؛ زیـرا وقتـی رفتارهـای مطلـوب و موفقیت آمیـز بچه هـا مـورد تأییـد و تشـویق  کـودک اسـتفاده 

کمیـت و تـداوم ایـن قبیـل رفتارهـا افزایـش می یابـد؛ )افـروز، 1384، ص 68( به عبـارت  گیـرد،  قـرار 

نیـاز  یعنـی  کـودکان،  نیـاز مهـم  یـک  بـه  از هـر چیـز  بیـش  رفتارهـای تشـویق آمیز،  از طریـق  دیگـر، 

بـه محبـت، تعلـق و توجـه، پاسـخ داده می شـود؛ ازایـن رو، می تـوان شـاهد بیشـترین، مؤثرتریـن و 

کـه فرزنـدش را بـه دلیـل اینکـه بـه  ی  پایدارتریـن اثـر در رفتـار آنـان بـود. )همـان( بـرای مثـال، مـادر

کار بـرده  کـرده، تشـویق می کنـد و در واقـع تقویـت مثبـت بـه  کمـک  کوچک تـر از خـودش  کودکـی 

یـم بایـد هـر مرحلـه از ایجـاد آن رفتـار را قدم به قـدم  کـودک بیاموز ی را بـه  اسـت. بـرای اینکـه رفتـار

کـه به رفتـار نهایـی منجر می شـوند، پاداش  کنیـم؛ بـه بیـان دیگـر، بـه رفتارهـای جزئی تـری  تقویـت 

ی  کرومبولتـز، 1367، ص 74( در واقـع وقتـی تغییردهنـده رفتـار، می خواهـد رفتـار دهیـم. )کرومبولتـز و 

کـودک یـا  کامـل نمایـان شـود و سـپس  کـودک بیامـوزد، نبایـد منتظـر بمانـد تـا آن رفتـار به طـور  را بـه 

کـه به سـوی آن رفتار برمـی دارد باید مورد  کنـد، بلکـه در هـر قدمـی  دانش آمـوز را تشـویق و تحسـین 

گیـرد تـا بـا برداشـتن همیـن قدم هـای جزئـی، بـه رفتـار نهایـی برسـد. در ایـن  تشـویق و تقویـت قـرار 

کاملًا درسـت نیسـت، تنها به سـبب اینکه  ی را بـا اینکـه  کـه رفتـار گاهـی مجبـور می شـویم  مسـیر، 

کنیـم. تأثیـر تقویت کننده هـا درعین حال  یـک قـدم بـه رفتـار نهایـی نزدیک تر شـده اسـت، تقویـت 

کننـد  کـودکان احسـاس  گـر  کنـد. ا کـودک چگونـه آنهـا را تعبیـر و تفسـیر  کـه  بسـتگی بـه ایـن دارد 

کـم  بسـیار  کرده انـد،  بیرونـی موافقـت  پاداشـی  گرفتـن  بـرای  والدیـن، صرفـاً  بـا خواسـته های  کـه 

کننـد. بعدهـا وقتی کـه پاداشـی در میـان نباشـد دیگـر آن رفتار  کـه آن رفتـار را درونـی  احتمـال دارد 

را نخواهنـد داشـت. )همـان، ص 75(
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ج( ارائه الگو

و  نگرش هـا  و  انگیزه هـا  اخلاقـی،  خصوصیـات  رفتـاری،  الگوهـای  از  بسـیاری  فرزنـدان، 

کسـب می کننـد. )هنـری  از طریـق فرایندهـای تقلیـد و همانندسـازی  را  ارزش هـای والدیـن خـود 

کـودکان در جهـت تبدیل  ماسـن، 1368، ص 456( لـذا یکـی از مطمئن تریـن روش هـا بـرای کمـک بـه 

 Marvin & rych, 1998,( .اسـتدلال اخلاقی به رفتار اخلاقی مثبت، آموزش از راه ارائه الگو اسـت

کودکانمـان فراتـر مـی رود. ایـن امـر بـا نحـوۀ رفتـار و  p. 15( آمـوزش از طریـق الگـو، از نحـوۀ رفتـار مـا بـا 

صحبـت مـا در مـورد افـراد خـارج از خانـواده، فامیل، دوسـتان و غریبه ها نیز ارتبـاط دارد. الگودهی 

کـودکان، با مشـاهده انتخاب ها  می توانـد تأثیـر مسـتقیم تری بر رشـد اخلاقی کودکان داشـته باشـد. 

کنش هـا و شـنیدن اظهـار نظرهـای مـادر، هنجارهـای اخلاقـی را می آموزنـد؛ بنابرایـن مادر حتی  و وا

کوتـاه و معمـول زندگـی، می توانـد درس هـای اخلاقـی و تأثیرگـذاری داشـته باشـد.  در لحظه هـای 

کـودکان، تعامـلات والدیـن بـا یکدیگـر و بـا اعضـای خانـواده و سـایرین را از نزدیـک مشـاهده نموده 

یـادی در نحـوه تعامـل بـا دیگـران می آموزنـد. اینکـه چگونـه بـا خانـواده،  و از ایـن طریـق، مطالـب ز

بـه  چگونـه  و  می کننـد  تماشـا  فیلم هایـی  چـه  می کننـد،  رفتـار  غریبه هـا  و  همسـایه ها  دوسـتان، 

کـودک آنهـا را  کـه  کنـش نشـان می دهنـد، شـاخص هایی هسـتند  تعارض هـای اخلاقـی روزمـره وا

از نزدیـک مشـاهده می کنـد. )بوربـا، 1391، ص 86(؛ )Marvin & rych, 1998, p. 15( توصیه هـای 

کـه در مقـام الگـو قـرار می گیرنـد، می خواهد که بـا رفتار خـود،  دیگران را  بـزرگان اسـلام نیـز از کسـانی 

اصـلاح کننـد. امـام صـادق  ؟ع؟ در اهمیـت الگو و نقش آن در سـازندگی دیگران می فرماید: »مردم 

کـن نـه بـا زبـان خویـش.«1 )حمیـری، 1413 ق، ص 77( را بـا رفتـار، به حـق، رهبـری 

2.3. راهکارهای رفتاری

بـه سـمت انجـام وظایـف و  را  کـودک  کـه رفتـار  از راهکارهـای رفتـاری، امـوری اسـت  منظـور 

فضایـل و مسـئولیت های اخلاقـی هدایـت می کنـد. در ذیـل بـا تکیـه بـر راهبردهـای رفتـاری، رشـد 

وجـدان مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.

1.   »کونوا دعاة الناس بأعمالکم و لا تکونوا دعاة بألسنتکم«.
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کودک الف( توقع و مطالبه گری رفتار درست از 

کـه در تمامـی  کـودکان بـه رفتارهـای خـاص اسـت؛ بـه نحـوی  مطالبه گـری چیـزی ورای الـزام 

کـه او خـوب اسـت و چـون خـوب اسـت از او جـز انتظـار خوب  ی بـا او رفتـار شـود  برخوردهـا، طـور

کرد ناشـی از اشـتباه و غفلت بوده و نه خواسـت  کـودک خلاف  گـر  کـردن، نمـی رود و حتـی ا عمـل 

اینکـه،  یافته انـد مطالبه گـری مؤثـر، مسـتلزم سـه جـزء اصلـی اسـت: اول  قلبـی. متخصصـان در

کار، موجب می شـود  کنند. این  کودکـش تنظیـم  مـادر بایسـتی اهـداف بـالا و واقع گرایانـه ای بـرای 

کودکانـی  باشـد.  داشـته  گاهـی  آ مـی رود،  انتظـار  او  از  منطقـی  به طـور  کـه  رفتارهایـی  از  کـودک 

از خـود خواهنـد داشـت.  ناچیـزی  انتظـارات  دارنـد،  آنهـا  از  ناچیـزی  انتظـارات  والدینشـان  کـه 

کـودک  همچنیـن انتظـارات نامعقـول و سـطح بـالا هـم سـبب ناامیـدی و احسـاس شکسـت در 

کسـب ایـن اهـداف، بایـد  می شـود. )Marvin & rych, 1998, p. 14-15( دوم اینکـه مـادر بـرای 

کنـد و سـوم اینکـه، مـادر بایـد بـر تحقـق ایـن انتظـارات توسـط  کـودکان حمایـت  کافـی از  بـه قـدر 

کـه در عیـن آنکـه والا  کـودک، نظـارت نمایـد. )همـان( بهتریـن توقعـات اخلاقـی، آنهایـی هسـتند 

ک توضیـح داده شـوند. بـرای نمونـه، مـادر  کـود  هسـتند، قابـل دسـترس نیـز بـوده و به وضـوح بـه 

گـر خواهـان ایجـاد صداقـت و راسـتی میـان اعضـای خانـواده اسـت، پـس از آنکـه ایـن انتظـار  ا

یـده و از موضـع خـود عقـب ننشـیند. مطالبه گـری  معیـن شـد بایـد بـر ایـن خواسـته خـود اصـرار ورز

کـودکان خـود مهارگـری، نوع دوسـتی و عزت نفـس  گیـرد،  گـر بـه خوبـی و بـه نحـو بـا ثباتـی انجـام  ا

کـودک،  افزایـش حـس خودپنـداره مثبـت در  بـرای  بـه دسـت خواهنـد آورد. همچنیـن  بیشـتری 

بایـد بـرای فعالیت هـای تحسـین برانگیـز آنهـا ارزش و اهمیـت قائـل شـد و فرصـت خودآزمایـی و 

ی هـای خـوب بـا رفتـار خودشـکوفایی همـراه  کـرد. خودپندار کـردن را بـرای آنـان فراهـم  امتحـان 

می شـود و فـرد می توانـد بـا اطمینـان بـه اینکـه ارتباطـش بـا محیـط ثمربخـش اسـت، بـه تعامـل بـا 

محیـط بپـردازد. فـرد خودشـکوفا، بـا محیـط خـود، بـه خوبـی رابطـه برقـرار می کنـد و فرصت هـای 

کمـک می کنـد. )جریـس و  ن تردیـد بـه رشـد دیگـران  نشـو و نمـو و افزایـش تـوان خـود را یافتـه و بـدو

همـکاران، 1391، ص 372(
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ب( تکرار و تمرین

بـرای ایجـاد عـادت معقـول، مربـی بـا تمرین هـای خاصـی، متربـی را یـاری می کنـد تـا بـه تکـرار 

و  تکـرار  بـا  کـه  اسـت  آن  تمریـن  از  مقصـود  اینجـا  در  بپـردازد.  شـده  آموختـه  مطالـب  و  ارزش هـا 

کـه فضایـل اخلاقـی تبدیـل بـه ملـکات شـوند. )دیلمـی، 1379،  تمریـن، می تـوان بـه مرتبـه ای رسـید 

ص 308( پیـاژه، در شـمار عوامـل تحـول روانـی، علاوه بر رشـد داخلی و تعامـلات اجتماعی، تمرین 

کتسـابی را یـک عامـل مسـتقل می دانـد. )پیـاژه، 1367، ص 36-37( پـس از طـی مرحلـه  و تجربـه ا

تکـرار و تمریـن، ارزش هـا به صـورت عـادت درمی آینـد. البته عادتـی که پایه و اسـاس معقول دارند؛ 

چنان کـه بـه فرمـوده امیرالمؤمنیـن ؟ع؟: »عـادت و طبیعـت سرشـت دوم اسـت.« )آمـدی، 1378، ج 

یـادی بـرای تمرین مهارت جدیـد دهد و تلاش  2، ص 220( بنابرایـن مـادر بایـد بـه فرزنـدش فرصـت ز

کنـد. کسـب مهارت هـا، همـواره تشـویق و حمایـت  کوشـش های او را در  و 

ج( ایفای نقش

ایـن  در  اسـت.  به طـور عملـی  بـا مسـائل  درافتـادن  در سـاده ترین شـکل خـود،  نقـش،  ایفـای 

فعالیت هـای  مجموعـه  و  می گیـرد  صـورت  فعالیت هایـی  و  می شـود  مشـخص  مسـئله  فراینـد، 

کودک در شـناخت  گذاشـته می شـوند. در روش ایفای نقش، ضمن آنکه  عملی - فکری به بحث 

و درک دیگـران تجربه هایـی می انـدوزد، حالـت خودمحـوری او نیـز رو بـه نقصـان مـی رود. )کارتلـج و 

میلبـرن، 1369، ص 154( مـادر بایـد بـر اسـاس هـدف و سـن و تـوان کودک، موضوعـی اخلاقی یا دینی 

کنـد و خـود نیز نقـش هدایت کننده  کـودک را جهـت ایفـای نقـش آمـاده  انتخـاب و بـا مهـارت لازم، 

را ایفـا نمایـد تـا کـودک از طریـق مشـاهده یـا ایفـای نقـش، ارزش هـای نهفتـه در نقش را فـرا گرفته و از 

ضـد ارزش هـا دوری جویـد.

نتیجه گیری
مـادر  توسـط  اولیـه  سـنین  از  آن  آمـوزش  رفتـار،  بـروز  در  اخلاقـی  وجـدان  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 

کـه محقـق در ایـن نوشـتار بـرای آمـوزش وجـدان اخلاقـی ارائـه نموده، بـر دارا  ضـروری اسـت. روشـی 

بـودن شـخصیتی سـالم و دینـی بـرای مـادر، جهـت شـناخت مسـائل تربیتـی و شـکل گیری وجـدان 
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کی از آن اسـت که مادر در سـه  کـه در پژوهـش بیـان شـد، حا کیـد می کنـد. راهکارهایـی  اخلاقـی تأ

کنـش مـادر در  حیطـه اعطـای بینـش، تقویـت انگیـزه و اصـلاح رفتـار، نقـش مهمـی ایفـا می کنـد. وا

ـه دقیـق و 
ّ
برابـر امـور غیراخلاقـی، جلوگیـری از رفتارهـای خـلاف اخـلاق و آمـوزش دادن و تبییـن ادل

کـودکان را افزایـش می دهـد. همچنیـن مـادر در روابـط  توجیهـات متناسـب بـا رشـد، درک اخلاقـی 

کیـد  کـودکان را آسـان می کنـد؛ ازایـن رو، تأ کـودک، رشـد اخلاقـی  عاطفـی و تعامـل محبت آمیـز او بـا 

می شـود مـادر بایـد بـه نقـش مهـم خـود در شـکل گیری هویـت فرزنـدان توجـه کنـد و زمانـی ایـن مهـم 

بـا  و  باشـد  گاهـی داشـته  آ فرزنـدان  نیازهـای  و  بـه وظایـف خـود  نسـبت  مـادر  کـه  میسـر می گـردد 

کـودک فراهـم سـازد و بـا  کـه ارائـه می دهـد، سرمشـق هایی بـرای همانندسـازی  الگوهـای رفتـاری 

کـه رفتارهـای اخلاقـی در فرزنـدان را برانگیزانـد. کنـد  رفتارهـای خـود، موقعیت هایـی ایجـاد 
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معرفی انجمن  علمی پژوهشی 

مطالعات زن و خانواده

یج فرهنگ  انجمن  علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده به منظور حمایت، تقویت و ترو

پژوهش در موضوع زن وخانواده، ارتقای روحیه و بنیه علمی طلاب مستعد، فراهم آوردن زمینه های 

یخ 94/11/13 فعالیت  گروهی علمی _ پژوهشی در این زمینه، در تار مناسب برای فعالیت های 

کرده و تا پایان سال 98 دارای 62 عضو بوده است. خود را آغاز 

موضوع مطالعات زن وخانواده به عنوان یک موضوع میان رشته ای در حوزه های مختلف مورد 

مطالعه قرار می گیرد. تشکیل یک انجمن با این عنوان، زمینه مساعدی جهت بازشناسی، بازنگری 

و تقویت مباحث زنان، نظریه پردازی و توسعه و تعمیق علمی در این موضوع مهم را فراهم می کند.

اهم فعالیت های انجام شده انجمن مطالعات زن و خانواده تا پایان خرداد سال99: 
برگزاری جلسه مجمع عمومی وگردهمایی؛

− برگزاری جلسه اعضای انجمن با مدیریت محترم جناب حجه الاسلام و المسلمین مدنی؛	

− برگزاری انتخابات و تعیین نامزدها؛	

برگزاری 20جلسه شورای منتخب؛

− برگزاری 6 جلسه راهبردی با استاد مشاور؛	

− برگزاری کارگاه تخصصی با عنوان »شبکه مفاهیم عفاف«، »تاثیر برداشت های ناصواب 	
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از مفهوم قوامیت در خشونت علیه زنان «، »بررسی شبهات فقهی خشونت علیه زنان«؛

− برگزاری نشستهای تخصصی: سلسله نشستهای »اسلام، علوم اجتماعی و جنسیت« 	

گروه علمی مطالعات زنان( ، نشست »تحولات سبک زندگی زن غربی از  )همکاری با

گرایشی یا میان رشته  کنون«، نشست مساله شناسی مطالعات زنان )راهبرد  گذشته تا

جنسیتی  عدالت   « اسلامی«،  مطالعات  در  زنان  مطالعات  »جایگاه  نشست  ای(، 

برابر خشونت«، »تبیین شبکه مسائل  تامین امنیت زنان در  و بررسی لایحه  «، » نقد 

ابعاد  تحلیل   « ایران«،  در  حجاب  وضعیت  در  فمینیسم  کنشگران  »نقش  عفاف«، 

کنش های پیرامون آن« قتل دختر تالشی و وا

− کرسی آزاد اندیشی: » پوشش بانوان طلبه«	 برگزاری 

− برگزاری جلسه پرسش و پاسخ: » طرح رفعت خانواده در منظومه فکری مقام معظم 	

ک های تشخیص آن« رهبری)حفظه اللَّه( « ، » مفهوم شناسی تبرج و ملا

− همکاری در برگزاری سلسله نشست زن غربی با عناوین: زن غربی جنسیت و هویت؛ 	

نشست زن غربی، ازدواج و خانواده؛ زن در اندیشه فلاسفه غربی؛ زن غربی، ساختار 

اشتغال و سرمایه اقتصادی؛ زن 

− در نگاه جامعه شناسان غربی؛ زن غربی و ساختارهای حقوقی)1( و )2(؛	

− ارائه مقالات جهت چاپ در نشریه داخلی؛	

بازدید از مرکز تحقیقات زن وخانواده؛

− گروه در ایتاء و جذب دانش پژوهان و پژوهشگران 	 فعالیت در فضای مجازی: تشکیل 

کز آموزشی و مدیریت مباحثات و طرح مسائل و  از سایر مرا مطالعات زن و خانواده 

دعوت از اساتید برای هدفمند ساختن مباحث و پاسخگویی به سوالات 

− همکاری با سایر موسسات: برای استفاده بهتر اعضاء انجمن از دوره های مجازی، 	

با  خانواده  و  زن  موضوعات  در  آموزشی  جلسات  لینک  گذاری  ک  اشترا به  و  تبلیغ 

هماهنگی با سایر موسسات و پژوهشکده ها 
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